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در این شماره می خوانید 

یاد و یادواره ۳ 
یادداشت‌هفته 1 
تفسیر سیاسی 1 
سه گانه ۸ 
زبانشناسی ۹ 
دیدنیهای ایران ۷۰ 
گزارش شهرستان ۱۱ 
خاطرات روانپزشک ۱۲ 
داستان زندگی ۱۶ 
فرهنگ مردم ۳ 
ترازو ۱۷ 
گزارش‌خارجی ۱۸ 
مشاور خانواده .۲۷ 
گزارش از زندان ۲۲ 
سوژه ۲٤‏ 
پرسش ویژه. پاسخ ویژه سس سس سس سس ۷۵ 
ماجراهای خواستگاری سس سس سس ۲٩‏ 
در پیج و خم داد گاه ۳۷ 
اطلاعات متکی ۳۸ 
درقلمروداستان ۲۹ 
مسابقه بزرگ داستان نویسی سب ببس ۳ 
خاطرات یک روزنامه فروش ور 
از گوشه و کنارجهان ۳۶ 
یک هفته حاد ثه ۳ 
رازسلامتی ۳۷ 
پاورقی‌تاریخی ۳۸ 
با قهرمانان موفق ۰ 
فرم اشتراک مجله 3 
تماشاگه راز ٤۲‏ 
نوشته های ناب 33 
جدول متقاطع 0 
جدول شرح در متن 1 
با هوش خود کلنجار بروید ۷ 
سرگذشتهای واقعی ۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستانهای‌انتخاب یآلفر دهیچکاک مسج وق 
باریکتر از مو -کلمات اهل غربت سسس ۵ 
ورزشی ۷ 
تعبیر خواب 1۲ 
پیغامهای روشنایی 1۳ 
سفره رنگین ٤‏ 
پیام‌ازشماءچاپ ازما 10 
نقاشی های شما 1 
۷ 


ازنگاه دیگر 


عکس روی جلد: مجید شادمان نژاد 


ولادت امام حسن مجتبی(ع) 
پیشوای دوم جهان تشیع که نخستین ۱ 
میوه پیوند فرخنده علی (ع) با دختر گرامی ۳ ا 
پیامبر اسلام(ص) بود در نیمه ماه رمضان 
سال سوم هجرت در شهر مدینه دیده به 
جهان گشود. امام حسن بن علی (ع) از دوران 
جد بزرگوارش چند سال بیشتر درک نکرد 
* ا هفت سال بیش نداشت که 
پیامبر اسلام بدرود زندگی گفت. پس از 
در گذشت پیامبر (ص) تقریبا سی سال در کنار پدرش امیر مومنان (ع) قرار داشت و پس از شهادت علی (ع) 
(در سال ۴۰ هجری) به مدت ۱۰ سال امامت امت را به عهده داشت. 

امام حسن(ع) در تمام مدت امامت خود درنهایت سختگیری و اختناق زندگی کرد و هیچگونه امنیتی 
حتی در خانه نیز در آرامش نبود. سرانجام در سال پنجاهم هجری به تحریک معاویه به دست همسر 
خود (جعده) مسموم و شهید و در قبرستان بقیع واقع در مدینه منوره به خاک سپرده شد. 


شهادت میرزا رضا کرمانی 

در ۲۱ مرداد ماه سال ۱۲۷۵ هجری شمسی «میر زارضا کر مانی» از 
چهره های انقلابی و مسلمان دوره قاجار به جرم ازمیان برداشتن ناصرالدین 
شاه قاجار به شهادت رسید. میرزارضا از مریدان سید جمال‌الدین اسد آبادی 
بود و در وقایع نهضت تحریم تنباکو. به مدت ۴سال در قزوین زندانی شد. بعد 
از آزادی به استانبول رفت و بعد از آشنایی با سید جمال و افکار انقلابی - اسلامی 
او تصمیم گرفت که به ایران باز گر دد و ناصرالد ین شاه قاجار این حاکم بی کفایت 
رااز میان بردارد. میرزارضا در بازجویی‌هایی که مأموران دولتی از او کردند 
اظهار کرده‌بود:«نتیجه اعمال شاه قاجار خرابی و ویرانی کشور بود. چنین 
شجره‌ای را باید قطع کرد که دیگر اینگونه ثمر ندهد». 


در ۲۴مرداد ماه سال ۱۳۶۹هجری شمسی عملیات عاشورای ۲ در منطقه عملیاتی جنوب مهران با رمزیا 
مهدی(عج) ادر کنی آغازشد. عملیات عاشورای ۲را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام داد. هدف ازاجرای 
عملیات عاشورای ۲ انهدام کامل نیروهای دشمن درمنطقه عملیاتی بود و قوای اسلام با موفقیت کامل دراین 
عملیات به اهداف مهم خود دست يافتند. 


فاا 


احداث د یوار بر لین 
در ۱۳اوت سال1۹۶۱میلادی احدات 5 
دیواریرلیی آغار شا ا ۳ 
محصور کرد. برلین پس ازجنگ جهانی دوم به . 
اشغال قوای روسیه. انگلستان, فرانسه و امریکا 
درآمد. درسال۹۶۱امیلادی شوروی که ۲ 
سراسربرلین و راههای ورودی به این شهررا . 
اشغال کرده بود آن را بط ور یکجانبه به المان . 
شرقی واگذار کرد و دولت آلمان شرقی هم 
بلافاصله بسیاری از گذر گاههای بین دو برلین رامسدود ساخت و رفت و آمد راممنوع اعلام کرد. احداث 
دیوار برلین به طول ۵ ۱ کیلومتر و ار تفاع ۵/۲متر میان دوبخش برلین ازمهاجرت ساکنان برلین شرقی به برلین 
غربی جلو گیری می کرد. گفتنی است که دیوار برلین درسال ۱۹۸۹ فر وریخته شد. 


استخراج بنزین 
در ۱۴اوت سال ۱۸۲۵میلادی مایکل فارادی فیزیکدان و شیمید ان انگلیسی بنزین رااز تفت استخراج 
کرد. بنزین ازمهمتر ین مشتقات نفت است و اهمیت اقتصادی و صنعتی بسیار دارد. فارادی پس از آ زمایشهای 
متعدد سرانجام موفق به استخراج بنزین ازنفت شد. فارادی از جمله نخستین دانشمندانی به شمارمی رود که 
نظریه اتمی خود را بیان کرد و در آن اتم را محور همه نیروها دانست. 
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6 حطر ت محمد( ص) 


محمد امین جوادی 
1 2۷0[ 


وزارت نفت 
و ضرورت کار برشتاب 


درهفته گذشته معرفی ۴ وزیر وانتخاب آنان‌با 
رای نسبتابالا در ملس تماق قابل توجهی بود که 
نظر محافل خبری رابه خود جلب کرد. نکته قابل 
تأمل در این میان رأی بالایی بود که وزیر نفت به خود 
اختصاص داد. سردار قاسمی که از قرار کا ا اا 
به کابینه | مد از نیر وهای قدیمی سپاه‌است. درباره 
این انتخاب و شخص او حرف و حدیث‌های فراوانی 
وا TG CCI‏ 
سپاه که در بسیاری از مراکز قدرت نفوذ دارد حالا 
قصد دار داختیاروزارت نفت رابه عنوان‌ بز ر گترین 
وزارتخانه کشور که اهمیتش به تنهایی برابر بااهمیت 
اقتصادی بقیه وزار تخانه‌ها است در دست گیرد. حتی 


عده‌ای می گفتند با توجه به هجمه سیاسی فراوان 


سخنی از امام صادق(ع) در مورد روزه 
هر کس روزی را که هوا در شدت گرماست. 
محض اطاعت خداوند متعال روزه بگیرد. و گرفتار 
تشنگی و بی‌حالی شود. خداوند هزار فرشته رامو کل 
او می گر داند تا صورت او را نوازش دهند و به او مژده 
پاداش دهند. تا این که افطار کند. 
آن گاه خداون د به او می‌فرماید: چقدر بوی تو و 
روح تو خوشبو است! ای فرشتگان من! گواه باشید که. 
من او را مورد آمرزش خود قرار دادم. 
فرستنده: محمود جعفری - کرمان 
ضرورت تعامل پلیس و رسانه 
اخیراً سردار اسحاقی. فرمانده نیروی انتظامی 
خوزستان در اقدامی جدید و قابل تحسین» هر هفته 
به دفتر یکی از نشریات محلی استان مراجعه و با 
کار کنان آن نشریه به گفتگو می پردازد و از نظریات 
اصحاب رسانه برای بهتر کردن فعالیت های نیروی 
انتظامی استفاده می کند. این جلسات کار کردی دو 
سویه دارد. یعنی هم به کار نیروی انتظامی می آید 
و هم به کار ارباب جراید که با نکات ایمنی و امنیتی 
بیشتر آشنا شوند. امیدواریم سایر مسوولان و 
مدیران نیز به جای غریبه دانستن خبرنگاران به 
تعامل بیشتر با آنها تشویق شوند. 
شهرام حیدری -اهواز 
۴ ون 2 


تسه 


دشمنان‌انقلاب دراین موردعده‌ای از کارشناسان 
معتقد بودند سری را که درد نمی کند نباید دستمال 
بست وبر حساسیت‌هاافزود وبه تحریم هاپیشتر 
دامن زد و بهتر است اصولاً بعد از حرف و حدیث‌هایی 
گرا ا ای معا رات ی ام اس رد 
SS‏ 
تازه‌ای درست نکنیم. امادر عمل دیدیم که نمایند گان 
مجلس اتفاقا بیشترین رای را به سردار قاسمی دادند 
تااو بارآی اکثریت قابل توجه نمایند گان مسوولیت 
وزارت نفت را به عهده بگیرد. 

حال باید به این نکته پرداخت که آیاصر فا سپردن 
یک وزار تخانه به یک مدير که سابقه سپاهی گری 
دارد به معنای تقویت سلطه نظامیان است ؟ گر جه 
ممکن‌است در بسیاری از نظام‌هاورژيم‌هاچنین 
مس رس ادر یار تیه 
تمامی قابل تعمیم نیست.دلیل آن‌هم روشن است! 
فعالیت‌های سپاه بعد از جنگ هر گز محدود به صرف 
فعالیت‌های نظامی نبوده است. در دوران سازند گی 
و 
روی آوردند.قرار گاه خاتم‌الانبیادیگ ر صرفایک 
فک ات تا اک ری سا در 
راه‌اندازی‌جاده‌مشار کت داشت. پر وژه‌های‌عمرانی 
رابه انجام می‌رساند و خلاصه در فعالیت‌های مختلف 
عمرانی حضور پیدامی کرد.رفته رفته توان مهندسی 
قابل توجهی نیز پیدا کردوپروژه‌های بز رگ رادر 
دست گرفت از جمله در پروژه‌ه ای نفت و گاز هم 


حرمت سالمندان رانگه داریم 
سالمندان بر کت زند گی اند و فر زندان بايد بدانند 
که نگه داشتن حرمت آنان به خود آنان هم کمک می 
کند. تعجب می کنم که چراجوانان این روزها کمتر 
قدر پدر و مادرشان رامی دانند؟ 
بايد تاوقتی آنها در قید حیات هستند به آنان 
احترام کرد چون وقتی از دنیا رفتند دیگر هر چه که 
برایشان گریه کنید فایده ای ندارد. 
نکته دیگر اینکه ما دوحق به گردن پدر ومادر 
داریم.اول آنکه تا وقتی زنده‌هستند احترام آنان رانگه 
داشته و به آنان خدمت کنیم و دوم آنکه پس از مرگ 
هم برای انان کار خر انجام دهیم و خیرات بدهیم 
چون روح آنان منتظر کارهای نیکی است که برای آنها 
می فرستیم وئوابش به آنهامی رسد.قرائت فاتحه. 
خواندن قر آن» نذر و نیاز صدقه دادن و انجام کارهای 
خیر برای آمرزش روح آنان بسیار نیکوست. 
مسعود ذوالفقاری - قائم شهر 
تحمل گر ما به خاطر پول برق 
چندی پیش در فشار گرمای استان گلستان که 
امسال‌همه راغافلگیر کرده به منزل یک بنده خدا 
رفتم.وارد خانه که شدم چنان گر مایی به صورتم خورد 
که انگار وارد سونا شده ام. یک لحظه داشت نفسم می 
گرفت. سریع بر گشتم عقب. بعد از چند دقیقه دوباره 
وارد شدم. صاحبخانه که ناراحتی مرادید.لبخندی زد 


به فعالیت پر داخت. حتی می‌توان گفت که قرار گاه 
خاتم‌الانبیا بیش از آنچه چهره و هیبت نظامی داشته 
باشد یک مجموعه مهندسی و عمرانی به حساب آمده 
وم ی آید.پس به‌صرف آن که یک مدیر که‌زمانی 
نظامی بوده وصاحب منصب نظامی است نمی تواند 
درعیر ازمناص وفعالیت‌های کا بت دیگر ی 
راقبول کند. چندان پذیرفتنی نیست. به هر حال اگر 
یک فرد توانمند باسابقه مدیریتی خوب و کار نامه 
درخشان,بتواند مسوّولیت یک وزار تخانه رابه عهده 
بگیر د هیچ اشکالی ندارد.اتفاقاً اگر بتواند این مجموعه 
رابهتر وخوب تر اداره کند ودر مسیر رشد و توسعه 
آن گام بر دارد.واجب ولازم است که اوراتشویق به 
قبول آن کرد. 

نکته دیگر این که به کشورهای بیگانه و کشورهای 
مخالف جمهوری اسلامی‌هم ار تباطی ندارد که‌از 
ا های ما خوشحال ا تاراحت! 

اتفاقاً گر بخواهیم مطابق میل ونظر آنان رفتار کنیم 
از عزت خود فاصله گرفته ایم. یک کشور مستقل اجازه 
نمی‌دهد که دیگران برایش تعیین تکلیف کنند... 

کوتهسخن‌اینکه.نه نظامی بودن وزیر ونه 
ناخوشایندی‌غربازانتخاب یک سپاهی‌برای‌عضویت 
در کابینه و تصدی پست وزارت نفت. هیچکدام 
نمی تواند این انتخاب را زیر سوال ببرد. ضمن آنکه در 
کارا ور فلس سای رس وال کا 
نیز دیده‌می‌شود. اما انچه که محل بحث می‌تواند قرار 
گیرداین نکته است که آیادر مجموعه وزارت نفت 


و گفت:« این همه وعده‌ای که مسوولین داده بودند که 
مردم باید خوب زند گی کنند و قدرت خریدشان بالا 
برود همین بود؟ از ترس گرانی برق جرات نمی کنیم 
حتی پنکه روشن کنیم.می ترسیم فر دا قبضی بیاید 
مانند قبض گاز که زمستان نقره داغمان کرد.» 

برخی فکر می کنند با یارانه های پرداختی مرد م 
دیگر هیچ مشکلی ندارند اما گرانی و بیکاری و تورم 
اجازه نمی دهد تا مردم لذت زند گی را احساس کنند. 
امیدواریم برای این معضل فکری شود. 

ذکربا آقابابایی - گرگان 
فانتزی خوانندگان 
سه چرخه زند گی 

از ویکتور هو گو پر سید ند برای موفقیت در زند گی 
وقتی روی سه چر خه ای هستید. کدام چرخ برای شما 
اهمیتش بیشتر از دیگری است؟ 

رستوران بین راهی 

چند روز پیش یکی از همشهری های ما به یکی 
از رستورانها رفت تا یک پرس نیمرو بخورد. وقتی با 
صورتحساب آنچنانی مواجه شد گفت آقامگه اینجا 
قحطی تخم مرغه که دو تا تخم مرغ رو پنج هزارتومان 
حساب کردی؟صاحب رستوران با خونسردی جواب 
داد نه عزیزم! قحطی تخم مرغ نیست. قحطی مشتری 


اتن 


بهرام بوادی یزد 


که یک وزار تخانه عظیم باافراد تحصیلکر ده فراوان 
وباحجم عظیمی از نیروهای متخصص و کار آزموده 
است و نیروهای پر سابقه و توانادر آن کم نیست امکان 
هیچ انتخاب دیگری برای تصدی این سمت وجود 
نداشته است ؟! 

این سوالی است که بنده نمی‌توانم بدان پاسخ 
بدهم اما کسانی که‌سال‌هاست در صنعت نفت حضور 
متعهدانه دارند می‌توانند در این باره‌اظهار نظر و 
داوری کنند. نکته دیگر این که به همان نسبت که 
تن دادن به خواسته‌های دشمنان و دنیای غرب با 
عزت ماهمخوانی ندارد. تصمیم گیری احیاناً از سر 
لجبازی و یا برای دندان‌نشان دادن به انهاوصر فا از 
سر مخالفت با آنان نیز بامصلحت و حکمت کشور 
سازگارنیست. آنچه که مهم است‌این که کشور به 
سمت رشد و توسعه حر کت کند. گذشته از اینها 
بايد به این نکته بادقت توجه کرد که وزارت نفت 
مشکلات عدیده‌ای دارد. این عقب‌ماند گی‌هایی که به 
ویژه‌درسال‌هایاخیر به وجود آمده‌باید بهسرعت 
را 
تنها افزایش پیدانکر ده بلکه‌اند کی کاهش نیز داشته 
است. بر خی از چاه‌های نفت در کش ور مافر سوده‌به 
حساب می آیندیعنی یاقدرت کافی بر ای استخراج 
مناسب ندارند.یاباید تزریق گاز در آنهاصورت گیرد 
ویاباید برای فعال شدن مجدد آنهاسرمایه گزاری 
انجام شود. ما سال‌ها است که در زمینه بهره‌برداری از 
میادین مشتر ک نفتی و گازی وبه خصوص بر داشت 


کار خیر در این ماه» مو جب بر کت است 

پیرمردی ۰ساله‌ام که سرپرستی یک خانواده 
۷نفره‌رابر عه ده دارم.همه ۵فرزن دم دخترند. 
(۲۷سلله. ۰ ۲ساله.۲۸ سلله. ۲۰ ساله و ۱۸ ساله) 
به دلیل فقر و تنگدستی خواستگار به سراغ دخترانم 
نمی ایند و از کار افتاده و بدون در آمد. در یک روستا 
زندگی می کنم. مقدار چند راس گوسفند داریم که به 
سختی باد ر آمد آنهازند گی می کنیم, قبلااز کمیته 
ام‌داد یک ونیم میلیون وام دام داری گرفته‌ام که 
همان باعث شده دیگر وامی به من ندهند می گویند 
اول آن وام راب ر گردان تابعد بتوانیم به تو کمک 
بکنیم. دختره ای بز رگم به دلیل همین مشکلات 
اقتصادی نتوانسته‌اند درسشان را تمام کنند. اما 
دخترهای کوچکم دوره‌دبیر ستان را گذرانده‌اند. یکی 
از دخترانم عقد کرده‌اما تابه حال که پنج ماهاز عقد 
می‌گذرد نتوانسته‌ام جهیزیه‌ای برایش فراهم کنم. 
از خداون د می‌خواهم که دراین ماه عزیز بند گانش به 
یری‌ام بشتابند. 

تجسس حرام است 

ما ایرانی ها دوست داریم که با همدیگر مراوده 
داشسته باشیم سلام وعلیک کنیم. از کسب و کار هم 
باخبر شسویم. همه اینها خوب است اما بعضی وقت 
ها بیش از این وارد زند گی دیگران می شویم. پا را از 
گلیم تعارفات معمول فراتر می گذاریم و وارد حریم 
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از حوزه گازی پارس جنوبی که با کشور قطر مشتر ک 
ار 
اراک اعته اس بو را کنو رها 
همسایه از نفت شمال هنوز نتوانسته‌ایم در دریای 
خزر به مرحله تولید برسیم. در زمینه افزایش تولید 
از برنامه عقب هستیم و این سیب پذیری ما رابیشتر 
می کند چون‌اگر نتوانیم سقف تولید خود را افزايش 
دهیم.به راحتی جای ماو حتی سهمیه ما در اوپک توسط 
کشورهای نفت خیز دیگر تصرف خواهد شد. ما زمانی 
اولین صادر کننده نفت در آوپک بودیم. پس از مدتی 
به دومین صادر کننده تبدیل شده‌ایم و تاز گی‌هاجای 
ماتا ر تبه سوم تنزل‌پیدا کر ده‌است. حجم عظیمی از 
سرمایه گزاری باید در بخش نفت و گاز صورت گیرد. 
چه در زمینه داخلی و چه در سطح بین‌الملل و چه در 
سطح قراردادها وچه در سطح خود کفایی وافزايش 
توان تکنیکی و تکنولوژی داخلی و... تقریباً در همه این 
موارد ضعف‌هایی داریم که باید آن رابرطرف کنیم. و 
همین کار در وزرات نفت را بسیار دشوار می کند. 

واگر دغدغه‌ای در مورد انتخاب وزیر برای چنین 
وزارتخانه‌ای وجود دارد از همین ضعف ها و موانع و 
مشکلات سرچشمه می‌گیرد. 

آیا سردار قاسمی خواهد توانست عر صه نفت را 
به عرصه‌ای پر از رشد و جهاد و پیشرفت و حر کت 
پرشتاب انقلابی به سمت فتوحات ار زنده بدل کند؟ 

دعا کنیم که بتواند... و خد| کند,. 


زند گی دیگران.دوست و آشناوفامیل. می تواند زمینه 
ساز غیبت و حتی تهمت گردد ویا آبروی دیگران 
رابریزد. یا مشکلاتی برایشان به وجود بیاورد. مغلا 
می پرسند چقدر د ر آمد داری؟امروز چی خوردی؟ 
آن زمین را چند خریدی؟ با فلان دوستت آن شب 
کجابودی؟ آن خانمی که فلان جابا تومی رفت چه 
کاره تو بود؟ آن آقایی که پریشب وارد خانه تان شد 
چه نسبتی با شما داشت؟ راستی دیده اند که سوار 
یک ماشین مدل بالا شده بودی و... 
بسیاری از این سوالها چیزی جز تجسس در 
زند گی دیگران به شمار نمی رود. کاش می شد به 
جای کنجکاوی هایی از این دست. دوست و یار هم می 
بودیم و در هنگام گرفتاری به داد هم می رسیدیم. 
نورعلی آل مردان -دزفول 
القاب حضرت فاطمه زهرا(س) 
فاطمه(ندیمه. همدم. مونس) صدیقه: 
(بسیار راستگو راست گفتار) بتول:(پاک و بری 
از هر زشتی و گناه) محد ثه:(ملک آسمانی فرود 
آم ده بر زمین که با آن حضصرت صحبت می کرده) 
زهرا:(منور. نورانی؛ روشن کننده) مبار که:(خجسته. 
پربر کت. خوش‌یمن) راضیه:(به آنچه که خدابرايش 
مقدر ک ره راضی)هرضویه (کب اه کارهایش تزه 
خداوند ورسول پسندیده) طاهره:(منژه و مطهر از 


هرتاپاکی) غلامعلی قاضی شهرضا 


٩۰ ماو‎ 


نامه‌به‌سردییر 
باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا آرزوی 
قبولی‌طاعات وعبادات شمادر این ماه‌عز یز وبا تبر یک 
میلاد خجسته کر یم اهل بیت.امام حسن مجتبی (ع) 
وباعرض پوزش بابت تاخیر در پاسخ به موقع به 
نامه های شما عز پزان. 
E‏ 

# مسعود ذوالفقاری - قائم شهر 

نامه‌جد یدشماهمراه‌باعکسی از مسجدالر سول( که 
احتمالاباید توسط خود شما گر فته شده باشد) به 
دستم رسید. البته کیفیت عکس خیلی خوب نیست. 
جملاتی هم از سخنان رسول اکرم(ص) برای من 
فرستادید که به بخش‌های مربوطه سپرده‌ام مورد 
استفاده قرار گیرد. سربلند باشید. 

# شهرام حیدری - اهواز 

دو سه نامه جدید از شما به همراه‌یکی دو خبر و 
در همین هفته چاپ شده و بقیه در نوبت چاپ قرار 
گر فته‌اند. سرافراز باشید. 

# عباس عابد -اندیشه 
هرحال این طور تصور کنید که به دستم رسیده است 
که نشانگر محبت شما به مجله خود تان است.اگر 
نرسیده است با روابط عمومی تماس گر فته و علت را 
جویا شوید. نامه های شماهم به دستم می رسد وتا 
به حال نیز در مجله به قدر وسع منعکس شده است. 

# مصطفی حیاتی "اردبیل 

اصلاً گمان نکنید اگر خواننده ای از ما انتقاد داشته 
سازنده و کار کردی و موشکافانه بسیار بیشتر از نامه 
های تشکر آمیز به مذاق ما خوش می آید وبه ما کمک 
می کند. در همین نامه اخیر شماء گر چه گاهی تندی هم 
در آن دیده‌می شد اما نکات خوبی بود که به دوستان 
گفتم بدان توجه کنند. همینطور با بخش ورزشی هم 
نکات مطروحه را درمیان می گذارم تا آنهاهم اگر 
پاسخی دارند به نامه شما بدهند. سرافر از باشید. 

# معصومه محمدی - کرج 

نامه شما به دستم رسید و در نوبت چاپ قرار 
گرفت. با توجه به حجم نامه های این بخش, شاید 
مدتی طول بکشد تابتوانیم مضمون نامه شمارا 
منعکس کنیم. سرافر از باشید. 

# علی حضوری - گنبد 

نامه اخیر شمارادیدم. در مورد روستای پاسنگ 
بالا مطلبی نوشته بودید که به دوستان گفتم آنرادر 
اختیار بخش گزارش و یا مسوول صفحه ترازو قرار 
دهند تا در هر کدام از این بخشها که مناسب بود مورد 
بررسی و در صورت تناسب در نوبت چاپ قرار گیرد. 
برایتان سرافرازی آرزو دارم. 
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دیکتاتورهایکی پس از دیگری سقوط کرده 
ثابت کنند که هر گر وه. حکومت و حاکمی که برخلاف 
خواسته آنهاحر کت کند در نهایت سقوط کرده‌و 
قدرت رااز دست خواهد داد. 1 

پیامبر گرامی اسلام (ص) سال‌ها قبل صراحتا 
فر موده بود که «ملت‌هارامی‌توان با کفر اداره کر دابا 
ظلم نه» امروزه‌در جهان عرب که بارستاخیزی جدید 
ویابه قول بر خی با بهار سیاسی مواجه است شاهد تحقق 
این گفته پیامبر اسلام(ص) هستیم. 

انچه‌ازشمال | فر یقاتاخلیج فارس‌درجریان 
است نمونه‌های‌بارزی از تجلی‌اراده‌ملت‌ها 
برای در دست گرفتن زمام امور کشورهاست. 
اگر چه نمی توان صراحتااعلام کرد که دوران 
استبداد و حکومت‌های توتالیتر در این بخش از 
جهان خاتمه یافته ولی‌می‌توان این ادعا رااثبات 
کرد که ار کان چنین حکومت‌هایی متزلزل شده 
واگر هم دیکتاتور یاحاکم مستبدی بر سریر 
قدرت باقی باشد ناگزیر خواهد بود به نوعی 
مردم‌رادر قدرت شریک کرده‌وسعی کند خود 
رابا مر دم هماهنگ و همراه نشان بدهد. 

نظم کنونی جهان عرب راباید ناشی از جنگ‌های 
اعراب و اسراییل خصوصا جنگ ۶روزه سال ۱۹۶۷ 
دانست که‌طی آن کشورهای عر ب شکست خوردهو 
سر زمین‌های وسیعی را از دست دادند که بخش‌هایی 
از آن‌در سوریه و فلسطین ولبنان هنوزهم در دست 
اسراییل‌ است. 

آن حادثه که نوعی تحقیر برای اعراب بود به 
روی کار آمدن نظامیان واو ج گی ری ناصریسم 
انجامید که دستاوردش کودتاهای نظامی حامیان 
عبدالناصر رییس‌جمهوری وقت مصر و چپگرایی 
بود.حتی کشورهای عرب خلیج ف ارس که به 
صورت سنتی‌اقتدار گر اهستند دست به تغییر اتی در 
سیاست‌های خود زده و به همسویی با مصر تن دادند. 

بسیاری از حکومت‌هایی که در آن دوران‌روی کار 
آمده‌اند و جمهوری‌هایی مادام العمر رادر جهان عرب 
و خاورمیانه رقم زدند امروزه‌با مشکلات بسیاری 
دست به گریبان‌هستند که‌بارز ترینش رویارویی با 
مردم است زیرامردم بر این باور هستند که دوران 
نظامیگری و استبداد به پایان رسیده و باید حکومت‌ها 
در مسیر دمو کراسی و شهر وند مداری حر کت کنند. 

یکی از کشورهایی که هنوز متلاطم است و با وجود 
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سپری شدن بیش از ۶ماه‌از سقوط حسنی‌مبار ک 
خواستار تغییرات اساسی وزیر بنایی است مصر 
می‌باشد. مصر از کشورهای جهان عرب و اسلام است 
که نقش به سزایی در تحولات این منطقه داشته واز 
جایگاه‌مهم وتًثیر گذاری بر خوردار می‌باشد.به طوری 
که به جر آت می‌توان اعلام کرد بسیاری از کشورهاو 
ملت‌های عرب چشم به مصر دوخته واز آ نچه در این 
کشور در جریان است تبعیت می کنند. 

اگر تحولات کنونی جهان عرب راموردبررسی 
و تجزیه و تحلیل قرار بدهیم مشخص خواهد شد که 


پس از سقوط حسنی مبار ک رییس‌جمهوری نظامی 
این کشور. مبارزات مردم در کشورهای عرب شدت 
بیشتری گر فته و آنهاباقوت قلب بیشتری مبارزاتشان 
راپی می گیرند. 
حسنی مبارک وحبیب العادلی وزیر کشوروتمامی 
کسانی است که در سر کوب مردم نقش داشته‌اند. لذا 
اغاز محا کمه او به همراه پسر انش می تواند تاحدودی 
مردم را آرام ساخته وافکار عمومی رامتوجه این 
مسأله سازد. 

ولی مشکل اصلی که جامعه‌مصرباآن دست 
به گریبان است رادیکال‌تر شدن انقلاب ومردم و 
عمیق‌تر شدن اختلاف با شورای حاکم نظامی است. 

اضاقت ار هی 
ازسال ۱۹۵۲ که نظامیان دراین کشور به قدرت 
رسیده‌اند جامعه سیاسی دچار د گردیسی شدهو 
تحولاتی در مصر به وجود آمده که در نهایت به انحصار 
طلبی دولتی و خانواد گی انجامید. در چنین جوامعی 
آنچه بیش از همه چشمگیر است فقداناحزاب مردمی 
وسیاستمدارانی است که‌در کوران‌حوادت ابدیده 
شده‌باشند. به همین دلیل ۶ماه گذشته که‌قدرت 


ارو ۳۶۷۸ 
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آزادی نسبی بر خوردار بوده زمینه مساعدی برای 
شکل گیری‌این احزاب و گروه‌های‌سیاسی به وجود 
امده است. 

به طور مثال اخوان‌المسلمین که از قدیمی‌ترین 
احزاب و گروه‌های سیاسی مصر و طی این سال‌ها 
ممنوع الفعالیت بوده رسما به حزب تبدیل می‌شود. 

در همین حال عصام شرف نخست وزیر جدید 
مصریس ازادای‌سوگند کابینه خود بر این مسأله 
تأ کید می کند که مصر در شرایط سختی‌به سر می‌برد 
و دولت جدید خود را متعهد می‌داند برای سربلندی 
مصر وانجام اصلاحات و تلاش برای بهبود اوضاع 
مردم گام‌های جدی بر دارد. 

او گفته که مصر در روزهای اینده‌ شاهد اقدامات 
عملی ومثبت در جهت بهبود اوضاع سیاسی‌واقتصادی 
خواهد بود ومامی‌دانیم مردم از شرایط کنونی راضی 
نیستند به همین دلیل با توجه به تجارب گذشته, تلاش 
خواهیم کرد ضعف های موج ود رابرطرف و جبران 
کنیم.با توجه به این تحولات می‌توان اعلام کرد که 
جامعه مصر در حال گذر از جامعه‌ای ایستاو انحصاری 
به سوی جامعه‌ای پویا ودمو کراتیک است 
که در آن شهر وندمداری و تکثر گرایی جایگاه 
ویژه‌ای خواهد داشت. 

مبار کت در داد گاه 

مصربرای‌محا کمه حسنی مبار ک دقیقه 
شماری کرده و در ۶ماهی که از کناره گیری 
او از قدرت می گذرد شایعات بسیاری درباره 
او و خانواده‌اش بر سر زبان‌ها افتاده است. به 
طوری که خبر از سکته قلبی و یا فرار او از مصر 
داده‌شد که‌این اخبار ضد وشن افکار عمومی 
مردم راتحریک کرد. 

البته‌دراین‌میان‌بر خی‌از کشور هاوافر ادوجناح‌هایی 
ننشسته ودست به تحریکاتی زدند تاشر ایط رابه نفع 
خود و عواملشان د گر گون سازند. همین تحریکات و 
مسایل نیز در پیدایش وضعیت کنونی نقش داشته و 
به رادیکال‌تر شدن حوادث منجر شده است. مصر تا 
سال ۱۹۵۲ که نظامیان‌با کودتای نظامی قدرت رادر 
دست می گیر ند دارای حکومت پادشاهی بودهو ملک 
فاروق بر این کشور حکومت می کرد. 

درسال ۱۹۱۷ فواداول در مصربه‌حکومت 
می‌نشیند. در همین راستادر سال ۱۹۲۲ انگلستان که 
سال‌ها کنترل این کشوررادر دست داشته استقلال 
مصر رابه رسمیت می‌شناسد. در سال ۱۹۳۶ قوای 
انگلیس از تمامی مصر به استئنای منطقه کانال سوئز 
خارج شد هو ملک فاروق اول رسماجانشین پدر شدهو 
4 پادشاهى این تقوم رس 

حکومت ملک فاروق تاسال ۱۹۵۲ طول می کشد. 
دراین سال افسران جوان که در رأس آنهاسرهنگ 
جمال عبدالناصر قرار داشت قدرت رادر دست گرفته 
وفاروق‌راازقدرت بر کنار می کنند. پس از آن پسر 
خردسالش تحت عن وان ملک ف ار وق دوم به طور 


موقت به پادشاهی منصوب می‌شود تااين که با اعلام 
جمهوری در سال ۱۹۵۲ برای همیشه خانواده‌فاروق به 
تبعید فر ستاده می شوند. مصر از زمانی که در این کشور 
جمهوری اعلام شده شاهد ۴رییس‌جمهوری بوده که 
هر چهار تای آنهااز نظامیان بوده و دونف رشان به صورت 
مادام العمر این مسؤولیت رادر دست داشته‌اند.لذا گر 
مردم مصرانقلاب نکر ده و حتی مبار ک رااز قدرت به 
زیر نمی کشید نداین احتمال وجود داشت که‌اوهم تا 
آخر عمر دراین مسوولیت باقی بماند. 

روسای‌جمهوری مصر به این تر تیب قدرت رادر 
دست داشته‌اند. 

۱-ژنرال نجیب از ژوئن ۱۹۵۳ تاژوئن ۱۹۵۶. 

۲-سرهنگ جمالعبد الناصر از ژوئن ۱۹۵۶ تا 
سپتامبر ۱۹۷۰ 

۳-سرهنگ محمدانورسادات‌ازسپتامبر ۱۹۷۰ 
تااکتبر ۱۹۸۱. 

۴-حسنی مبا ر ک‌ازاکتبر ۱۹۸۱ تافوریه ۲۰۱۱ 
مص راز آنجا که در خط مقدم جنگ بااسراییل قرار 
داشت بامشکلات بسیاری مواجه بوده ونظامیان که 
با قیام افسران آزاد به قدرت رسیده بودند تمایلی به 
آزادی ورفرم سیاسی ومشار کت مردم در قدرت 
نداشتند. 

یکی از مشسکلاتی که مردم‌با آن دست به گریبان 
بودند بررقراری حالت فوق‌العاده در این کشور بود 
که طبق آن قانون اساسی به حالت تعلیق در آمده‌و 
دولت دارای اختیارات بسیار برای بازداشت. زندان و 
محاکمه مخالفان بود. 

این حالت و مقررات در زمان حسنی مبار ک از 
سال ۱۹۸۱ که انورسادات توسط خالد اسلامپولی و 
یارانش ترور شد در این کشور برقرار گردید. 

آخرین بار چندماه‌پیش از آغاز قیام مردمی در 
شرایطی که مخالفت‌هابامبا رک شدت گرفته بود 
تعدادی از نمایند گان مجلس به تمدید قانون حالت 
فوق‌العاده اعتراض کر ده و با صد ور بیانیه‌ای مخالفت 
خود رابه تمدید مجدد آن اعلام می‌دارند. آنها در 
بیانیه خود خواستار رعایت حقوق بشر و آزادی‌های 
ذ کر شد هدر قانون اساسی می‌شوند.به گفته یک نماینده 
وابسته به اخوان المسلمین در پارلمان این قانون برای 
سی‌امین سال پیاپی: تمد ید و به عنوان حربه‌ای بر ضد 
مخالفان در اختیار دولتم ردان مصری قرارمی گیر د. 
آن زمان مبار ک خواستار تمدید قانون مزبور برای 
مدت نامعلومی شده بود. نماینده‌مزیور تأ کید کر ده 
بود که دولت مصر با دستاویز قرار دادن موضوعات 
واهی و امنیتی, درخواست تصویب تمدید این قانون را 
از سوی نمایند گان پارلمان کر ده‌است. 

درنهایت حسنی‌مبارک در فوریه ۲۰۱۱درسن 
۳سالگی از قدرت بر کنار و به شرمالشیخ تبعید 
می‌شود. ۱ 

ما ادرو قلغاو داید 
محمود دادستان کل مصر از او خواسته بود در نخستین 
جلسه داد گاه حضور یابد. در این راستا قرار بود منصور 
العیس‌وی وزیر کشور به تبعیت از دستور دادستان. 


تدابیرلازم برای حضور مبارک رادر داد گاه فراهم 
آورد زیراقبلا گفته شده بود که به دلیل بیماری ممکن 
است اواز حضور در داد گاه معاف شود. 

محاکمه مبارک به آ کادمی پلیس در دوحه قاهره 
انتقال یافته واوهمراه‌بادو پسرش.حبیب العالی وزیر 
پیشین کش ور و ۶ تن از مقامات بلندپایه پلیس به 
اتهاماتی از جمله دستور قتل تظاهر کنند گان محاکمه 
می‌شوند. 

جلسه محاکمه نیز به صورت زن ده از تلویزیون 
دولتی مصر پخش می‌شود تاتمامی مردم در جریان 
مسایل آن‌قرار گیرند. به گفته مقامات قضایی جلسات 
داد گاه‌به صورت روزانه ب ر گزار و تمامی‌اتهامات به 
شکل نهایی مورد رسید گی قرار می‌گیرد. ‏ 

احمدرفعت رییس‌داد گاه‌براین‌مسأله تا کید کرده 
بود که جلسات داد گاه‌با حضور خبر نگاران داخلی و 
ارج برگزار وملت مسریالسماد کامل به علبا > 
داد گاه‌نگاه می کنند. چرا که این حق ملت است. در 
همین حال منابع پزشکی بیمارستان شرم الشیخ که 
حسنی مبار ک در آن بستری بود خواستار اعزام یک 
کمیته پزشکی برای بررسی توانایی حضور اودر اولین 
جلسه داد گاه می‌شوند. 

داد گاه‌مبارک قرار بود در ساختمانی در مر کز 
قاهره‌بر گزار شود. ولی رییس داد گاه گفته بود به دلیل 
تأمین امنیت او و زندانی‌ها به آ کادمی پلیس که تامر ز 
شهر قاهره فاصله دار د انتقال می‌یابد. 

مبارک می‌توانست تاسپتامبر ۲۰۱۱ در 
ریاست‌جمهوری باقی بمان د ولی در فوریه در 
هجد همین روز اعتراضات نا گزیر به انتقال قدرت به 
شورای عالی نی روهای مسلح به ریاست ژنر ال محمد 
حسین طنطاوی می شود. 

مبارک که نام کامل او محمد حسنی سید مبار ک 
است در ۴مه ۱۹۲۸ در کفر المصیلح بهدنیا امده 
ودرسال ۱۹۴۹ بادرجه ستوان دومی‌ازدانشکده 
نظامی فارغ التحصیل می‌شود. وی از سال ۱۹۵۰ وارد 
دانشکده‌هوایی شده و خلبان می‌شود. 

در جریان جنگ رمضان سال ۹۷۳ ۱ به دلیل 
موفقیت نیروهایش قهر مان ملی مصر می شود. در 
همین حال به فر ماندهی‌نیروی‌هوایی ار تقایافته و 
پس از مد تی مسوولیت معاونت ریاست جمهوری 
رابرعهده‌می گیرد که پس از ترور سادات در سال 
۱ جانشین او می‌شود. 

اخ رین راد اک ورک فن آهن ۹ 
متری‌در تالارالاستثمار آ کادمی‌پلیس که‌ظر فیت 
هزار نفر را دارد محا کمه می‌شود و باید پاسخگوی 
اقداماتی باشد که در این سال‌ها انجام داده‌است. 

در جریان انقلاب مصر گفته می‌شود ۰ ۰ ۸نفر جان 
خود رااز دست داده‌اند. یکی از موار د اتهامی او دستور 
شلیک به سوی مخالفان است. آنچه بر سر مبار ک 
آمد سرنوشتی است که در انتظار تمامی دیکتاتورها 
می‌باشد.دیکتاتورهایی که تصور می کنند قدرت 


همیشگی بوده و کسی یارای مقابله با آنها نیست. 


3% فیروز آبادی هشدار داد پارانه‌ها وسهام عدالت 
به ابزار انتخاباتی تبدیل نشود. 

3 کارشناس موسسه استاندارد.بطری آب‌های 
موجود در بازاررا آب آشامیدنی‌دانست نه آب 
اعلام شد که بهتر است. جبهه پایداری انقلاب 
اسلامی مجوز دریافت کند.این تشکل سیاسی در 
آستانه انتخابات مجلس اعلام موجودیت کرده 
استاندار گیلان در همایشی اعلام کرد اگر قبلاً 
۶ سخنگوی شورای نگهبان» رفتار این شورارادر 
جریان انتخابات سال ۱۳۸۸ قانونی دانست. 

# به گفته رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس» 
۸۶درصد واگذاری‌های اصل ۴۴به شبه دولتی‌ها 
بوده است. 

+ سرعت اینترنت ایران از آخر ششم شد. 

3% ۰درصد قاچاق مربوطبه ۷ اقلم کالا 
ار 

6+ درباره‌اسکله‌هاى غیرقانونی» مجلس اقدام به 
تحقیق و تفحص می کند. 

اشر ف بر وجر دی اصلاح‌طلبان رامنتقد دانست 
نه اپوزیسیون 

3% رییس‌مجلس:نباید با واردات زند گی کنیم. 
میزان فرار مالیاتی در ایران ۲۵درصداعلام 
شد. 

به گفته سخنگوی جامعه ر وحانیت. می خواستند 
مشایی رییس مجلس شود. 

اختلاف دولت تر کیه و ژنرال‌ها بالا گرفت. 

۶+ فر مانده‌نظامی‌انقلابیون لیبی به دست محافظان 
%4 دموکرات‌ه او جمهوریخواهان آمریکا در باره 
افزایش سطح بدهی‌ها به توافق رسیدند. 

3% مخالفان سوریه در شهر حماء سر کوب شدند. 
#۶ پادشاه‌مراکش دستور بر گزاری انتخابات 
زودهنگام راصادر کرد. 

3 اوضاع در ایالت مسمان نشین سین کیانگ 


۲ روابط صربستان و کوزوو بحرانی شد. 
6« مالکیاعلام کرد که‌عراق قراراست ۲۶ فروند 
هواپیمای اف-۱۶ خریداری کند. 


3% چاوز که از بیماری سر طان رنج می‌بر د وعده داد 
که تاسال ۲۰۳۱ در قدرت باقی می‌ماند. 

۶+ اسراییل ممکن است از تر کیه عذر خواهی کند. 
رییس‌جمهوری سابق تونس به صورت غیابی 
به ۱۶ سال زندان محکوم شد. 

6 قحطی در کشور جنگ زده‌سومالی بیداد می کند 
والقاعده‌مانع ارسال مواد غذایی به گرسنگان 


سس ومانند کا 


ی 


۰ 


اشد که خد 


اد ۱ 


و 


1 


موش کر دند و خداوند 


۰ 


آذ ان و ۱ 


هه 


داد 


خو دشان برد 
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#پ سازگذشت ۲۳۳سا ل از رواب طکارگر 
وکارفرماء(پس ز انقلاب) دراین‌قانون 
جدید. ضلع چهارمی برای این روابط لازم 
به نظر می‌رسد 


وعده اصلاح مجدد قانون کار زمانی داده شد که 
چند روز قبل سرانجام سه وزار تخانه تعاون, رفاهو 
کار و امور اجتماعی به یک وزار تخانه تبدیل شدند و 
شورای اسلامی ایستاد تار ای اعتماد بگیرد. صریحاً 
گفت که قان_ون کار رااصلاح خواهد کرد. فرایندی 
که به نظر می رسد باتو جه به مدت زمان باقی‌مانده 
از دوره‌وزارت وزیر تایک سال دیگر به بار خواهد 
نشست و سال ۱۳۹۱ء امور کار گران باقانون جدید 
اداره‌خواهد شد. قانونی که بارها پس از انقلاب. 
اصلاح شد تابتواند در نقطه‌ای بایستد که تعادل‌میان 


#تا۲ماه‌دیکر, با پرداخت حداقل ۱۲ 
میلیون تومان» یک آپارتمان د ر اطراف 
تهران, آماده تحویل به متقاضیان خواهد 
بود البنه... 


پروژه‌ه ای‌مسکن مهر که قرارب ود با 
سرمایه گذاری فر اوان دولت. مسکن ار زان در اختیار 
شهر وندان قرار دهد.اند ک اند ک به بار می‌نشینند. 
سهم تهران. با میلیون‌ها نفر جمعیت مشتاق. در این 
اتنظار بیشتر بودهاست. کسانی که دراین گران شهر: 
بسیارامیدوار شده‌اند که شاید مسکن مهر بتواند 
سقف ارزان و پایداری برایشان فر اهم کند. در شهر 
جدیدپرند(حدود ۲۵ کیلومتریتهران) به گفته‌وزیر 
وزارت جد ید راه ومسکن قرار است تا ۲ماه‌دیگر 
نزدیک به‌بیست هزار واحد مسکونی آماده‌تحویل 


4 


#منابح رسمی شهرداری و ساز مان محیط 
زيست»عددسرانه موش رادر پا یتخت اعلام 
دهاند... 


منابع رسمی شهرداری تهران و سازمان محیط 
زیست اعلام کرده‌اند. سرانه موش در تهران 
بز رگ برای‌هر شهروند به عدد ۸رسیده‌است و 
البته توضیح می‌دهند که‌منظور از موش:دیگر آن 


ی متا تم 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


کارگران و کارفرمایان رعایت شود 
و بتواند این تعارض همیشگی میان 
خواسته‌های کار گران و کارفرمایان 
راکمتر کند.به همین دلیل‌هم بود 
که در | رین اصلاحات‌این قانون. 
برای مفهوم کار وتنظیم روابط آن 
در جامعه»ضلع سومی هم در نظر 
گرفته شد وباورود دولت به‌اين 
رابطه» تلاش فراوان شد تا دولت 
حلقه وصل وابزار تعادل میان کار گر 
و کارفرم‌اقرار گیرد. هر چند که‌با 
ورود دولت به این مثلث هم بسیاری 
معتقد بودند ومعتقد ماندند به‌اینکه قانون کار در 
جمهوری اسلامی ایران. بیشتر قانون کا رگر وابزاری 
برای حمایت از کار گر بوده تا قانونی برای حفظ حقوق 
کار فر مایان. نکته‌ای که از مقایسه میان مواد مر بوط به 
کار گران با ماده‌های مر تبط با کارفر مایان‌نتیجه گر فته 
فی شد آماذر شی سس شال سار پیر وزی فلا 
ودر استانه | خرین تغییرات دراین‌قانون مهم که 


شود واز هفته‌های گذشته طی یک 
فراخوان عمومی, تمام شهروندانی 
که در سال‌های اخیر زمین یا وام 
مسکن از دولت نگرفته‌اند می‌توانند 
به ساد گی به این شهر جدید مراجعه 
کنند وبا پر داخت حداقل ۲ ۱میلیون 
تومان‌واحد مسکونی خودراتحویل 
بگیر ند ووام‌های بلن د مدت آن را 
پس از سکونت دراین منازل آماده 
تحویل. طی سالیان بعدپرداخت 
کنند. در شهر جد ید هشتگرد(در ۶۵ 
کیلومتری تهران) نیز تاچندی دیگر 
شسرایطی شبیه به این برای تعداد قابل توجهی مسکن 
ارزان قیمت دیگر فراهم خواهد شد به این تر تیب 
دست کم ۱۲ میلیون تومان در حال تحقق است.اما 
نکته‌ای که ممکن است تمام این زحمات راتحت تأثیر 


حیوان کوچک در حال فرار نیست. 
بلکه سال‌هازند گی مرفه!در جویهای 
آلوده تهران‌این موش‌های پایتخت 
رابه حیوانات بز رگ جثه‌ای تبدیل 
کر ده که بر خی از آنهاهیچ هراسی از 
گربه‌های تهران هم ندارند و برخی 
شبکه‌های تلویزیون,حتی توانسته اند 
صحنه فر ار گر به از دست موش رادر 
جوبهای آب تهران شکار کنند! 
هی وجو ا کې ووی 


ارو ۳۶۷۸ 


شرایط کاری میلیون‌هانفر در کشور راتعیین خواهد 
کرد نکته‌ای جلب توجه می کند.اینکه پس‌از سال‌ها 
آمد ورفت میان منافع کار گر و کارفرمادر قانون کار 
ومیانجیگریهای‌دولت,زمان آن رسیده که ضلع 
چهارمی بر ای این رابطه تعر یف شود و به جای مثلث 
کار به «مربع کار» در جامعه اندیشیده شود. این ضلع 
چهارم. باید عبارت باشد از«خود کار و بازار کار» یعنی 


قرار دهد وهمچنان دست دلالان و سوداگران بازار 
مسکن را در تهران برای بالا نگه داشتن بهای مسکن 
باز می گذارد. فاصله غیر قابل انکار این شهر های جدید 
از مر کز تهران است. متقاضیان آپار تمان‌ها دراین 
شهرهای جدید.اغلب برای کار واشتغال ناچار به آمدو 


آنچه که تمام روابط میان کار گر و کار فر ما به 
دور آن می‌چر خد واگر قانون کار به گونه‌ای 
نوشته شد که به کار وبازار کار لطمه وارد کرد. 
بی تر د ید قانون ناقصی خواهد بود هر چند که 
منافع کار گران.یا کارفرمایان راخوب مورد 
ملاحظه ومراقبت قرار داده‌باشد.قانون کار 
جد ید به پشتوانه سی و سه سال ر وابط کار پس 
از انقلاب,باید با کلماتی نوشته شود که به‌جای 
مواظبت از منفعت کار گر یا کارفرماء مراقبت 
کند تابازار کار سالم و پررونق بماند ودر سوی 
دیگر سکه. کار محترم و مقدس پنداشته شود 
و تمام ابزارها به گونه‌ای به کار گرفته شوند 
ت-افرهنگ کار واحترام به آن در میان فعالان 
بازار اقتصاد ایران رونق یابد. تردیدی نیست 
که رونق بازار کسب و کار خود به خود هر چه 
پررنگ تر شود. گونه‌های کار گر و کارفر ما 
همزمان سرخ و پرخنده خواهد بود و وای از 
زمانی که‌قانون کار.باب طبع کار گریا کارفرما 
نوشته شده‌باشد اما کسب و کاری نمانده‌باشد 
تایکی ازطرفین‌ این مجادله. بخواهد خود رادر 
آن میانه در موضع برتری قراردهد. و 


رفت به تهران هستند واگر فکری به حال ده‌ها 
کیلومتر فاصله این شهرها وخانه‌های‌ارزان 
قیمتشان به تهران نشود.در عمل ‌این ده‌ها 
هزار واحد آماده تعویل خانه‌هایی خواهند 
شد در دور دست که بسیاری به دلیل هزینه 
ووقت فراوانی که برای حمل و نقل از تهران به 
مقصد این شهر ها باید انجام شود. از خیر بهای 
ارزان آنها خواهند گذشت و آپارتمان‌های 
گرانبه ای تهران رابرای سکونت انتخاب 
خواهند کرد. در حالی که یک سر مایه گذاری 
کافی. در یک سال آینده برای ایجاد خطوط 
مترو و قطار سریع‌السیر بین شهری ميان 
این شسهرهای جدید و تهران خواهد توانست 
سایه‌این خطر بز رگ رااز سر شهرهای جدید 
اطراف تهران دور کندوامیدهاراهمچنان 
برای صاحب‌خانه شدن با کمترین مقدار 


اسکناس در تهران زنده نگه‌دارد. 
۰ 


به این ساکنان زیرزمینی تهمران. تعداد 
آن رابه میلیون‌ها رسانده و حالا برای این 
مراکز محیط زیستی تهران هم. مقابله بااین 
میلیون‌ها موجود مزاحم به کاری سخت يا 
ناشدنی تبدیل شده که دراولین قدم‌برای 
کنترل و کاستن از آنهاء تهرانی‌ها بای از وجود 
این‌ده‌ها میلیون موش در کنار خود باخبر 
باشندتادر گام‌های‌بعدی‌بتوان‌با کمک 
میلیون‌ه تهرانی از پس این ده‌ها میلیون 
موش پایتخت‌نشین بر آمد! ۰ 


قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 
کلمه های صدادار 


همه می‌دانند که در برخی از زبان‌های ارویایی. حروفی 
هستند که‌صدادارند.مثل 1.0.11 4.8د ر زبان‌انگلیسی. این را 
نیز می‌دانیم که در زبان فارسی حر کاتی داریم که کار حروف 
ارام کت مات ای هرت حانه‌های 
قدیمی این مبحث راچنین درس می‌دادند:استاد می گفت: 
الف کر ران ردو یران دوس ل 

وشاگردان می کد ان انان در فطره‌این هنته 
می‌خواهم درباره کلمات صدادار قلمی بفرسایم ونشان بدهم 
که افزون برای ن که برخی از اسم‌هارابر اساس صدای آنها 
ساخته‌اند. نخستین کلماتی که انسان‌ها ساختند وبه زبان 
آوردند. از همین دست کلمه‌ها بوده و آنها را از روی صدایی 
کهداست اتید ماد ی lS‏ 
بوده‌وانسان‌هایی که داشتند زبان خود را گسترش می‌دادند. 
باتوجه به حنجرهخود. کلمه‌ای مانند پر پر ساختندحتی 
می توان ادعا کرد که پر نده و پر واز ویر یدن نیز از همان کلمه 
پرپر مشتق شده است. شاید کسی بپ رسد پس چراپرپر در 
همه زبان‌ها وجود ندارد؟ پاسخش اسان است: 

بسیاری از کلمه‌های‌هر زبانی پس از چند قرن وحتی 
چند دهه تغییر تلفظ می‌دهند. در همین زبان شیر ین فارسی 
خودم ان روز گاری به خالی می گفتند توهیک وامروز 
می گویند تهی... یادانشمند که‌قبلا دانیشنومند بوده, بااین 
حال کلماتی هم هستند که در زبان‌های‌هند واروپایی رایجند 
ویک ریشه دار ند مانند مام. مادر, ماما مهمه می‌می.. 
همین کلمه هم به این دلیل ساخته شده که کود ک لب‌هایش 
رابه هم می‌فشر ده و صداهای مقطع تولید می کر ده: م م م م 
چنین سخن گفتنی, آسآن‌ترین نوع گفتن است وهنوز نیز 
نوزادان به‌همین شیوه‌سخن می گویند واحساسات و عواطف 
خود رانشان می‌دهند. 

انسان‌های‌چند هزاره پیش که کم کم می‌خواستند سخن 
گفتن رابه شکل امروزی آغاز کنند. نخست از طبیعت و 
از صدای چیزها تقلید کر دند وهمان صدارابرای‌نامیدن 
آن‌چیزبه کار بر دند.مانند:قارق ارو قد قد وقلپ قلپ و... 
چنین تقلیدی مخصوص انسان هوشمند نیست و بسیاری از 
پرند گان نیز چنین استعدادی دارند.مانند پرنده آبی.طوطی, 
کرک مرغ مینا ... پرنده آبی استعداد شگفت‌انگیزی دارد 
که از نظر تقلید صدااز انسان نیز ماهر تر است. این پر نده 
می‌تواند صداهایی مانند اره بر قی. شاتر دوربین استارت 
ماشین, و صدای هر پر نده دیگری را تقلید کند. 

پرسش:چرااین پرنده و پرند گانی که می توانند تقلید 
صدا کنند, نتوانسته‌اند مانند ماسخن بگویند؟ 

پاسخ:زیر| آنها فقط صدا را می‌شنوند و تقلید می کنند و 
مفهوم رانمی‌فهمند. انسان تنهاموجودی است که می‌تواند 
ارتباط بین چند پدیده‌را درک کند. البته برخی از جانوران 
مانند موش وسگ و شامپانزه‌می‌توانند آموزش ببینند و 
چند کار سریالیانجام دهند تابه خوراکی برسند اما پیشرفت 
دیگری‌نمی کنند ونمی‌توانند چیزی را که آموخته‌اندبه نسل 

بعدی انتقال دهند. 


٩۰ دار‎ ۹ 


براساس نظریه نام آوایی (Bow-Wow)‏ 
اسان‌های هرز آن سال بت مداهای کے راک 
کردند و کم کم سخن گفتن آموختند. چند مثال: شرشر؛ 
بنگ‌بنگ, کر کر خر خر خر خر ویز ویز قیژقیژ, هوهو 
تق تق هق هق پر پر(فر فره) تلق تلسق,دق‌دق(دق‌الباب. 
چلزولز, گرگ پلسوق, زرزر, ترتر, جیک‌جیک. قدقد. 
قارقار. هاپ‌هاپ. بع‌بع.م... فش فش نق‌نق. غرغر: 
اک 
ملس وم جرف چ روف الول دالی اا دو کوک 
پی‌تی کو(صدای پای اشب)) تالاپ‌تل وپ. تالاپ(صدای 
افتادن چیزی), هن‌هن» و... 
مانند خرخر که از حلق بیرون می آمده‌بنابراین به حلق گفتند 
خرخره.یا هاف هافو (صدای افر اد پیر به طنز) صفتی شده 
شده‌است.در زبانشناسی نظریه ای‌هست که به آن‌نام آوایی 
گر وهی می‌گوییم. این نظریه می گوید: 

هنگامی که انسان‌های اولیه دست به دست هم میداد ند 
و کاری می کر دن دب رای‌این که‌بین آنه اهماهنگی وجود 
ا ای مدای را کےا ہے کردن د ما کر 
بوشهری هنگام بیرون کشیدن تور از دریاء‌همه باهم 
می‌گویند: هلی‌مالی... این صدا که ریتمی هم دارد. به حر کت 
گروهی آنهانظم می‌بخشد تاانرژی خود را هدر ندهند. 

نظریه دیگری هم هست که می گوید برخی از صداهایی 
که ناخود | گاه.هنگام در د یالذت یا خشم به زبان می آمده. 
نقش اسم یاصفت پیدا کرده‌است.مثلا سنگی تیزپای انسان 
هزاران سال پیش رابرید و گفت: آخ‌یااوخ.همین صدابه بیان 
درد تبدیل شد. یا هنگام کامجویی و یا خستگی در کردن و یا 
نوشیدن آب پس از مدتی تشنگی و... صدای آخیش به زبان 
آمد وبه معنی بیان شادی و خرسندی تبدیل شد. 

بسیاری از این کلمه‌های صدادار دو بار تکر ار می‌شوند 
ماد ا ار ےک مایا کی ی ا 
چرق چروق و تیک‌تاک. برخی از آنهایک کلمه‌است که با 
آوای کشیده تلفظ می‌شود.مانند ویژژژز, قیژژژژ .نگ 
برخی نیز به جای این که از نوع صد ای چیزی درست شده 
باشند. از اسم گرفته شده‌اند و به صدا تبدیل شده‌اند. مانند 


دا نو سخن نکفتهای اختبا 


د آن دادر دست داری ولی و 


قتی 


که گفت ذو در اخټار ان حست 


دس دسی که از اسم دست گر فته شده‌وبه صدای‌دست زدن 
برای کود کان و نوعی بازی تبدیل شده است. 

کلماتی‌هم هستند که گر چه به دلیل‌صدایی که داشته‌اند. 
ساحته ند اند منهومی عاطفی یاف هنگی بافتهاند ماند: 
تقش دراومد. که به معنی تمام شدن چیزی است و در اصل 
هنگامی به کار می‌رفته که کسی دیر به دیگ می‌رسیده و پلو 
یا آش‌می‌خواسته. آشپزباشی ملاقه یا کفگیر رابه ته دیگ 
می‌زده و می گفته:تقّش در اومد... یعنی پلویا آش تمام شد 
وبه ته دیگ رسیدیم و صدای تق می‌دهد. امروز این کلمه 
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ادامه دارد 


گزارش گزارش و عکس از: مجید شادمان نژاد 


فلخال . فر فد و 


قبل از آغاز: 

خوانند گان ارجمند و با صفا گزارش تصویری این هفته نیز با همت انجمن صنفی 
عکاسان مطبوعات ایران تحقق یافت. این سفر. اختصاص به شهر خلخال سرزمین 
هموطنان آذری زبان دارد که البته به زبان‌های دیگر هم که شرح آن می آید صحبت 
می کنند. اینان مردمانی خونگرم میهمان‌دوست و بی‌الایش هستند و البته بسیار 
میهمان‌نواز... در مسیر عکاسی به دعوت چند خانواده روستایی به سفره نها دعوت 
و با نان و پنیر محلی لحظه‌هایمان شیرین شد. در این سفر گروهی از عکاسان جوان 
انجمن به همراه دوستان حرفه‌ای و شناخته شده ما را همراهی می کر دند. عزیزانی 
چون آفشین بختیاری. مسعود افشانی مدرس دانشگاه و دکتر جورابچی (متخصص 
بیماری عفونی) که باعلاقه وافر ولوازم و تجهیزات حرفه‌ای در جمع مان بود. کاووس 
صادقلو(رییس انجمن) عباس کوثری عکاس و هنر مند سیما؛ غلامر ضا حافظ القر ان. 
علی شکاری و تعداد دیگری از دوستان و همکاران خبره و علاقمند. 


طبق قرار باید ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه در ترمینال غرب حاضر می‌شدیم. پس ازپایان | 


کار روزانه در مجله چهار شنبه پانز دهم تیر ماه‌لوازم از قبل تدارک دیده‌از جمله دوربین 
و لوازم شخصی بود بر داشته و با مترو که عاقلانه‌ترین وسیله محسوب می‌شد سر قرار 
رسیدم و پس از خواندن نماز مغرب به جماعت با ذ کر یک صلوات راننده بسیار متین 
وبا اخلاق استارت حر کت رازد و حوالی ساعت ۶صبح به محل استقرار که قبلاً تدار ک 
دیده شده بود رسیدیم و به صبحانه و دو سه ساعتی خواب دعوت شدیم. ذکر این نکته 
که در هر سفر مسیر راشبانه طی می کنیم این بود که زمان خواب رادر اتوبوس بگذرانیم 
می کنید انتخاب و به چشمان پر مهر شما خوانند گان گرامی تقدیم کنیم. امید دارم تادر 
سفرهای دیگر میزبان خوبی برای دلهای مشتاق و چشمان نافذ شما باشیم. 
فلخال بکرودیدنی 

شهرستان خلخال در جنوب استان اردبیل واقع شده و مر کز آن شهر خلخال 
است. این شهرستان از شمال به شهر ستان کوثر از شرق به استان گیلان از جنوب به 
استان زنجان و از مغرب به شهر ستان میانه محدود می‌شود. این شهر ستان یک منطقه 
کوهستانی است که ارتفاع آن از شرق به غرب و از شمال به جنوب کاهش می‌یابد و 
رشته کوه‌های تالش که در شرق آن از شمال به جنوب کشیده شده مانند سدی ميان 
دریای مازندران و استان گیلان و آذربایجان قرار گرفته است. به طوری که بر خلاف 
دامنه‌های شرقی در دامنه‌های غربی آن در منطقه خلخال به جهت کاهش باران و 
خشکی هوا پوشش گیاهی انبوه و چشمگیری دیده نمی‌شود. در این شهرستان رود 
مهم قزل‌اوزن و شاخه‌های آن مانند شاهرود. آرپاجای و شنگ آباد به طرف جنوب 
جریان داشته و سرانجام به دریای مازندران می‌ریزد. این منطقه از لحاظ آب و هوا 
دارای تابستان‌های معتدل و زمستان‌های سرد است به لحاظ موقعیت‌های جغ افیایی 


وشرایظ رسای ان سطقهها رای جالب ترین‌منایع آت‌های گرم معدي است که | 
مهمترین آنها آب گرم معدنی خلخال در بخش سنجد در فاصله شهرهای گیوی و ۰ ۰ 
خلال اس کور انی آ خرن تسا شون کی رمال ۲۱۵ فپردای: | 


سهم جمعیت شهرستان خلخال از جمعیت کل استان در سال ۱۳۷۵ برابر ٩۹/۶‏ درصد 
و سهم جمعیت شهری و روستایی این شهرستان از جمعیت شهری و روستایی کل 


استان به تر تیب بر ابر ۲ درصدو 1/۴ ۱ درصد بوده است. زبان مردم بخش مر کزی 1 


و عمده روستاهای این شهرستان تر کی آذری بوده و در برخی از روستاها و بخش‌ها 
زبان‌های تالشی, تاتی و کردی نیز رواج دارد.از روستاهای تات زبان این شهرستان 
می‌توان به اسبر. اسکستان. درو شال دز. لرد. کرن. کرنق, گیلوان اشاره کرد. شهر 
کلور نیز از شهرهای تات زبان است. 


ی 3 
۱۰ ات کی ارو ۳۶۷۸ 


سوژه در سوژه 


یس کر 


استقرار عشایر خلخال با ساخت خانه‌ای نه چندان دایم 


زندگی مردم عشایرو زیبایی عشق 


یک خانواده روستایی و طی کردن چند کیلومتر با پای پیاده 


لته 


۲ سس 


تن 2 


ای ادنکه دنه 


۰ 


اڼید ددان دغدغه و ناو احز 


خی 


ل ذند گی 


کنید 


ولا 


خو 


دراده کسی نگه یید 


۵ فلور دان 


رفتارهاوواکنش ها 


دکتر بهمن بهروزی 


علائم دوقطبی بودن چیست و چگونه می توانی مآن راد رکو دک تشخیص دهیم؟ 


آیافرزند من وافعا یک دوفطبی است! 
اث ر پروفسو رکالپلاس متخصص روانشناس یکو دک واستاد دانشگاه پنسیلوانیا 


نقل از نیوزویک 


اشتباه در تشخیص 
متأسفانه در بسیاری از جوامع پیشرفته وحتی در حال تحول, چنندین میلیون کودک رابه اشتباهمبتلا به 
ناهنجاری موسوم به دوقطبی یا(81۲01۸8) تشخیص داده‌اند وبه نظر می‌رسد که بر خی از روانشناسان 


کودک چنین تشخیصی رابه عنوان راهی برای پایان دادن به شکوه و شکایت پدران و مادران در قبال 
کود ک خود مور د استفاده قرار می‌دهند که می تواند نتایج اسفباری در بر داشته باشد. یک پروفسور مشهور 
در روانشناسی کود ک.این ناهنجاری وعلائم آن رامور د بررسی قرار داده تا پدر ومادر خود در تشخیص 
درست. شر کت داشته باشند.» 


شکل تازه‌ای از توجه به نا هنجاری: 

در حدود پانزده سال پیش‌تر از من دعوت شد تا 
در سمیناری در رابطه با روانشناسی کودک شر کت 
کنم و قرار بر آن شده بود که در سمینار مذ کور 
روی ناهنجاری موسوم به دو قطبی مطالعاتی صورت 
گیرد. خوب به یاددارم که در یک اتاق کوچک و 
با نور ناکافی در مجموع حدود ده دکتر روانشناس 
کود ک بودیم که در سمینار شر کت کرده بودیم. 
نااشنایی با «دوقطبی» به قدری بود که تنها دو تن 
از شر کت کنند گان در سمیتار از اینکه شخصاً با 
مبتلایان به آن بر خورد داشته‌اند خبر دادند. اما در 
حدود پنج سال بعد من دوباره در سمیناری درباره 
مبتلایان به دوقطبی شر کت کردم. این بار یک سالن 
بز رگ مکان بر گزار کننده کنفرانس بود و درخشش 
چراغ‌ه او نورافکن‌ها حتی باعث ازار چشمان ما 
می‌شد. ضمن آنکه چند صد روانشناس کودک هم 
در سمینار شر کت کرده بودند. 

در واقع به جر آت می‌توانم بگویم که در طی 
پنجاه سالی که من به عنوان روانشناس کود ک 
مشغول خدمت هستم. هر گز چنین موجی از توجه 
به یک ناهنجاری را آن هم در زمانی کوتاه‌شاهد 
نبوده و یا تجربه نکرده‌ام. گویی تشخیص اینکه 
کود کی دوقطبی است هم برای متخصص و هم 
برای عموم نوعی پیروزی است و راهی را در پیش 
پای پزشکان و يا پدرها و مادرها می گذارد که دیگر 
برای هر گونه رفتاری از کود ک. مستمسکی داشته 
باشند و آن هم دوقطبی بودن او می‌باشد. 

از نقطه نظر آمار همان بس که گفته شود که 
تا سال ۱۹۹۵به ندرت روانشناسان کودک. طفلی 
را دو قطبی تشخیص می‌دادند. اما امروز بیشتر 
از یک سوم از کودکانی که به نوعی با مشکلات 


حه صصرم 


روحی و روانی درگیر بودند. دو قطبی تشخیص 
داده شده و درمان دارویی هم بر همین اساس روی 
آنها صورت می‌گیرد. در جای دیگر رجوع والدین 
به روانشناس کودک با شکی که در مورد دوقطبی 
بودن فر زند خود دارند. طی ده سال گذشته. تا چهل 
برابر افزایش يافته است. 

مشکل بز رت 

و اتفاقاً مشکل بزرگ هم در همین نکته نهفته 
است. دو قطبی بودن بیشتر از انکه واقعا یک 
اپیدمی در نزد کودکان باشد و خیل عظیم کودکان 
را رار عون کرد باک هک داید 
تبدیل شده است و متأسفانه روانشناسان کود ک هم 
که موفقیت اقتصادی خود را در پیروی از روندها 
شناخته‌اند. بیشتر جهت خوشایند مراجعه کنندگان 
به ماجرای دوقطبی دامن می‌زنند. 

و اوضاع تسف بار زمانی جنبه جدی‌تری به 
خود می‌گیرد که فرزند درمانی و درمان کود کان دو 
قطبی در داخل خانه و توسط پدر و مادر هم به ماجرا 
اضافه می‌شود. در این مرحله والدین برای انجام 
موفقیت آمیز درمان روی فر زند خود. از ادبیات 
انتشار یافته در رشته روانشناسی کود ک استفاده 
می کنند که به ویژه فرزند دوقطبی را هدف قرار 
داده باشد. مثال بارز اینگونه ادبیات را من در کتابی 
موسوم به « کود ک دو قطبی» مشاهده کرده‌ام. 

این کتاب توسط یک تیم شوهر و همسر یعنی 
دکتر دیمتوی پاپولوس و جانیس پاپولوس انتشار 
یافت و به عنوان بخشی از تبلیغ برای کتاب و 
شناساندن آن, زن و شوهر در چند مصاحبه و 
برنامه‌های تلویزیون شر کت کرده‌اند از جمله یکی 
از مشهورترین برنامه‌های خبری و رپرتاژ موسوم 
به ۲۰/۲۰ که بلافاصله پس از شر کت زن و شوهر 
نویسنده در برنامه فوق‌الذ کر و تنها در ۳۰ دقیقه. 


تعداد شش هزار ایمیل توسط برنامه از بینند گان 
دریافت شد. در مر تبه بعدی؛ نویسنددگان در برنامه 
مشهور اپرا وینفری که یکی از پرطر فدارترین 
کردند و همه این فعل و انفعالات باعث شد تا 
کودک دو قطبی ارتباط داده‌اند که هیچ گونه ربطی 
به ناهنجاری یاد شده ندارد. برای مثال در کتاب از 
کودکانی یاد شده که در صبح هنگام برخاستن آنها 
از رختخواب به زحمت صورت می گیرد. در حالی 
که این یک امر کاملا عادی در کود کان است و برای 
اکثر آنها برخاستن در صبحگاهان با اشکال انجام 
می‌شود و هیچ ارتباطی به دو قطبی بودن ندارد. 
براندون و خرس دو قطبی 

یکی دیگر از کتاب‌های خود درمانی یا خانواده 
درمانی در این زمینه که برای خود اشتهاری هم 
کسب کرده اثری است تحت عنوان «براندون و 
خرس دو قطبی» در حقیقت کتاب مذ کور ویژه 
کود کان دوقطبی نوشته شده که باید توسط پدر و 
مادر برای آنها خوانده شود. در کتاب. ما با یکروز 
از زندگی پسربچه‌ای به نام براندون آشنا می‌شویم. 
شب هنگام او را در رختخواب قرار می‌دهند. اما 
بلافاصله او تقاضای یک لیوان آب می کند. آنگاه 
تابه خواب برود. براندون دچار ترس شده و به 
زحمت و با گریه و زاری به خواب می‌رود. آنگاه 
در صبحگاهان براندون احساس خستگی می کند و 
نمی‌خواهد تا از رختخواب خارج شود. اصرار پدر و 
عصبی شده و از شدت عصبانیت بازوی خرسی را 
که اسباب‌بازی محبوب او می‌باشد خراب کند. اما 
که با دست خود محبوب‌ترین اسباب‌بازی خودش 
را خراب کرده است. اما زمانی که مادرش به او 
به آن باز گرداند. به نوعی احساس آسودگی خیال به 
او دست می‌دهد و پس از تعمیر هم خوشحال شده 
و در رختخوابش بالا و پایین می‌پرد. آنگاه پس از 
را نزد یک روانشناس کودک به نام دکتر ساموئل 
می‌برند که او هم بی‌درنگ فرزندشان را یک کودک 
دوقطبی می‌خوان د و بر همان اساس هم برای او 
درمان دارویی تعیین می کنند. 

تشخیص اشتباه 

در واقع هیچ یک در علائمی که در رفتار براندون 
مشاهده شده نمایانگر دوقطبی بودن او نیست. حال 
زمانی که جنین تشخیص اشتباهی داده شد به 
احتمال قوی برای کود ک داروهایی تجویز می‌شود 
که قدرتمند و خطرناک بوده و معمولاً به بزر گسالان 
داده می‌شود. داروهایی که هیچ گونه تأثیر شناخته 


شده و مثبتی روی کود کان ندارد و برعکس مقادیر 
فراوانی خطرهای ناشناخته را برای او به دنبال 
می آورد. حال از آنجا که کودکان به خاطر مشکلی 
که ندارند تحت درمان قرار می گیرند در نتیجه 
مشکلی که آنها به واقع دارند. درمان نمی‌شود و 
چنین می‌شود که عوارض جانبی ناشی از داروهای 
سنگین روی کود کان افزایش پیدا می کند. 
لزوم تشخیص علائم 

نخستین مرحله از نبرد بر عليه ناهنجاری. همانا 
لیمیا ات با ری اه گرد 
و بر اساس چنین مرحله‌ای آنگاه دنباله پروسه هم 
به درستی انجام می‌شود. اگر روانشناس کودک. 
از همان ابتدای مراجعه کودک و بدون بررسی 
علائم. دو قطبی بودن او را به ذهن خود راه بد هد. 
در نتیجه هر گونه علائمی راهم که در کودک 
کشف می‌کند. به عنوان دلیلی بر دو قطبی بودن 
او منظور می کند و چنین می‌شود که از ۸۰ تا 
۰ درصد از کودکانی که به نزد روانشناس 
برده می‌شوند. به عنوان کود کان دو قطبی 
تحت درمان قرار می گیرند در حالیکه درصد 
بالایی از این تعداد. قربانیان تشخیص‌های 
اشتباه بوده‌اند. 

مراقب این علائم باشید 

در بررسی رفتار یک کودک بسیاری از 
روانشناسان کودک. علائمی که در زیر مشاهده 
می کنید را به عنوان نشانه‌های دو قطبی بودن 
کود کان تلقی می کنند. اما واقعیت این است که 
می‌توان تحلیل‌های کاملاً متفاوتی در باره علائم زیر 
ارائه داد. 

+ مشکلات رفتاری کود کانی که غالباً از خود 
عصبائیت را به نمایش می گذارند. 

در ۷۶ درصد از مشکلات روحی در کودکان 
می‌توان تلخی و تندی در رفتار را مشاهده کرد. 
این رفتار در کودکان و حتی بز ر گسالانی مشاهده 
می‌شود که چندان تمایلی به شنیدن دستورات 
ندارن د. در واقع این به معنای ناهنجاری موسوم 
به سرپیچی و مخالفت در مقابل قدرت بالاتر است 
که در اغلب کود کان مشاهده می‌شود و به معنای 
دوقطبی بودن کودک نیست. 

زیاد از حد حرف زدن عوض شدن سریع 
افکار. افزایش فعالیت: 

این علائم می‌تواند به معنای ناهنجاری موسوم 
به «کاهش در توجه و افزایش در فعالیت» باشد. 
هشتاد درصد از کودکان که به اشتباه دو قطبی. 
تشخیص داده می‌شوند دارای ناهنجاری فوق‌الذ کر 

نیاز کمتر به خواب 

در کودکان دوقطبی نوعی حس خستگی در 
کردن. پس از یک خواب کوتاه(برای مثال سه 
ساعت در شب) به وجود می‌آید. اما کودکانی 
که مبتلا به ناهنجاری‌هایی که در بالا ذکر شده 
می‌باشند, دچار کمبود خواب و یا خواب توأم با 


۶ احساس بلندپروازی و سبک سری: 
این حالت‌ها را نباید به هیچ وجه به عنوان 
علائم دو قطبی بودن در کود کان تلقی کرد. 


اصولاً این‌ها علائم هیچ ناهنجاری نیستند بلکه 
بخشی از ذهنیت کود کانه و یک کودکی نرمال و 
عادی می‌باشند. متأّسفانه بعضی از روانشناسان 
کود ک برای همين علاثم هم داروهای مختلف 
تجویز می‌کنند! 

۶« احساس خود بزرگ‌بینی و اهمیت بیش از 
حد : 
احساس اهمیت داشتن بیش از حد در بزرگسالان 
دوقطبی مشاهده می‌شود. اما در کودکان در آنهایی 
این علائم دیده می‌شوند که تصور می کنند می‌توانند 
بدون آنکه برخوردی با آنها بشود. قوانین را زیر پا 
بگذارند. اصولاً چنین علایمی می‌تواند بخشی از یک 
دوران تحول نرمال و عادی در کودکان باشد. 

٭ بسیار پیشتاز و بسیار خلاق: 

متاسفانه این علائم در اغلب پرسشنامه‌هایی 
که درباره کود کان دو قطبی به پدران و مادران 
ارائه می‌شود. آمده است و به گونه‌ای القا شده 
است که کودک با چنین ذهنیت‌هایی به احتمال 
قوی. دوقطبی می‌باشد. در حالی که واقعیت درست 
برعکس می‌باشد. چرا که این علائم را باید به عنوان 


٩۰ ماو‎ ۹ 


کیفیت‌های مثبت و سازنده در کودکان 
مشاهده کرد و در دفاع از آنها کوشید 
و کودک را در مقابل آنها باید 
تشویق و تقویت کرد. در حالی 
که اغلب روانشناسان کودک 
به شکل مبالغه آمیزی آن را 
جزیی از ناهنجاری‌های مربوط 
به کود کان دوقطبی دانسته 


و برای از میان بردن 


ل در کودک. دارو ۳ 
| أ برای او تجویز 
یک روند 4 
7 
اشتباه 


شیطا 


در حقیقت 
همانگونه که در 7 
مطالعه علائم بالا 5 
مشاهده کردیم. این سك 
روندی که در پیش گفته شده و کودکان 2 
را اغلب دوقطبی قلمداد می کنند. نتیجه‌ای ‏ ,73 
به غیر از تخریب استعدادهای کودک ندارد. 
حتی در سمیناری که اخیراً برای روانشناسان 2 
نیویورک برگزار شد. چند تن از روانشناسان ٩‏ 
چنین تحلیل کرده‌اند که پرداختن به کود کان 4 
1 ۱ 2 (۵ 
دوقطبی آن هم به این فراگیری بیشتر نمایانگر پم 
مشکلات روانی در والدین است که تاب تحمل ,2 
هیچگونه تحر ک در کودک خود را ندارند و 4 


داشته باشند در صورتی که بر خلاف تصور بسیاری 


شيط 


از بز رگسالان» گوشه‌نشینی و سکوت کودک دلیل زر 
۳ مر x‏ لب 

اختلالات روانی است که کودک را در خود فرو برده + 
است. در کودک غم و شادی. گریه و خنده جهیدن 9 
و شیطنت کردن, احساس بزر گسال بودن, تکه‌تکه +42 
ار 

کردن اسباب‌بازی‌ها از روی کنجکاوی و... همه رل, 


و همه رفتاری عادی می‌باشند و جزیی از زند گی 
پرشور و شر یک کود ک است. حال اگر ما بزرگان 
تحمل آن را نداریم, آن داستان دیگری است اما 
نباید کودک خود را به خاطر داشتن علائم کود کاذ 
و عادی متهم به دو قطبی بودن کنیم و روانشنا 
هم نباید به خاطر رفاه بزر گسالان و جلب توجه آنان. 
کود کان آنها را ابینجار شناخته و برای خوشایند 
بز ر گترها داروهایی برای کود کان تجویز کنند تا 
آنها راساکت و خاموش در گوشه‌ای بنشانند. در 
حقیقت باید گفت این شیطنت ها و ناآرامی ها نشانه 
سلامتی کود ک است و نه برعکس. کودک ساکت 
و خاموش الزاماً کودک نرمالی نیست. اتفاقاً این 
سرزنددگی. شادمانی و جهش های کود کان است 
که فضای زندگی ما بز ر گترها را نیز مملو از شور و 


موس ےر ۲ ۳ 


بر اساس سرگذشت: پروانه 


اگر بخواهم زند گیمان راتفسیر کنم باید بگویم. 
زند گی ماد و بخش داشت.تا ۵ ۱ سال‌اول همه چیز عالی 
بود اما ظرف دو دقیقه همه چیز از بین رفت! 


من وبهزاد از دوران جوانی همدیگر رامی‌شناختیم 
وعاشق هم بودیم. به همین خاطر با اینکه من وارد 
دانشگاه‌شدم واوشغل ازاد راانتخاب کرد (بهزادیک 
سوپرمار کت داشت) ولی‌باهم ازدواج کر دیم وصاحب 
دو فرزند هم شدیم و... تاسال پانزدهم زند گیمان همه 
چیز خوب بود. تااینکه من نشستم زیر پای شسوهرم: 
«بهزاد بیا خونه وزند گی را بفروشیم و بریم انگلیس...» 
وبهزاد که همیشه فکر می کرد «بهشت آن‌سوی 
آب‌هاست» خیلی زود تسلیم شد و کارها راردیف کرد 
و...اين در حالی بود که همه می گفتند:«اشتباه‌می کنید» 
وبیشتر از همه «بهر وز» بر ادرشوهرم که ده‌سال از 
بهزاد کوچکتر بود هم مخالفت می کرد. بهروز در یک 
وزار تخانه پست خوبی داشت و خیلی تلاش کرد برادر 
بزرگترش را منصرف کند. او می گفت: 

_داداش پشیمون می‌شی‌ها؟ تو و زن و بچه‌ات 
نمی‌تونین در انگلیس زند گی کنین و... 

بهزاد مثل همیشه با عصبانیت جواب بر ادرش را 
داد: مگه بقیه‌ای که رفتند وموفق شدن تخم دوزرده 
گذاشتن؟ خب ما هم مثل بقیه... 

به روزبرخلاف برادر بز رگش با آرامش کامل, 
حرف همیشگی‌اش راتکرار کر د,«نه داداش... آنهاهم 
تخم دو زرده‌نگذاشتن... شما راست می گی؛ خیلی‌ها 
هستند که‌وقتی میرن خارج از کشور (چه‌اروپاوچه 
آمریکا) بلافاصله تقاضای پناهند گی می‌دن و به همین 
خاطر راحت زند گی می کنن و خودشون رو خیلی خوب 
با محیط وفق می‌دن... ولی خیلی‌های دیگه (از جمله تو 
وزن وبچه‌هات) حتی اگر ده سال هم اونجا بمونن, باز 
هم نمی‌تونن با شرایط اونجا کنار بیان...! 

شوهر م بالحنی تمسخر آمیز جواب بر ادرش راداد: 
ميشه بفرمایین فرق بنده و خانواده‌ام با اون کسانی که 
شما می گین چیه جناب جامعه‌شناس؟ 

بهروز«برادر شوهرم» بدون اینکه به متلک بهزاد 
توجهی کند پاسخخداد.به خاط اینکه ماه ریش ه 
دارین...شماها خانواده‌دار هستین, شماهاسر سفره‌پدر 
ومادر بز رگ شدین, غیرت دارین, تعصب دارین... 


۴ ۱ ر گار تحت 3 


شماها نمی رین خیلی خیزها تل کین ۱ 

بهزاد پوزخندی زد و یک نخ سیگار روشن کرد و 
گفت: این حرفها برای فیلم‌ها خوبه داداش جان... چرا 
شعار می‌دی؟ بابا ناسلامتی من ده سال از تو بزر گترم 
ولااقل چهارتاپیراهن بیشتر از توپره کردم امن خودم 
خوب می‌فهمم دارم چیکار می کنم. بچه‌های من هنوز 
معنی‌زند گی رونفهمیدن, «ناهید»دخترم‌الان چهارده 
سالشه اما جر آت‌نداره | نطور که دوست داره‌توی 
خیابون لباس بپوشه! 

پسرم«ناصر» که فقط دوازده‌سالشه. از بس جامعه 
فاسد شده بهش اجازه‌ندادم باهیچ کس دوست بشه. 
مگه بچه‌های من حق زند گی ندارن...؟اصلاً می‌خوام 
بپرسم‌همه کسانی که‌ازایران میرن غارچ اشستباه 
می‌کنن؟ 

آخرین جمله‌بهروز چیزی بود که آن روز نه‌من ونه 
بهزاد. هیچ کدام معنی‌اش رانفهمیدیم.بر ادر شوهرم 
در پاسخ سوال بهزاد گفت: 

-تنهانگرانی من همینه که تودر مورد بچه‌هات 


خیلی اروپایی فکر می کنی آقا داداش! 


بهزاد آنقدر پول داشت که نگران ویزای انگلیس 
نباشد... موقعی که در تر کیه به سفارت انگلیس رفتیم 
تاتقاضای ویزای مهاجرت بکنیم. مسوول سفار تخانه 
ابتدا خیلی سرد با در خواست مابرخورد کرد. اما 
موقعی که بهزاد«ساپورت مالی»اش رامطرح کرد 
و مردانگلیسی دفتر چه حساب ارزی شوهرم رادید. 
چشمانش گرد شد وسری تکان داد« واو کی» گفت 
وقرارشد هفته‌بعدبرای‌دریافت ویزابر گردیم. 


ارو ۳۶۷۸ 


همین طور هم شد و ۶ روز بعد موقعی که مدار کمان را 
تحویلمان داد همان مرد انگلیسی پر سید: 

سبفرمایین...اینن‌هم ویزاتون...به کشورما 
خوش آمدین... ولی یک سوال خصوصی ازتون دارم 
که می تونین پاسخ ندین. شمابااین ثروتی که دارید 
واسه چی دارین کشور تون رو تر ک می‌کنین؟ 

من نیز مانندبهزادفقط به این فکر می کردم که 
سوال‌این مر دانگلیسی»چقدر شبیه سوال بهروزاست؟ 
ولی هیچ کدام پاسخی به اوندادیم, چرا که در آستانه 
رسیدن به آرزوهایمان بودیم. هر چند که شبیه به این 
سوال راطی‌هفته‌های‌اول از زب ان چند ین نفر دیگر 
(مخصوصاً ای رانیها) شسنیدیم. ام ابهزاد هر بار به من 
می گفت:«خود شون که اینجا زند گی می کنند هیچی 
نیست... فقط ما باید جوابگو باشیم ؟!» 

این طوری بود که کم کم نسبت به این مسائل 
واینگونه سوال و جواب‌ها بی‌تفاوت شدیم. چرا که 
زند گیمان راباید شروع می کردیم و چون وضع مالی 
خوبی داشتیم. همه چیز خیلی زود سر و سامان پیدا 
کرد. یک خانه اجاره کر دیم و بهزاد نیز با تجربه‌ای که 
از ایران داشت. یک مغازه خرید و یک سویر مار کت 
شیک و بز رگ را دایر کرد. 

سوپرمار کتی که در تسام محله و آن منطقه تک 
بود. 

اقدام بعدی‌مان, طبق برنامه‌ای که از قبل تعیین 
کرده بودیم. ثبت نام ناهید و ناصر در کلاس زبان بود. 
خودبهزاد هم در خانه وهم در محل کارش به کمک 
کتاب ونوار شروع به یاد گیری زبان انگلیسی کرد. 
به قول بهزاد. «اگر در کشور انگلستان زبان انگلیسی 
بلد نباشیبامرده‌فرقی نداری!» در بین‌اعضای 
خانواده‌مان تنها کسی که مشکلی برای حرف زدن 
نداشت من بودم,چرا که‌حالابه آرزوی‌دیرینه‌ام 
می‌رسیدم تابه عنوان یکی از بهترین فارغ‌التحصیلان 
رشته زبان انگلیسی از دانشگاه‌تهر ان.مثل بلبل بااهالی 
بریتانیا حرف بزنم! 


بااگذشت حدود دوس ال از شروع اقامتمان در 
انگلیس. کم کم مشکلات اولیه‌مان از بین رفت. حالا 
دیگر می‌توانستیم مانند خیلی از انگلیسی‌هاءراحت 
زند گی کنیم. خوب بپوشیم.خوب بخوریم و تابالا ترین 
حد ممکن نیز تفریح کنیم. نا گفته نماند که رسیدن 
به این رفاه‌اولیه چندان هم ساده نب ود بهزاد واقعاً 
جان می کند تا بتواند پول خوبی دربیاورد که زن و دو 
فرزندش در آسایش کامل باشند. 

اوایل ورودمان‌ساعت ٩صبح‏ به سوپرمار کت 
می‌رفت وساعت ۷غر وب به خانه برمی گشت.ولی 
ما که دوست داشتیم همرنگ جماعت باشیم. آنقدر 
مخارج جور واجور به گردن بهزاد گذاشته بودیم که 
باشروع سال سوم.او گاهی اوقات مجبور بود روزی 
شانزده‌ساعت کار کند. یعنی ساعت ۷ صبح سوپر 
فشار کار آنقدر برای بهزاد سنگین بود که دلم برایش 
می‌سوخت. هر بار هم که بهش می گفتم«یک شا گرد 


یافر وشنده‌بگیر...» جوابی می داد که مجبور به سکوت 
شوم: چی داری می گی پروانه؟ اگه قرار باشه یک 
فروشنده بگیرم. لااقل باید ماهی هزار تا هزار و پانصد 
پوند دستمزد بهش بدم... اون وقت چاره‌ای نداریم جز 
اینکه کمتر بخوریم و کمتر بپوشیم... 

حق با شوهرم بود ما چون عادت کر ده‌بودیم«عالی 
زندگی کنیم» حتی به مخیله‌ مان نیز نمی گنجید که 
بخواهیم کمتر از دیگران باشیماچن د ماه یگر نیز 
به همین وضع گذشت تااینکه در سی و دومین ماه 
حضور مان بهزاد که گاهی اوقات فقط شبی چهار 
ساعت می‌خوابید نتوانست این همه فشار را تحمل 
کند و کارش به‌بیمارستان کشید. پزشک بیمارستان 
که اتفاقاً یک د کترایرانی بود در موردبستری‌شدن 
بهزاد گفت:خستگی... فقط خستگی شوهر تون روبیمار 
کاک و ا فن وش اد ده 
خیلی زود از پا درمیاد! 

باشنیدن هشدارد کتر.فکری را که چند وقتی 
می‌شد ذهنم راپر کر ده‌بود به شوهرم گفتم:«بهزاد 
حق با توئه که نمی‌تونی فروشنده‌استخدام کنی...ولی 
من که می‌تونم کمکت کنم؟» 

بهزاد اوایل مخالفت می کر د. اما سرانجام تسلیم 
شد وبه‌این تر تیب من وشوهرم از اول وقت صبح به 
سوپر می‌رفتیم و آخر شب بر می گشتیم. پس از نز دیک 
به شش ماه دیگر مشکلاتمان (به لحاظ مالی) کمتر 
شده‌بود. هم فروش سوپرمار کت بالا ر فته بود وهم 
بهزاد حالش خوب شد هبود. همه چیز داشت خوب 
وعالی پیش می رفت که «ایمیل» بهر وز به دستمان 
رسید. این رابگویم که برادرشوهرم همانقدر که تاروز 
پروازمان به انگلستان سعی می کرد نظر مارا تغییر 
دهد.امابه محض آن که مستقر شدیم وزند گیمان 
راشروع کردیم. دیگر (به قول بهزاد) نق نزد! بهروز 
که جوان باشعوری بود می گفت:«من تلاش می کردم 
مانع رفتنتان شوم. اما حالا که رفتین واسه چی بايد 
غرولند کنم؟» راست هم می گفت. چرا که هر قدر 
موفقیت ما بیشتر می‌شد. نگرانی‌ه ای او نیز کمتر 
می‌شد. در حقیقت پس از گذشت یک سال, بهر وز 
هر وقت ز نگ می زد فقط حال و احوال می کرد واز 
زند گیمان می‌پرسید.البته که در این اواخر با بچه‌ها 
بیشتر از من و برادرش حرف می‌زد. چرا که اکثر 
اوقات موقعی تلفن می‌زد که مادو نفر سر کار بودیم. 
به گونه‌ای که حدود شش ماه صدای او رانشنیدیم تا 
ان روز که من طبق معمول صبح‌ها که به سوپرمار کت 
می‌رسیدم. ابتدا «ایمیل» خود را چک می کر دم تا امور 
تجاری‌مغازه‌راراه‌بياندازيم. اماوقتی نام بهر وز راروی 
صفحه «لپ‌تاپ» خود دیدم تعجب کردم. او نوشته 
بود: «داداش و زن‌داداش عزیزم. سلام. خیلی وقت 
است که صدایتان رانشنیده‌ام ودلتنگتان‌هستم.اما 
راستش رابخواهید برای رفع دلتنگی‌نیست که‌اين 
ایمیل را برایتان ارسال می کنم. 

موضوع مهمی ذهنم رابه خود مشغول کرده که 
نمی‌دانم چگونه آن رامطرح کنم... مخصوصاً که 
«داداش‌بهزاد» هنوز هم فکر می کند من «مر تجع» 


هستمابا این حال وظیفه‌ام ایجاب می کند حرف دلم را 
بزنم. لطفا کمی بیشتر مراقب«ناهید» باشید. 
قربانتان-بهروز 

من وبهزاد نگاهی به یکد یگر انداختیم وسکوت 
کردیم.انگار هر دویمان منتظر بودیم ان یکی«بهر وز» 
رابه تمسخر بگیرد و...اماچیزی به قلبمان نیشتر می‌زد 
که «اتفاقی دارد می‌افتد...» 

یکی» دو ساعتی را به همین شک وتردید گذراندیم 
تاسرانجام خود بهزاد تحملش رااز دست داد و گوشی 
رابرداشت وبااینکه‌می‌دانست آن‌ساعت درایران 
همه خوابند. اما شماره منزل برادرش را گرفت. 

بهروز کهانتظار این تماس‌ناگهانی رانداشت. 
ابتداسعی می کرد با حال و احوالپرسی و شوخی و 
خنده جواب ما را بدهد. تا اینکه بهزاد رفت سر اصل 

-داداش می‌دونم خیلی نالوطیام که پس از چند ماه 
تماس گرفتم... ولی بدون حاشیه رفتن و بدون مقد مه 
جن کر مورت زاین ایس ی برد 

بهروز که هنوز روحیات برادر بز رگش از یادش 
نرفته بود ومی‌دانست که بهزاداهل حاشیه رفتن 
نیست و دوست دار د« آخر قصه» راهمان اول بشنود. 
رفت رال فطل جوب کوش کید داید ار 
دوچ ااال ایی دوب نیمار که 
زن داداش هم راهی سوپر مار کت شد آسعی کردم 
تماس‌های تلفنی بیشتری باپسر ودختر تون داشته 
باشم.. یعنی با خودم اینطوری کنار آمدم که حالا 
که انجانیستم تابتونم هوای بر ادرزاده‌هام‌رو داشته 
باشم... «لااقل با تماس تلفنی و دورادور مراقبشان 
باشم» این بود که معمولاً یک روز در میان و گاهی 
اوق ات حتی دوب ار در روز به منزلتون تلفن می‌زدم 
وباناصروناهید صحبت می کردم آنه انیزمثل 
گذشته خیلی بامن بگ و و بخند داشتند ودرددل 
می کردن از خودشون حرف می زدن واز درس و 
مدرسه‌ شون می گفتن و... مخصوصاً ناصر خیلی بامن 
صمیمی شده بود. در حقیقت باید اینطوری بگم که هر 
چی‌ناهید (بطور نامحسوس) از من فاصله می گرفت: 
برخلاف او «ناصر» بیشتر باهام رفیق می‌شد. من هم 
حرف دخترت راباورمی کردم که‌می گفت «درسهام 
سنگینه و فرصت حرف زدن ندارم. تااینکه از حدود 
دو ماه قبل احساس کردم ناصر از یک موضوعی خیلی 
رنج می‌بره...! اوایل هر قدر اصرار می کردم جیزی 
نمی گفت. تااینکه در این اواخر احساس کردم هروقت 
درباره ناهید ازش چیزی می‌پررسم. یا بض می کنه یا 
باوحشت وترس از حرف زدن در میره!واسه‌همین 
یک هفته مدام باهاش صحبت کردم و آنقدر مخ‌اش 
رازدم تابالاخره‌حرفی رابهم زد که تنم لرزید. ناصر 
می گفت «ناهید با یک جوان نوز ده ساله انگلیسی 
دوست شده که تقریباً هفته‌ای دو سه روز اونو به خانه 
میاره: اون پسره اول به ناهید کو کایین می‌دهو می کشه 
وبعدش که نشته می‌شه... ناصر همانطور که اشک 
می‌ریخت به من گفت:«یکی دوباروقتی«اسمیت» 


٩: ماو‎ ۹ 


ناهی د رابرد توی اتاق خودش, رفتم تانگذارم اذیتش 
کنه... اما هر بار اسمیت یک چاقو می گذاره زیر گلوم و 
میگه.اگر فضولی بکنی یا به پدر و مادرت حرفی بزنی 
سرت رو می‌برم...» ولی عمو من از ترس چاقو نیست 
که سکوت کردم... من می‌تر سم حرفی به بابام بزنم و 
او ناهید رابکشه» 

بهزاد«نقل قول‌های» پسرمان راتمام کر دو 
خواست خودش حرفی بزن د که به روز یکمرتبه 
فریادی کشید و گوشی راانداخت واز سویر مار کت 
زدبی رون... ص دای فریاده ای بر ادر شوهرم راز 
پشت گوشی می‌شنیدم که می گفت:«زن داداش برو 
جل وش روبگیر... پروانه برو مواظب باش بهزاد کاری 
نکنه که پشیمان بشه...» گوشی را گذاشتم واز مغازه 
زدم بیرون.اماقبل از اینکه به بهزاد بر سم اوسوار 
ماشپعمان شد وب سرعت به طرق خانه حر کت کرد 
بی‌معطلی« کر کره» سوپر مار کت را پایین کشیدم و در 
رابستم وبلافاصله سوار یک تا کسی شدم و دو دقیقه 
بعد از بهزاد به خانه رسیدم. همان دودقیقه‌ای که همه 
چیز رانابود کر دا 

داخل خانه که شدم نزدیک بود قلبم از جا بایستد. 
جوان انگلیسی وسط اتاق غرق در خون افتاده بود 
ومجسمه چینی که بالای تخت دخترم قرار داشت 
روی‌سرش خردشده‌بود و... آنچن ان از دیدن آن 
صحنه شو که شدم که حواسم به ناهید و شوهرم نبود 
وفقط موقعی که پسر ک چهارده‌ساله‌ام فریاد زد به 
خودم امدم: 

_مامان... مامان, بابا داره ناهید رو می کشه... 

نگاهم به بهزاد افتاد که دستهایش رادور گلوی 
ناهید حلقه کر ده‌بود وفشار می‌داد.رنگ صورت 
دخترم لحظه به لحظه کبود تر می‌شد. بهز اد انگار 
نیرویش چند برابر شده بود که حتی نمی توانستم او را 
هل بدهم... ناهید داشت نفس‌های خر رامی کشید 
که ضجه زدم و گریستم و فریاد کشیدم: 

اون گناهی نداره بهزاد... تو باید منو بکشی... باید 
خودت رو بکشی... تو بايد ما دو تا رو از بین ببری... 

بهزاد یکد فعه به خودش آمد و دستهایش رااز 
دور گلوی دختر ک بیچاره‌مان برداشت. که‌اگر فقط 
پنج ثانیه دیرتر این کار را کرده‌بود ناهید دیگر وجود 
نداشت. 

من وبهزاد روبروی هم نشسته بودیم و صدای 
گریهناصر خانهرامی‌لر زاند. چند دقیقه بعد صدای 
آژیر ماشین پلیس و صدای آژیر آمبولانس در هم 

چند ساعت بعد وقتی که پز شکان بیمارستان 
گفتند:«شانس آوردین که پیسره‌نمرده...» ابتدا 
خوشحال شدم.اماوقتی بهزاد رابادستبند به زندان 
بر دند خود رادر اوج ناامیدی وناتوانی دیدم وفقط یک 
نفر به یادم آمد«بهروز»! کنار تلفن نشستم و همین که 
برادرشوهرم گوشی را برداشت 

گفتم:«حق با تو بود بهروز ... ما نابود شدیم..» 


بقیه در صفحه ۱۷ 


۱۵ 


ا 2ص ستو دن ستمکا ان روت راخر اب‌می کند 


۲۱ 


زیرنظر:ف -گویش 


f gooyesn@yahoo.com ۰ ۲۹۹۹۳۳۸۲ شماره تماس:‎ 


این هفته:برای آدم ایرادی هميشه راه‌ایر اد بازه 

این ضرب‌المثل کنایه از آن‌دارد که آدم‌بهانه‌جو 
وایراد گی راز همه چیزی می تواند یک عیب وایراد و 
اشکالی پیدا کند. اما داستان این مثل: 
فرستادند. طبق رسم به خانه کد خداوارد شد و کدخدا 
که می‌دانست مامور منتظر بهانه‌ای است تاایرادی 
از اوبگیرد. تمام تلاشش را کرد تا جلوی هر عیب و 
ایرادی را بگیرد. 

به همین منظور نهایت پذیرایی و محبت رااز او 
به‌عمل |وردتازمان خواب فرارسید ومامورهیچ 
بهان های پیدانکرد. کدخدابه رسم میهمان‌نوازی 
رختخواب ما مور راروی پشت‌بام پهن کرد.مامور 
که از بابت اشکال‌نتراشی کلافه بود. تا دراز کشید و 
چش مش به ستاره‌های آسمان و کهکشان‌راه‌شیری 
افتاد. آنچه رامی‌خواست یافت. بلافاصله کد خدا را 
صدا کرد واز او در مورد کهکش ان راه‌شیری‌ سوال 
کرد. کد خدا طبق دانش ذهنی زمان خود که شنیده 
بوداین راه‌مکه‌است آن راب رای مأمور با ز گو کرد. 
مأمورباشنیدن‌این حرف از جاپرید و کدخدارابه 
باد کتک گرفت و گفت که او رابه عمد زیر جاده مکه 
خوابانده تااسب وشتر حجاج ر وی او افتاده و ممور 
دولت را تلف کند! 


آسمونه ستره بشمرده‌درم 
خو يره کا کله در شيشه درم 
می‌یرہ کاکلی یک شيشه گم بی 
یلق آتش زنم شرمی ندرم 
بر گردان:تمام ستاره‌های آسمان راشمارش 
کردم /موی یار خودم رادر شیشه گذاشتم /اگر یک 
دانه از موی یارم گم شود /بیلاق را آتش می‌زنم. چون 
شرم از کسی ندارم. 
راوی:رقیه حسن‌زاده چهاردهی 
گردآورنده: اعظم حسن‌دوست 
از: دهستان چهارده - آستانه اشرفیه(گیلان) 


یکی از رسوم زیبا و در عین حال فراموش شده 
بردسیر.رسم کلیدزنی است که در ماه‌مبار ک رمضان 
رواج داشت. 

این رسم به این صورت انجام می گرفت که ا گر 
خانمی به هر دلیلی دچار مشکلی می‌شد نذر می کرد 
درشب‌های قد ر (نوزدهم.بیستم وبیست ویکم ماه 
مبار ک رمضان)جهت بر | ورده‌شدن حاجتش به کلید 
زنی برود. برای انجام این مراسم, فرد یک الک یابه 
زبان کرمانی کمو. یک سرمه‌دان ویک آینه‌برداشته 


۴ ارس سے 


و پس از پوشاندن صورت. به شکل ناشناس در روستا 
می گشت. به در هر خانه‌ای که‌می رسید. در می‌زد 
وقتی صاحب خانه می‌پر سید. کیست؟ فر د مورد نظر 
می گفت «طوس» و کلیدی را به الک خود می‌زد. 
صاحب خانه با شنیدن کلمه«طوس» متوجه 
می‌شد که فر دی برای کلید زنی آمده بنابر این قند 
یاخوراکی کوچکیرادر الک فرد قرارمی‌داد.فرد 
مورد نظر هم برای تشکر و تبر ک سرمه‌دان راداده‌و 
زن صاحب خانه پس از کشیدن سر مه به چشم آن را 
برمی گردان دوبا آرزوی قبولی نذروبرآورده‌شدن 
حاجت زاو خداحافظی می کر د. و فر د مورد نظر خانه 
به‌خانه همین کار راتکرار می کرد.اين رسم هنوز هم در 
بعضی مناطق روستای استان کر مان رواج دارد. 
برگرفته از کتاب: بردسیر. مروارید کرمان 
فرستنده: مریم مستعلی زاده 
از: بردسیر(کرمان) 


# آرزوبخر انبوه بخر. 
برگردان: ارزان بخر. زیاد بخر. 
# شغال پوزش به انگور نمی‌رسه. میگه ترشه. 
بر گر دان :شغال دهانش به انگورنمیرسد می گوید 
ترش است. 
#۶ دست.دست ر مشناسه. 
بر گردان:دست» دست رامی‌شناسد. 
فرستنده: مجید کاظمی نوغابی 
از: نوغاب گناباد (خراسان رضوی) 


|] GE 
سال‌ها پیش در دشتستان رسم بود که‌اگر زوجی‎ 
دوست داشتند صاحب فر زند پسر شوند به شاهزاده‎ 
ابراهیم که برادر شاه چراغ است و در روستای ننیز ک‎ 
مدفون است دخیل بسته و بعد از آنکه خداوند پسری‎ 
به آنهاعطامی کرد نام ابراهیم بر او گذاشته واو راغلام‎ 
شاهزاده ابر اهیم می‌خواندند و موهای فرق سر اوراتا‎ 
هفت سال نمی تراشیدند و ان قسمت رابا چیزی بسته‎ 
ودر اصطلاح گلال می گفتند. پس از هفت سال یک روز‎ 
تمام اقوام و دوستان رادعوت کرده و به صورت دسته‎ 
جمعی به زیارت شاهزاده ابر آهیم رفته و در راه‌اشعاری‎ 
می‌خواندند که ابیاتی از ان چنین است:‎ 
می‌خیم بریم شاه‌زارویم‎ 
نذر گلال اوریم‎ 
بر گردان:می‌خواهیم برویم شاهزاده ابر اهیم / نذر‎ 
موهای نتراشیده ابراهیم‎ 
وهمین که کاروان به مقصد می‌ر سیدند. طی‎ 
مراسمی موهای بلند ابراهیم را که همان گلال باشد از‎ 
ته می تر اشید ند و بعد از مراسم زیارت و صرف ناهار‎ 
یاشام با خداحافظی از شاهزاده ابر اهیم به خانه باز‎ 
می گشتند. البته امروزه‌اين رسم مذهبی وزیبابه دست‎ 
فراموشی سپرده شده است.‎ 
فرستنده: مر تضی آنوشه‎ 
از: برازحان -دشتستان(بوشهر)‎ 


ارو ۳۶۷۸ 


ترازو 


امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


شناممنوع 

رادیواعلام کرد استاندار مازندران اعلام کرده 
است شنا کردن در سواحل دریای خزر در ایام ماه 
مبارک رمضان ممنوع است. 

خبرنگاری هم با استاندار مصاحبه کرد و از او 
پرسید: آیااین پاک کردن صورت مسئله نیست ؟! 

استاندار در پاسخ گفت: این تصمیم مسوولان 
ا ا تال قیال کل هی از فا 
بعضی از مردم در سواحل وجود داشته که به تریبون 
نماز جمعه کشیده‌شده و در نتیجه تصمیم گر فته شد 
برای‌اینکه مدیریت استان د چارمشکل نشود واعلام 
نشود که شرایط نابهنجاری در ماه مبارک رمضان 
فراهم شده است این تصمیم اتخاذ شده است. 

باید گفت بعضی از مسوولان از قرار معلوم قادر به 
ایجاد فضای فرهنگی و زمینه سازی لازم برای رشد 
فرهنگ عمومی در حیطه مدیریت خود نیستند. به 
همین خاطر اولین راه حلی که به ذهنشان می‌رسد 
o‏ ی ای 
و آسان راهم ناشی از یک تصمیم و یا به اصطلاح خرد 
جمعی می‌دانند! 

به نظر می‌رسد در بعضی از تصمیم‌گیریها که 
مر 
به دردسرسازی برای حوزه مدیریت خود ندارند. 
جالب‌تر اینکه وضع فرهنگ عمومی خراب است: 
عده‌ای بسیار از آدم‌های هنجار مومن, روزه‌دار.اگر 
بخواهند از اب استفاده کنند. نمی توانند و محر ومند. 
چون تصمیم‌ساز به خاطر موقعیت مدیریتی خود! 
برای عده‌ای قلیل تصمیم گرفته است نه عده‌ای 


کثیر!! 
پرندک 
تفر بحگاه با زبارتگاه 
بقاع متبر که به خصوص بقاع امام‌زاد گان محل 
زیارت و عبادت هستند! 


امام‌زاده عبدالله شهر کلور از توابع شهرستان 
خلخال که محل دفن شهدا و اهل قبور است از 
فضای زیارتی و عبادتی خارج شده است. متاسفانه 
شب‌هنگام از بعضی از جوانان در این محل رفتارهای 
نابهنجاری دیده می‌شود که در شان ساکنان مؤمن 
شهر کلور نیست. 
مسوولان سازمان اوقاف و سازمان جهانگردی 
نسبت به موضوع بی‌تفاوت عمل می کنند. انتظار 
اهالی این است که مسوولان از جمله بخشدار و 
شهردار به فکر ایجاد فضای سبز و تفریحی به غیر از 
زیارتگاه برای مردم باشند. 
عده‌ای از اهالی شهر کلور 


پارک خانواده 
مردم رامهر مز. بهرهبرداری از پار ک خانواده در این 
شهرستان آغاز شد. 

این پا رک در زمینی به مساحت ۰ هزار متر 

مربع و با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال از حمل 

دوچرخه‌سواری. اسکیت. تنیس روی میز. سالن 
والیبال و بسکتبال جهت استفاده بانوان ساخته شد. 

یوسفی 


جوی آب به جای سطل زباله 
مدتی است در حاشیه میدان طالقانی شهرستان 
قائم‌شهر سطل زباله نصب کرده‌اند. 

همان طور که در عکس می‌بینسید. | شغال‌ها 
7 بیرون از سطل 
اشغال ريخته 
شده است. از 
3 قرار معلوم 
سطل آشغال‌ها 
فانتزی‌اند و 
۳ مناسب حجم 
زیاد زباله‌ها 
تسب تند. از 
۲ طرفی مردم 
وبه خصوص 
مغازه‌دارهای 
7 محل حال به 
4 2 هر دلیلی تمایل 
#8 به استفاده از 
ا 
"" ندارند و جوی 

آب رابه سطل زباله ترجیح می‌دهند. 
ذوالفقاری 


کاری خطر ناک در گچساران 
رفتارهای خطرناکی در گچساران شکل گرفته 


باشد. 

فروش خارج از جایگاه بنزین در گچساران و حتی 
شهرستانهای استان کهکیلویه و بوی راحمد بخصوص 
در مغازه‌ها و کیو سک ‌هاء کنار جاده‌های شهری و 
روستایی مرسوم شده است. 

جوانان بیکار و سیگار به لب به این کار خطر ناک 
مبادرت می کنند. از طرفی فروش و بکارگیری 
کپسول‌های گاز برای خودروهای گازسوز نیز همین 
وضعیت نابهنجار و خطر ناک رابه وجود آورده‌است. 
خوب است مسوولان شهری در این باره چاره‌ای 


علیا کبر حیدری 


٩: مار‎ 


داستان زند گی بتیهازصنحه۱۵ 

پنج روز بعد بهروز به انگلستان آمد.او که 
موقعیت شغلی خوبی در یکی از ادارات داشت. 
بانف وذمسوولین آن اداره در اولین‌مجالی که 
توانست خودش رابهمارساند ودر حالی 
که برادرزاده‌هایش رادر آغوش گرفته بود 
گفت:«همه چیز درست می‌شه زن داداش... 
فقط به خدا تو کل کن...» 

فردای آن روز بهروز با کمک مسوولین 
سفارت‌ایران.یکی از بهترین و کلای انگلیسی را 
استخدام کرد و چند روز بعد به من گفت: 

-خودت می‌دونی زن‌داداش که‌اگر پول 
داشتم بهت نمی گفتم... ولی تنها راه نجات از این 
وضعیت اونه که به این اسمیت حرامزاده پول 
بدید تارضایت بده... ضمن اينکه هزینه و کیلی 
هم که گر فتیم خیلی سنگینه... چاره‌ای نداریم 
شیر از این خونه تون وویفر وشن 

من که مات و منگ شده‌بودم گفتم:«هر 
کاری صلاح می دونی انجام بده بهر وز... فقط 
نذار داداشت نابود بشه...» 

بهزاد اشکهایش را پاک کرد و گفت:«همه 
جیز درست می شه...» 

برادرشوهرم راست گفت.همه‌چیز درست 
شد.امابه قیمت نابودی زند گیمان, و کیلی که 
استخدام کر ده‌بودیم توانست داد گاه‌راقانع 
سازد که کمترین مدت زندان را(۶۵روز) برای 
بهزاد ببرند. آن هم در شرایطی که چهار اپنجم 
قیمت خانه رابابت رضایت به ان حرامزاده 
دادیم و بقیه پول رانیز به و کیل پرداختیم. 


الان نزدیک به چهار ماه‌است ‌به‌ایران 
بر گشته‌ایم. بهزاد با فروش سوپر مار کتی که 
درانگلستان داشتیم و پس از پرداخت کلی 
مالیات ومخارج دیگر. آنق در برایش پول 
باقی ماند که بتواند یک بقالی ۱۴متری بخرد. 
مقداری‌پول‌هم که باقی ماند برای‌رهن‌یک 
ازبازگشت به ‌ایران حدود دوماه‌دریک 
آسایشگاه‌روانی بستری شد وبعدازاینکه 
حالش بهتر شد.اعتیادش رانیز تر ک کرد.اما 
حالا بهزاد دجار افسردگی شده است و گاهی 
وقتهانیمه‌های شب فر یاد می کشد واز خواب 
می‌پرد! کار من هم شده پرستاری از دختر و 
شوهر افسرده‌ام. 

در این میان فقط «ناصر» است که بايد همه 
سختی‌هارافراموش کند.او که کپی برابر با 
اصل«عمو بهر وزش» شده, به من قول داده که 
پس بگیریم! 


رار سے م ۷ 


سم مقام عالی انسانی در د اد شماست از اددست اور 


د۵ 


9 شیلا 


آخرین مدل مرسدس بنز - ۲۰۱۱ 


ترجمه از:د کتر بهمن بهروزی 


یکصد وبیست وپنج سال پیشتر در چنین ماهیء صنعت اتومبیل‌سازی نخستی نگام خود رابرداشت 


البته د راین مور د که نخستین اتومبیل چه زمانی و توسط چه کسی راه‌اندازی شده همواره حرف و حد بثهای 


بی شماری رواج داشته است اما سرانجام یک مر جع بین المللی و مسوول موسوم به دفتر اختر اعات وا کتشافات که 
وابسته به یونسکو و سازمان ملل است. تکلیف همه راروشن کرد و مخترع واقعی نخستین اتومبیل در تاریخ راثبت 
کرد و بدین تر تیب بنیانگذار یکی از بزر گترین پدیده‌های تا ثیر گذار در تاریخ بشر شناسایی شده. 


در شهر کو چکی در آلمان 

کارل پنز دیگر سر و صدای همسرش رادر آورده 
بود. آنها تازه یک سالی بود که زندگی زناشویی خود را 
آغاز کر ده بودند اما کارل بیشتر از آنکه به همسرش 
توجه کند و مطابق آنچه از پیش قول داده بود او را 
به مسافرتهای گردشی برده و شهرهایی چون برلین. 
پاریس و رم را به او نشان دهد فقط با چند تکه آهن 
و قطعات فلزی به اشکال عجیب و غریب. خود را 
مشغول کرده بود. او هر از گاهی قطعات راسر هم 
می کرد و آنگاه‌ یک مجموعه از آنها می‌ساخت و 
سپس چند دقیقه به آنچه ساخته بود نگاه می کرد 
و بعد هم سرش را به علامت نارضایتی چند بار به 
ای کان میداد و ارفا رانا 
می کرد و بعد هم روز از نو و روزی از نو... و در اين 
میان این همسر کارل بود که هر روز بیشتر کلافه 
ےک اعا کے کے ی او ہے کے 
که توقف نکند و همچنان ادامه دهد چرا که یک 
سای رک سا را اه 

بدنبال ثبت اختراع 

این کش و قوسها همچنان ادامه داشت تا اینکه 

روز بیست و نهم ژانویه سال ۱۸۸۶ فرا رسید. در 


1۸ ارس سے 


این روز سرانجام کارل بنز, پس از آنکه بارها قطعات 
فلزی و سیم کشی‌های مختلف را سر هم کرده و 
دوباره انهارا خراب کرده بود به یک مجموعه‌ای 
از فلزات. پیستونها و سیمهای سرهم بندی شده 
دست یافت که برای اولین بار نسبت به ان احساس 
رضایت می کرد. در حقیقت کارل بنز یک موتور 
یک سیلندری را با قدرتی معادل کمی کمتر از یک 
قوه اسب بخار (دقیقاً ۰/٩‏ یک اسب بخار) ساخته 
بود که می‌توانست جعبه‌ای با دو یا سه چرخ رابا 
سرعتی که حداکثر به دوازده کیلومتر در ساعت 
می‌رسید به حر کت در آورد. آنگاه کارل به دنبال 
آن شد تااین اختراع خود را در دنیای آن روز 
که رقابت برای اختراعات گوناگون به شدت ادامه 
داشت. به ثبت برساند. چرا که اخبار رسیده به 
کارل حاکی از آن بود که چند مهندس دیگر در 
اروپا و آمریکا روی یک خودروی کوچک مشغول 
ام دت او آزمایشات محتلف هستند وران 
طبق قوانین علمی که در آن زمان حاکم بود. کارل 
اختراع خود را باید در برابر چند پروفسور در یکی 
از دانشگاههای معتبر به نمایش می گذاشت واگر 
آنهارآٌی بر مقبولیت آن می‌دادند آنگاه‌اختراع به 


ارو ۳۶۷۸ 


ثبت می‌رسید. کارل نیز بر آن شد تا اختراع خود 
را که نام «واگن موتور» را روی آن گذاشته بود. در 
دانشگاه مانهایم که دانشگاه مشهوری بود در برایر 
چند پروفسور مشهور و بسیار سخت گیر به نمایش 
بگذارد. او برای انجام هر چه بهتر این نمایش نیاز 
که اکنون شوهرش را باور کرده بود. او زحمات و 
فداکاریهای شوهرش را که مد تها بدون خواب و 
غذاروی ساخته خود زحمت می کشید از نزدیک 
مشاهده کرده بود واکنون خودش هم به شیفتگان 
علم پیوسته بود. بنابراین کارل و بر تا در حالی که 
پروفسورهای مغرور به خاطر تخیر آنها در شروع 
نمایش خود. غرولند می کردند کار خود را اغاز 
کردند اما متأسفانه مشکلی که در بخش رسیدن 
سوخت که از بنزین تشکیل شده بود. به موتور بروز 
کرد باعث شد تا موتور اصولا روشن نشود و بدین 
تر تیب نخستین نمایش و آزمایش با شکست مواجه 
شد و چنین بود سرنوشت چند نمایش بعدی که 
آهسته آهسته صبر و حوصله پروفسورهای دانشگاه 
مانهایم را به سر می‌آورد. 


روزی که جهان تغییر کرد 

کارل متوجه شد که مهمترین مشکلی که اکنون 
با آن مواجه شده لوله خمیده و بسیار ناز کی است 
که باید بنزین را از داخل یک باک کوچک به موتور 
می‌رس‌اند چرا که کوچکترین تخریبی در این رابطه 
با سا مدن مر دیک او ای این کار 
از یک وله تال اعطاف ا سا کرد ودی ار آن 
بود که موتور در مقابل جشمان از حدقه در آمده 
پروفسورهای دانشگاه مانهایم روشن شد و در واگن 
موتور حر کت خود را آغاز کرد. 


اولین مدل مرسدس بنز - ۱۸۸۶ 


مرسدس بنز کوپه ۳۰۰ - ۱۹۵۵ 3 ۳۹ مس 


پس از آن هم هیئت خبر گان رای به پذیرش 
و ثبت اختراع کارل بنز دادند. بنابراین در یکی از 
روزهای داغ ماه جولای ۱۸۸۶ نخستین اتومبیل 
ساخته شد و در جهان با شماره ۵ به نام 


شکل اولیه 

نخستین اتومبیل جهان که در ضمن نخستین 
مدل بنز هم محسوب می‌شد بیشتر شباهت به یک 
سه‌چرخه با موتوری کوچک داشت و حتی برخی 
ان رابه یک ارابه بدون اسب تشبیه کرده بودند. 
البته در ابتدا تنها این کارل و همسرش بودند که با 
اتومبیل خود در شهر حر کت می کردند. در واقع هر 
جا که سر و کله اتومبیل کارل پیدا می‌شد. مردم با 
شک و تردید به آن نگاه می کر دند. چرا که باید 
قبول کرد شکل و شمایل نخستین اتومبیل 
به غایت عجیب و غریب نشان می‌داد و به 
همین دلیل اعتماد مردم نسبت به آن 
لی تاه رل 
به آینده اتومبیل به شدت امیدوار 
بودند و معتقد بودند که روزی به 
بهترین وسیله نقل و انتقال تبدیل 
خواهد شد. در اقدام بعدی بر تا 
خود را به عنوان نخستین زن و مادر 
راننده به جهان معرفی کرد. او به همراه دو 
پسر خود در سال ۱۸۸۸ نخستین سفر بین شهری در 
جهان را با اتومبیل انجام داد و فاصله صد کیلومتری 
میان مانهایم و فوزهایم را در حالی که خود راتندگی 
می کر د. پیمود. در این ميان در حالی که بر تا در جای 
جای آلمان مشغول نمایش نخستین اتومبیل جهان 
بود. در واقع بارانند گی در آن اتومبیل اولیه خود 
باعث تبلیغاتی عظیم برای اختراع تازه شده بود. 
شوهرش کارل از سوی دیگر به سرعت مشغول 
ایجاد تغییر و تحول در اتومبیل شد. او متوجه شد که 
شکل فعلی اتومبیل بیشتر شباهت به یک ارابه دارد 
وا را ان کے ار کے کہ ال 
حتی از نظر شکل ظاهری هم کاملاً پیشرفته و جدید 
جلوه کند. از سوی دیگر او متوجه شد که سرعتی 
که معادل دوازده کیلومتر در ساعت 
می‌باشد. نسبت به اسب ارابه» گاری 


فولکس واگن بیتل - از 


اتومبیل بدون آب 


تولد مرسدس بنز - ۱۸۶۶ ۱ 


و حتی دوچرخه‌های آن روز هم آهسته‌تر است و 
او باید فکری به حال سرعت آن کند. او سپس پی 
برد که اگر بتواند خط رسیدن سوخت به موتور را 
بازتر و گشادتر کند با رسیدن سوخت بیشتر قابلیت 
افزایش سرعت را هم پیدا می‌کند و به این ترتیب 
ساخته‌های بعدی او در دو جنبه دستخوش تغییر 
شد. یکی از نظر ظاهر که در مراحل بعد. کارل به 


۲۰۳-۲ 


جای سه‌چر خ. چهارچر خه شدن اتومبیل را در دستور 
کار قرار داد ومتعاقب ان ظرفیت اتومبیل راهم 
ار ر ن ار وتا ل ا کا 
و در جای دیگر او بر سرعت اتومبیل افزود و خیلی 
زود اتومبیل به سریع‌ترین وسیله البته بعد از سرعت 
ح رکت در اسب» تبدیل شد. 
رقابت و سازند گی 

کارل نخستین کارخانه تولید اتومبیل در جهان 
رابه وجود آورد که درابتداقادر به تولید یک 
اتومبیل در هفته می‌شد. چرا که در ابتدا تنها او و 
هل ال او یی که در ا وا او 


آودی ۲۰۱۰ - سرعت ۳۲۰ کیلومتر در ساعت ۳ 


بهترین | تومبیل دهه سی میلادی - ۱۹۳۲ 


به فروش رفتند و درآمد نسبتاً بالایی که کارل از 


فروش اتومبیلها به دست آورد. باعث شد تا کار خانه 
را وسعت بخشیده و حتی هر روز با یکصد کار گر به 
تولید اتومبیل ادامه دهد. از سوی دیگر قبل از آنکه 
قرن نوزدهم به اتمام برسد. از آمریکا خبر رسید که 
یک عاشق تولید اتومبیل مانند کارل بنز در آنسوی 
اقیانوس پدیدار شد که با نام هنری فورد شناخته 
ی ا ری ا ان کارا رای و ا با 
اولیه در مورد ایجاد تحول در فورد ايده گرفت اما 
خیلی زود ایده‌های خودش را هم اضافه کرد که 
را ار 
سر لد زر در دار ی 
هم انقلابی ایجاد کرد و ان معرفی کردن خط یا 
چرخه تولید بود. در واقع حتی کارل بنز هم. همین 
ایده خط تولید را در ساختن اتومبیل بنز مورد استفاده 
قرار داد و حتی باعث شد که نوعی رقابت 
سالم و سازنده در تولید اتومبیل در جهان 
آغاز شود که کارل بنز و هنری فورد 
آغا ز گر آن بودند. این رقابت باعث 
شد تا تولید اتومبیل در جهان به 
صدها دستگاه در روز افزایش یابد 

و متعاقب آن هم استقبال از 
ر ی رل و 
آن زمان. هنوز هم تعداد زیادی با شک 
و تردید به ماجرای اتومبیل نگاه می کردند و 

آن را یک پدیده موقتی می‌دانستند. عجیب آنکه 
در میان این تعداد انسانهای بدبین. مشهورترین 
سیاستمداران» رهبران کشورها وحتی دانشمندان 
علم و صنعت وجود داشتند. یکی از اشخاص یاد شده 
تاریخی او سبب بروز جنگها و خشونتها در جهان 
شده بود که مشهورترین آنها جنگ جهانی اول بود 
که امپراتور آلمان در شروع آن نقشی عمده داشت. 
قیصر ویلهلم دوم در باره اتومبیلهای ساخته شده 
توسط کارل بنز جنین گفته بود: «من پدیده اتومبیل را 


بقیه در صفحه ۴۱ 


اتومبیل دو نفره از فولکس واگن - ۱۹۹۸ 


ست که کم دار 


د ډلکه ۱۲ 


ان است کهیشت می طلد 


@ سنکا 


کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
یکشنبه هاازساعت ۱۰ تا ۱۲.مشاوره 


تلفنی‌باشماره۲۹۹۹۳۲۳۸. 
مشاوره‌حضوری‌باهماهنگی قبلی 


۶« خانمی ۲۷ ساله هستم و حد ود سه سال است 
که ازدواج کرده‌ام. چند وقتی | ست که شیهادچار 
بی خوابی شد ید می شوم و حدود ۲-۳ساعت بايد در 


ت خاندارهستم 
صبح‌ها چه ساعتی از خواب بیدار می‌شوید؟ 
3% جردت ادي یشراب می‌روم صبح‌هانیز 
دیرتر از خواب بیدار می‌شوم. حدود ساعت 1۱١‏ 
سعی کنید صبح‌هاحتی روزهای تعطیل در 
ساعت مشخصی از خواب بیدار شوید. مثلاساعت 


۸ صبح. صبح‌های زود انسان به مراتب سر حال‌تر 
است. آیا بجز خانه‌داری مشغولیت دیگری در طول 
روز دارید؟ 
+ خیر. فقط گاهی اوقات میهمانی می‌روم. 
شبها موقع خواب احساس خستگی 
نه اصلا. شبها کاملا سر حال هستم وبه همین 
دلیل جدیدااز قرصهای خواب آور استفاده می کنم. 
2 ۲« استفاده‌از داروهای مخت ف و قرصهای به 


اصطلاح خواب آور و آرامش‌بخش نمی تواند شیوه 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکی-ل پایه یک داه گس تریوکار ناس ارشد 


۱۳/۳ الی ۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 


۱۳۹۸ 


سه سال پیش یک باب آپار تمان رابه شخصی 
فروختم. طبق توافقی که کر ده بودیم قرار شد بلافاصله 
خانه تحویل خریدار شود و سپس جهار ماه‌بعد در 
دفترخانه حاضر شویم و من برای وی سند رسمی بزنم 
واو هم باقی مانده‌مبلغ آ پارتمان رابه من بپر دازد. اما 
قبل از موعد مقرر حضور در دفتر خانه خریدار اعلام 
CLS‏ رواد وال عدبار واه 


خانم مهدیه مهدوی 
(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 
جهت مشاوره تلفنی چهارشنبه ها: 
از ساعت ۱۳۰ ۰ الی ۲۱۳۰ با شماره تلفن: 
۳۹۳۲۳۸ 


مؤثر درمان بد خوابی برای همیشه باشد. وابستگی به 
داروهای خواب آور در دراز مدت می تواند پیامدهای 
ناخوشایندی به همراه داشته باشد. مهم این است که 
انسان بدون‌استفاده‌از داروی خاصی بتواند شبهاء 
خواب آرام و راحتی داشته باشد. 

اگر قرص نخورم به هیچ وجه خوابم نمی‌برد. 

#۶ شمابه دلیل‌اینکه در طول روز خسته نمی شوید 
وبدن وذهن خود راد ر گیر مسأله خاصی نمی کنید. 
طبیعی است که به سرعت کسانی که در طول روز 


# صبح‌هاکه از خواب بیدا می‌شوم‌تا بعداز 


ظه رکسل هستم و به همین دلیل بعدا ز ظهر 
همکمی می‌خوابم 


فعالیتهای خاصی مانند سر کار رفتن.ورزش کر دن و... 
دارند. خوابتان نمی رود. اول از همه سعی کنید فعالیتی 
رابرای خودایجاد کنید تاوقت شما بیهوده به هدر نرود 
مانند رفتن به کلاسهای ورزشی یا هنری و انجام دادن 
کارهای خانه که فعالیت بدنی شما را افزايش دهد. 
۴ آیادر طول روز هم خواب به اصطلاح بعد از 


گشت.بدین تر تیب بنده‌هم در زمان مقرر به دفتر خانه 
نرفتم و باقی مبلغ خانه راهم که در حدود بیست میلیون 
تومان می شد نگر فتم.اینک بعد از سه سال دادخواستی 
از طرف خر یدار به دستم رسیده که حکایت دار دایشان 
از من شکایت کر دهو تقاضای الز ام بنده به تنظیم سند 
رسمی آپار تمان‌رادارد.دراین دادخواست‌قید گردیده 
که من عمدآبرای وی سند نزده‌ام واز داد گاه خواسته 
شده که علاوه‌بر تنظیم سند اینجان ب به پرداخت 
هزینه‌های دادرسی و حق‌الو کاله هم محکوم گردم. در 
حالی که بنده‌هیچ تقصیری در این خصوص نداشته و 
آماده‌بوده‌ام اماخریدار برای تنظیم سند حاضر نشده 
است. می خواهم راهنمایی‌ام کنید بدانم که 

۱-دعوی مطروحه بر عليه من قانونی است ومن 


مجبور به تنظیم سند هستم؟ 
۲-باتوجه به اینکه خری دار در دفتر خانه حاضر 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
دوشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


ظهر دارید؟ 

«بله.در کل صبح‌ها که از خواب بیدار می شوم 
تابعد از ظهر کسل هستم وبه همین دلیل بعد از ظهر 
هم کمی می‌خوابم 

#سعی کنید هنگام روز نخوابید. واگر احساس 
خستگی کر دید بیش از ۳۰دقیقه نخوابید. خواب زیاد 
روز, خواب شب را پریشان می کند. در زیر چند نکته 
مهم درباره بی‌خوابی می گویم که امید است با رعایت 
آنها مشکل بی‌خوابی شما مرتفع شود. 

۱ -همیشه زمانی به رختخواب بروید که احساس 
می کنی د کاملا خوابتان می آید. بنابراین زمانی به 
رختخواب بروید که بدانید بعد از چند دقیقه به خواب 
می‌روید. 

۲-قبل از خواب‌مایع ات کافئین دار مانند قهوه 
چای پر رنگ و نوشابه مصرف نکنید. برای‌پیشگیری 
از | ثار این موادبهتر است حداقل سه ساعت مانده به 
زمان خواب از مصرف آنهاخودداری کنید .بنده‌به 
شسماتوصیه‌می کنم به علت مشکل بی‌خوایی قان اصلا 
شبهااز این سه نوشید نی استفاده نکنید ولی برای یک 
فرد عادی همان سه ساعت کافی است. 

۳-محل خواب بهتر است آرام باشد. تماشای 
تلویزی ون گفتگوبااین و آن و.. نباید در اتاق خواب 
صورت پذیرد. اتاق خواب می‌بایست بدور از سر و 
صدای آزار دهنده باشد. 

در آخر بازهم تأ کید می کنم مشکل شمابی کاری 
است.حتما فعالیتهای متنوعی رادر طول روز برای 
خود ایجاد کنید و همچنین صبح‌ها زود از خواب بیدار 
شوید و بعد از ظهر هم نخوابید. مطمئنا بارعایت این 
نکات مشکل شما بر طرف می‌شود و نیازی به استفاده 
از دارو ندارید. ۰" 


نشده و علت اصلی عدم تنظیم سند بد عهدی ایشان 
بوده چرا بايد هز ينه دادرسی و حق‌الو کاله از طرف من 
پرداخت شود؟ 
۳-سه سال پیش ایشان باید مبلغ بیست میلیون 
تومان بابت باقیمانده‌مبلغ | پار تمان به من می‌داد که تا 
کنون نداده‌است. | یابابت تا خير سه ساله در پرداخت 
این مبلغ خسار تی به من داده خواهد شد؟ آیا می‌توانم 
اقدامی برای وصول خسارت تأخیر انجام دهم ؟ 
مهرداد بهرامی - تهران 


مشروط بر مطالبه اصل مبلغ در موعد مقرر 


پاسخ: لازم بوده‌جنابعاللی در موعد مقرری که 
در مبایعه‌نامه قید گردیده در دفتر خانه حضور یافته 


وضمن اعلام آماد گی برای ایف ای تعهدتان و تنظیم 
سند رسمی. گواهی عدم حضور خریدار رااز دفترخانه 


دکتر عین الله چرامین 


روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سمیه بهرامی 
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شنبه‌ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲. مشاوره 
1 تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 


توضیح مرگ به کود ک 


مادری ۸ ۲ ساله و دارای یک پسر ۶ ساله هستم. 
بعد از فوت یکی از اقوام. پسرم نسبت به مردن کنجکاو 
شده و در مورد آن از من سوّالاتی می کند که نمی‌دانم 
چه جوابی به او بدهم. برای همین سعی می کنم حواس 
اوراپرت کنسم.ولی بعد از مد تی ب از از من در مورد 
چگونه مردن سوّال می‌پر سد. 

2# توضیح مرگ به کود کان یکی از سخت‌ترین 
کارها برای والدین است. امام رگ یک بخش غیرقابل 
انکار از زند گی است و چه بخواهیم وچه نخواهیم. 
کود کان نسبت به آن کنجکاو می‌شوند و به فهمیدن 
و پرسیدن علاقمند هستند. کود کان مفهوم مرگ را 
نمی‌دانند. آنها نمی توانند مفهوم همیشگی بودن مرگ 
راد رک کنندودرعوض آن‌رابه‌عنوان‌یک‌اتفاق 
موقت وقابل بر گشت در نظر می گیر ند. کنجکاوی 
ک ود کان در بارهم رگ یک امر عادی است و نباید از 
سوّالات آنها فرار کرد. بلکه بهتر است از فرصت پیش 
آمده استفاده کرد و به کود ک کمک کرد تا بتواند با 
مسأله از دست دادن دیگران روبر و شود. جوابهای 
آسان وساده‌عرضه کنید. کود کان قدرت درک 
اطلاعات پیچید هو سنگین راندار ند بنابر این سعی کنید 
برای توضیح مر گ وارد جزییات و بحثهای پیچیده آن 
نشوید. | نچه برای کود کان درک بهتری دارد توضیح 
م رگ به عنوان توقف تمام کارهای جسمانی است.مثلا 


اخذ می کر دید. اگر این کار صورت می‌پذیرفت اینک 
به راحتی قادر به اثبات تخیر وبد عهدی خریدار 
بودید ودر رسید گی حقوقی به موضوع موقعیت بهتری 
در احقاق حق خود داشتید. با توجه به اینکه این کار 
ار رال 
معروض می‌دارم: 

۱-بله. این دعوی وفق قانون و مبایعه‌نامه تنظیمی 
بین فروشنده و خریدار صورت گرفته و صحیح است. 
داد گاه‌وارد رسید گی به موضوع شده و بر اساس 
مندرجات مبایعه نامه حکم بهالزام شسمابه تنظیم 
سند رسمی در مقایل در یافت باقی‌مانده مبلغ معامله 
خواهد داد. 

۲-بر اساس ماده ۰ ۲ قانون آیین دادرسی مدنی 
«در خصوص مطالبه خسارت وار ده خواهان باید این 
جهت راثابت نماید که زیان وارده‌بلاواسطه ناشی از 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


به او گفته شود مردن 
یعنی‌اینکهاودیگر 
راه نمی‌رود و یا غذا 
نمی‌خورد و چیزی را 
نمی‌بیند و هیچ دردی 
رااحساس نمی کند و جسم آن دیگر کار نمی کند. 

+ گاهی سؤال می‌پرسد من کی می‌میرم؟ یا شما 
کی می‌میرید ؟ چه جوابی به او بدهم؟ 

۶+ کود کان نیاز دارند در مورد خودشان‌اطلاعاتی 
داشته باشند که در جواب بهتر است گفته شود «هیچ 
کس‌نمی‌داند. چه کسی می میرد ولی‌بیشتر مازمان 
خیلی خیلی زیادی زند گی می کنیم» منظور کودک از 
این نوع سؤال که شما کی‌می‌میری, معمولا این است 
که ایا تواز من مراقبت می کنی ويا چه کسی بعد ازتو 
از من مراقبت می کند؟ بنابراین بهت ر است به کود ک 
بگویید.من قوی وسالم هستم و خیلی وقت زیادی پیش 
تو خواهم ماند. اگر به کود ک اینگونه جواب بدهید که 
همه مایک روز می میریم برای کود ک مثل این است 
که بگویید ما همین امروز می‌میریم. 
مرگ را هر چه بل لهس تربرای او توضیح بدهید. 


عدم‌انجام تعهد یاتأخیر آن‌ویاعدم تسلیم خواسته 
بوده‌است در غیر این صورت داد گاه دعوای مطالبه 
خسارت رارد خواهد کرد. 

طبق این ماده خواهان باید ثابت کند که عدم انجام 
تعهد توسط شماباعث شده که اومجبور به طرح دعوی 
حقوقی و پر داخت خسارات ناشی از ان شود. با توجه 
به اینکه وی بعد از تاریخ مقرر در مبایعه نامه دعوتی از 
شماجهت تنظیم سند رسمی به عمل نیاورده و پول شما 
راهم نپر داخته به نظر بنده شما تقصیر ی ند اشته‌اید 
که اینک مسوول پرداخت خسارت باشید. امالازم 
است قاضی رامتوجه سازید که تأخیر در تنظیم سند 
از جانب خری دار بوده‌واودر آن زم ان در خارج از 
کشور به سر می بر ده‌است. برای‌اثبات این موضوع 
از قاضی بخواهید بااستعلام از اداره گذرنامه تاریخ 
ورود و خروج وی از کشور را جویا شود. با جواب اداره 


۹ روا و ٩۰‏ 


مشلابگویید. پدربز رگ خیلی خیلی پیر بود وبدنش 
قادر به کار کر دن نبود.انتظار تکر ار سوالات کود ک 
راداشته باشید. سوّالات تکراری در مورد م رگ ممکن 
است مد تها به طول بینجامد. باید سعی کنید باصبر 
به او پاسخ دهید. 


#دکتر بهمن‌بهروزی 


(مشاور روانشناسی) 


1 
#دکترعلی نیکزاه 


متخصص بیماری های پوست 


گذرنامه ادعای شما ثابت خواهد شد. 

۳-توافق طر فین مبنی بر پرداخت باقی‌مانده مبلغ 
خانه‌در برابر تنظیم سندرسمی‌بوده‌است.بنابراین 
شمازمانی مستحق این پول هستید که سند رسمی را 
تنظیم و امضا نمایید. با عدم حضور شما در موعد مقرر 
در دفترخانه مربوطه, مشخص نیست که این آماد گی 
از سوی شما و جود داشته و شمامستحق دریافت 
وجه بوده‌اید و قاضی دلیلی بر ای توجه به ادعای شما 
ندارد. بنابراین بدهی مزبور تا کنون مطالبه نگر دیده 
ونمی‌توان‌بابت عدم پر داخت به موقع آن‌ادعای 
خسارت تأخیر تأدیه کرد.امااگر گواهی حضور خود 
در دفتر خانه راتحصیل نموده‌بودید ممکن بود با تقدیم 
دادخواست خسارت تاخیر تأدیه این مبلغ از ان زمان 
تاصدور حکم داد گاه رامطالبه کرد. توصیه می کنم 
موضوع دریافت خسارت رافراموش کنید. 


ار تر ۳۱ 


اشکی که در 


شحه غم ر 


دخته شود با کت ي ۰ 


ا 


دست 


۵ مثل عری 


سلسلهگ‌زارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن: ۲۹۹۹۴۲۰۲ 


تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 

باتشکر از همکاری قوه قضاییه» رباست محترم ندامتگاههای اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 

حفاطت اک دام شگاههای فوق الا کر روابط ہے اسان رانا روط ہے داد کی کل کل تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه ان گزارش ها بر یمان می دهند. 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تا یید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه م رکزی ورامین 


صخ دیدم بقلم ب لاس 


پسر جوان دستی به موهای پر پشتش کشید و 
عینک راروی بینی‌اش کمی جابجا کرد و بعد از صاف 
کردن سینه‌اش گفت: 

- اینکه می گویند آدم از فردای خودش بی خبر 
است. راست می گویند. ما شب خوابیدیم و صبح 
آمدند گفتند آقا برو زندان! به همین راحتی! 

پرسیدم: 

-یعنی جرمی نکردی؟ 

لبخند زد و گفت: 

-باور کنید نه!اماازروی کینه‌ورزی مارافرستادند 
اینجا البته حالا هم عذاب وجدان گرفته‌اند. اماخب 
بی‌جهت چقدر ما را اسیر کردند و عذاب دادند! 

خب از ابتدا بگو جریان چیست؟ 

سری تکان داد و گفت: 

-من سال ۰ ۶به دنیا آمدم. پدرم نانوا بود و مادرم 
خان هدار. دو برادر دارم ویک خواهر. خودم فرزند 
دوم خانواده‌ام. تحصیلاتم راتافوق دیپلم حسابداری 
ادامه دادم اما بعد دیگر حوصله نکر دم درس بخوانم 
وادامه ندادم. همان موقع که دیپلم گرفتم به خاطر 
ضعف چشمهایم می‌توانستم معاف شوم. چون نمره 
هر چشمم سه و نیم بود که مجموعا هفت می‌شد. اما 
خب بنا به دلایلی نشد. من هم از روی لج و لجبازی 
نرفتم خدمت و حالا با سی سال سن سرباز فراری‌ام. 
بعد از اینکه فوق دیپلمم را گرفتم.رفتم دنبال کار. 
در یک بوستان پر رفت و امد یک سفره‌خانه سنتی 
باز کردم و مشغول شدم. در آمدم متغیر بود. از 
شبی ۰ هزار تومان در امد داشتم تاشبی ۰ هزار 
تومان. به عبارت دیگر در آمد ثابتی نداشتم و این 
خودش یک مشکل بود. ضمن آنکه چون سفره‌خانه 
در بوستان بود د رآمد ما فصلی می‌شد. یعنی فصل 
بهار و تابستان که مردم بیشتر به بوستان می آمدند 
در آامدمان خوب بود و فصل پاییز و زمستان در امد 
چندانی نداشتیم در صورتی که هزینه‌هایمان همان 

۳۲ 


گلا ہت 


بود. مدتی به هر شکلی بود سفره‌خانه رااداره کردم 
اما بعد به خاطر همین نوسانات د ر آمدی تر جیح 
دادم شغل دیگری که در آمدش ثبات بیشتری 
مدتی آنجا کار کردم‌امادرآمدش خیلی کم بود و 
نمی‌شد یک زند گی رااداره کرد. پدرم نانوا بود. اصلاً 
نانوایی شغل آباء و اجدادی ما بود. شاید به نوعی نانوا 
بودن در خون ما بود و همین باعث شد که من هم 
تهران» نانوایی تافتونی سنتی دایر کردم و مشغول 
کار شدم.البته اینها تنه ااتفاقات زند گی‌ام نبودند. 
همان موقع که تصمیم گرفتم سربازی نروم یک 
جورایی عاشق شده بودم. مدتها بود که دل به دختر 
همسایه باخته بودم و خب باید اعتراف کنم بحث از 
دل باختن و دل بستن هم گذشته بود و می‌دانستم 
رامی‌شناختیم واز همه چیز هم باخبر بودیم. رفت و 
امد خانواده‌ها باعث بوجود آمدن یک دوستی پاک 
هم بینمان شده بود. او هم مرا می‌خواست و همین 
خاطر خواهی‌ها باعث شد که من از خانواده‌ام بخواهم 
به خواستگاری برویم. 

خانواده‌ه اخیلی راضی نبودند. نه خانواده 
من ونه خان_واده‌او. اما علاقه ما به هم آنقدر بود 
وبالاخره هم خانواده‌ها فهمیدند که جاره‌ای جز 
تسلیم شدن ندارند و به این تر تیب ما با هم ازدواج 
کردیم. حاصل این ازدواج فرزند پسری است که 
چشم و چراغ همه خانواده شده. خدا را شکر تا امروز 
هم زند گی خوبی داشتیم و هیچ وقت هم با مشکلی 
مارا زیرورو کرد. 

ماجرایی که ابتدا مربوط به زند گی خصوصی من 
و همسرم بود اما با دخالت نابجای دیگران فاجعه‌ای 


ارو ۳۶۷۸ 


شکل گرفت. من برایتان می‌گویم و 
شما خود قضاوت کنید. 

پدرومادر وبرادران من در یکی از شهرهای 
استان مر کزی زند گی می کنند و مااصالتاً اهل آن 
شهر هستیم. اواخر سال ۸۸ من به همسرم پيشنهاد 
دور شدن از خانواده‌اش کمی سخت بود و اين کاملاً 
طبیعی بود. این وابستگی باعث شد که با خانوادهاش 
در این رابطه صحبت کند و برداشت آنها این بود که 
او راضی به این تغییر مکان نیست. اما بعدهاء بعد از 
آنکه من با او صحبت کردم و شرایط او رابرای زند گی 
در شهرستان پذیرفتم و به او اطمینان خاطر دادم که 
استقلال زند گی‌اش به خطر نمی‌افتد و ضمن آنکه هر 
گاه نتوانستیم آنجا بمانیم به تهران باز خواهیم گشت. 
پذیرفت و ما به شهرستان کوچ کردیم. 

مدتی بعد از رفتن ما یک روز برادر خانمم با منزل 
کرد که خواهرش را علیرغم میل باطنی‌اش وادار 
کردم به شهر ستان بیاید و او را از خانواده‌اش دور 
کردم. من سعی کردم او را متقاعد کنم که در مسایل 
خصوصی زند گی ما دخالت نکند اما او خیلی عصبانی 
بود وتصور می کرد باپرخاشگری و فریاد زدن 
من تمام تلاشم رامی کردم که به او بقبولانم اشتباه 
می کند. برادر خانم من ۲۵ سال داشت و هنوز جوانتر 
از آن بود که در ک کند خواهرش بعد از ازدواج 
زند گی مستقلی دارد و نمی‌تواند تابع نظرات افراد 
خانواده‌اش باشد. در تمام مدت بحثمان من سعی 
کردم به او هیچ توهینی نکنم اما برادر خانمم بااینکه 
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از من کوچکتر بود. نتوانست حرمتها را رعایت کند و 
شروع به فحاشی کرد. من باز هم سعی کردم تحمل 
کنم و از او خواستم احترام خودش و مرانگه دارد. اما 
وقتی او با وقاحت تمام به پدرم فحاشی کرد تحمل 
نکردم وبه او تذ کر دادم که اگر بار دیگر به پدرم 
توهین کند پاسخش را می‌دهم. 

البته خودم قلبا راضی به بی‌احترامی به پدرش 
نبودم. چرا که پدر همسرم مرحوم شده بود و من 
هرگ زاو راندیده و نمی‌شناختم, بتابراین از لحاظ 
اخلاقی وانسانی هتاکی به فردی که هیچ اذیت و 
آزاری به من نررسانده و ضمنا به رحمت خدارفته 
بود. کاری بس زشت و شنیع بود. اما برادر همسرم 
بدون توجه به آنکه من چقدر حرمت او و پدرش را 
نگه داشته‌ام مجدد به پدرم فحاشی کرد ومن علیرغم 
میل باطنی‌ام و فقط از روی خشم و ناراحتی پاسخش 
رادادم. همسرم که متوجه مشاجره ما شده بود از من 
خواست تلفن را قطع کنم. وقتی به او گفتم که برادرش 
چه رفتاری داشته. دلسوزانه گفت که مهم اوست که 
به این زند گی راضی است و بهتر بود که من تلفن را 
قطع می کردم و وارد این مشاجرات هم نمی‌شدم. به 
هر جهت این گذشت اما کین ه و کدورت این بحث 
و مشاجره باقی ماند. تا اینکه شرایط به گونه‌ای شد 
که ما مجدد به تهران بر گشتیم و بنا به دلایلی در 
ورامین خانه‌ای اجاره کردیم وساکن آنجا شدیم. اما 
بین من وبرادر خانمم همچنان شکر آب بود. تا دقیقا 
روز مادر سال ٩‏ مثل دیگران ما هم روز مادر برای 
مادر خانمم هدیه‌ای تهیه کردیم و تصمیم گرفتیم 
به دیدنش برویم. مادر خودم که شهرستان بود و 
فقط توانستم با تلفن به او تبریک بگویم. بعد از ظهر 
بود که به منزل مادر همسرم رسیدیم و تا غروب 
به خانه بر گردیم اما مادر همسرم اصرار کرد شام 
دراز کشیدم و خوابم برد. نمی‌دانم چه مدت زمان 
خوابیدم اما وقتی چشم باز کردم متوجه شدم برادر 
خانمم و همسرش مشغول صحبت با مادر خانمم 
هستند. من با اينکه بزرگتر بودم. بلند شدم و به سمت 
آنهارفتم و با برادر خانمم سلام و علیک کردم اما 
او جوابم رانداد. با همسرش سلام و علیک کردم و 
داشتیم احوالپرسی می کردیم که ناگهان برادر زنم از 
جا بلند شد و چاقویی در آورد و به سمت من حمله‌ور 
شد و تهدیدم کرد و بعد هم از خانه مادرش بیرونم 
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(در پرونده‌ای که این مددجوی جوان برایمان 
بازگو کرد ابهامات زیادی وجود داشت. از جمله 
آنکه به هر حال علت مر گ برادر همسر او چه بوده؟ 
آیاجسداو کالبد شکافی شده يا خیر واگر کالبد 
شکافی شده نتیجه آن چه بوده؟ پاسخ هر کدام 
از این سغالات می‌تواند او رااز اتهام سنگینی که بر 
وی سایه افکن ده رهایی دهد.با توجه به آنچه اوبه 
صورت ناقص برایمان گفت. ذ کر چند نکته ضروری 


خانواده‌ها خیلی راضی‌نبودند.نه خانواده‌من 
ونه خانوادهاو.اماعلاقه‌ما به هم انقدر بودکه 
علی‌رغم‌مخالفت انهادست از هم ب رنداریم 
ات 
کرد. من به احترام مادر خانم از اوخواستم آرام باشد 
و بعد هم گفتم ایرادی ندارد. می‌روم و بعد هم رفتم تا 
لباسهایم را بپوشم. اما برادر خانمم دست بردار نبود. 
به دنبالم آمد. پشت سر او همسرش و همسر خودم 
آمدند. اوابت دابا چاقو رون سرش خط انداخت و 
خودزنی کرد. بعد هم قصد داشت به سمت من حمله 
کند و با فریاد می گفت: می‌خواهم ببینم به چه کسی 
فحش دادی؟ 
آمدم جوابش را بدهم که همسر و همسر خودش 
او را گرفتند و از من خواستند از خانه بیرون بروم تا 
او آرام شود. من که اصولاً از بحث و دعواو در گیری 
متنفرم واگر هم با کسی اختلاف پیدا کنم سکوت 
می کنم تا طرف مقابلم آرام شود از منزل مادر خانمم 
وبعد از یک ساعت بر گشتم ووقتی دیدم ماشین 
برادر خانمم جلو در نیست متوجه شدم او رفته. البته 
مادر خانمم بیرون در منزلش منتظرم ایستاده بود و 
با دیدن من مرابه داخل فرستاد و گفت که با همسرم 
وسایل شام را اماده کنم تا او بیاید. بعد هم به سراغ 
یکی از خانمهای خوش سر زبان ومین محل رفت تا 
اوا وبا من صت ده ووی اریز عا 
در دلم نماند. 
وقتی رفتم داخل همسرم با ناراحتی گفت که بعد 
از رفتن من» برادرش به سمت او حمله‌ور شده البته 
می‌خواسته یا چاقو او رابزند که همسسرش چاقو را 
گرفته و بعد هم گلوی همسرم را گرفته و می‌خواسته 
او را خفه کند. جای انگشتان دست برادر خانمم هنوز 
روی گلوی همسرم مانده بود. او از خواهرش شاکی 
بود که چرابا من ازدواج کرده و الان چرا با من زند گی 
می کند؟! به هر حال آن شب ما شام را منزل مادر 
کرد که این کینه و کدورت رااز دل بیرون بریزم و از 
این جور صحبتها. البته من کینه‌ای از برادر همسرم 
نداشتم. او خودش برای خودش مشکل درست کرده 
بود. حتی به آنهااطمینان خاط ر دادم که اگر او را 
همان لحظه هم ببینم رویش رامی‌بوسم چرا که قرار 


است. نکته اول آنکه مسکوت نگه داشتن یک کینه و 
دلخوری درست مانند نگه داشتن یک دمل چر کین 
زیر یک لایه پوست شفاف است که اگر چه به چشم 
نمی آیداماهر آن ممکن است سر باز کند وعفونت 
آن پخش شود. گر او آنطور که می گفت از برادر 
همسرش کینه‌ای نداشت بهتر بود در حل آنچه برای 
او جای ابهام داشت پیشقد م می شد و همراه همسرش 
او رابه ارامش خاطر می رساند. مساله دوم انکه وقتی 
حادنه مرگ برادر همسرش پیش آمد به جای فرار 
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است سالها با هم زند گی کنیم. 

همان شب همسرم با خواهر دیگرش تلفنی 
همسرم هم با برادرش تماس گرفت تاعلت را جویا 
شود. اما برادر همسرم به دروغ گفت که من او 
را یاچ قرم درل اران وري 
دیدند که او چاقو در آورد ومن چاقویی نداشتم. 
آن شب ما بر گشتیم منزل اما صبح تماس گرفتند و 
گفتند برادر همسرم فوت کرده. او شب قبل بعد از 
ضربه‌ای که به خودش زد از منزل مادرش به خانه 
می‌رود. حمام می کند و می‌خوابد و صبح دیگر از 
خواب بیدار نمی‌شود! 

همان روز همسرش و مادر خانمم از من شکایت 
می کنند. همسر خودم که هنوز باور نمی کرد 
برادرش به خاطر ینک ضربه چاقو به خودش مرده 
باشد از من خواست به شهرستان بروم و تا وقتی 
همه چیز مشخص نشده برنگردم. من رفتم. اما 
این رفتن دلیل گناهکار بودنم شد! خانواده همسر 
برادر خانمم حتی اجازه ندادند. همسر من در مراسم 
سو گواری برادرش شر کت کند. همسر برادر خانمم 
در شکایتش عنوان کرده که من همسرش را با چاقو 
زده‌ام. مادر خانمم هم گفته‌های او راتأیید کرده‌بود. 
اما وقتی همسرم با مادرش صحبت کرد و گفت که 
چر چیزی را که ندیده شهادت می‌دهد. او اعلام کرد 
که چیزی ندیده. 

ده روز از این ماجرا گذشته بود که فهمیدم 
همسرم رابه جرم مشار کت در قتل و فراری دادن 
من گرفته‌اند. با شنیدن این خبر طاقت نیاوردم و 
خودم را به ورامین رساندم و خود معرف روانه آ گاهی 
شدم. دو هفته بعد که مرا برای بازسازی صحنه جرم 
بردند مادر خانمم و همسر برادر خانمم را دیدم و 
آنها انجا در حضور خودم اعتراف کردند که چاقویی 
دست من ندیدند! اگر چه شاکی هستند اما همین که 
اعتراف کردند من آلت قتاله نداشته‌ام برای تبرثه 
شدنم کافی است. مسوولان به من قول داده‌اند که 
بعد از تکمیل پرونده کمکم خواهند کرد و من هم 
منتظرم ومی‌دانم سر بی گناه اگر تا پای دار برود 
بالای دار نمی‌رود. 

من تا امروز حتی پایم به پاسگاه هم کشیده نشده 
بود اما همانطور که ابتدا گفتم شب خوابیدم و صبح 
ديدم متهم به قتل هستم! 


اگر مانده بود و آنچه 
راروی‌داده بودبرای مسوولان قضایی 
باز گو می کرد. ذهنیتی علیه او شکل نمی گرفت 
تاانجا که همسرش متهم به مشار کت در فراری 
دادن او شود. البته باز گشت به موقع او اند کی از بار این 
ذهنیت‌ها را کم کرده اما تارفع سوء‌ظن هنوز راه طولانی 
در پیش دارد.چرا که‌باور انکه او تااین حد که خود 
می گوید پاک و بی گناه است. کمی دشوار است مگر 
آنکه با دلایل منطقی آن را اثبات کند.) 
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می‌گفتم کاش پزشک نمی‌شد و توی همین مغازه خودمان شاگردی می‌کرد و زندگی‌اش می‌گذشت... 
اما ای کاش و اگرها به درد نمی‌خورد. او رفته بود دنبال سر نو شتی که خیلی نامعلوم بو د... 


ماسهبرادر بودیم.وقتی پدرم فوت کرد. داداش 
ایرج. بز رگ خانواده بود. تازه زنش را عقد کر ده بود 
که‌بارسنگین بقیه خانواده‌هم به دوش اوافتاد... در 
حق ماهم پدری کرد وهم برادری... مادرم اورااز تخم 
چشمش بیشتر دوست داشت اما درست ده سال بعد 
ازفوت پدرم داداش‌ایرج‌ هم در یک حادثه رانند گی 
فوت کرد وپسر هشت ساله‌اش یتیم شد... ان روزها 
من تازه مغازه کفش فروشی‌ام راباز کرده‌بودم وبرادر 
کوچکترم هم از سربازی بر گشته بود.این خبر مثل 
این بود که مادوباره‌پدرمان رااز دست داده‌بودیم... 
ماد رم | نقدراشک ریخت که چشم هایش کم سوشد... 
ولی حالا نوبت ما بود که در حق بچه‌اش پدری کنیم. 
برای همین من و برادر کوچکم نگذاشتیم آب تو دل 
زن و بچه ایرج تکان بخورد... 

مغازه کوچکم در امد زیادی نداشت ولی هر چه 
درمی آوردم.اول‌هزینه‌های‌زند گی‌تورج بر ادر زادهام 
راپرداخت می کردم وهر چه اضافه‌می آمد می‌بردم 
خانه و به مادرم می‌دادم... 

تورج بچه بسیار باه وش وموّدبی بود وماهمگی 
برایش هزار امید داشتیم. به اصرار مادر من هم چند 
سال بعد ازدواج کردم. کار و کاسبی برادر کوچکترم 
بهتر از من بود و بعد از ازدواجم او مسوولیت تورج را 
به عهده گر فت... 

زمان گذشت.مادر تورج هم نه به فکر ازدواج 
افتاد ونه‌اینکه بچه رابه مابسپاردوبرود شهرستان 
پیش پدر ومادرش... بالای سر بچه‌اش ماند تااز آب 
وگل دربيای د...مادرم روز به روز فقط به‌امید دیدن 
موفقیت‌های تور ج زنده می‌ماند... وقتی هجده‌سالش 
شد برادر کوچکم تصمیم گرفت تورج رابرای ادامه 
تحصیل به خارج از کشور بفرستد ولی مادرش قبول 
نکرد... تورج هم ترجیح داد پیش مادر ومادربزر گش 
بماند...از بچگی آنقدر مادرم توی گوشش خوانده بود 
که او هیچ فکری به غیر از د کتر شدن در سر نداشت... 
همان الاول ك 
خوشحال کننده بود که انگار بچه خودم‌رامی‌دیدم که 
لباس سفید د کتری پوشیده... 

هر چند برادرم نبود که آن روز پر شور راببیند ولی 
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همه مااحساس غرور می کر دیم و حس می کردیم از 
وظیفه‌ای که به ما محول شده سر بلند شده بودیم... 

دلم می‌خواست همه‌دنیارابه پایش بریزم...اما 
درست وقتی سال سوم پز شکی بود. مادرش به من خبر 
داد که تورج گر فتار عشق نامبار کی شده و باید از این 

اول منظورش رانفهمیدم ولی وقتی همه ماجرارا 
شنیدم, تنم گر گرفت ولی فکرمی کردم بادو کلمه حرف 
زدن.آورابه راه‌راست‌هدایت می کنم وعشق آن‌زن 
راازسرش می‌اندازم.امادراولین گفتگومتوجه‌شدم 
موضوع جدی‌تر از آن چیزی است که‌ما تصورش را 
می کر دیم... تورج یک دل نه صد دل‌عاشق دختری‌شده 
بود که هفت سال از خودش بزر گتر بود...دختر ی که‌از 
یک خانواده‌بسیار پولدار بود و آ نقدر پول به پای تورج 
خرج کرده‌بود که دلش رابه‌دست | ورده‌بود... نه از نظر 
فرهنگی به هم می‌خوردیم و نه از نظر طبقه اجتماعی... 

هر چه سعی کردیم اورااز آن دختر جدا کنیم 
نتوانستیم. حالا می‌دیدم. ان همه زحمتی که برای این 
بچه کشیده شده یک شبه به باد دار د می‌ر ود... کار به 
جایی‌رسید که‌تورج آن دختر رادر غیاب ماعقد کرد 
ویک روز چمدانش راجمع کرد ورفت... 

مادرم از غصه زمین گیر شد و طاقت نیاورد واز دنیا 
رفت.من‌یک شبه موهایم سفید شد وبر آدرم به زمین 
و زمان ناسزامی گفت... 

می گفتم کاش پزشک نمی شد و توی همین مغازه 
خودمان شاگردی می کرد و زند گی‌اش می گذشت... 

اماای کاش واگره ابه درد نمی خورد. او رفته بود 
دال ری لد ی ار رد 

پدر ان دختر برایشان | پار تمانی‌اجاره کرده 
بسود و گفتهبود تاوقتی درس تورج تمام نشده خرج 
زند گی‌اش رامی‌دهد.. 

یک روز رفتم سراغ پدر آن دختر. خودم را آماده 
کرده‌بودم که یک آبروریزی حسابی در محل کارش 
راه‌بیاندازم.وقتی‌رفتم انجامردسعی کرد مرا ارام کند 
و گفت:فکر می کنید من به این وصلت راضی‌بودم!؟ 
اینکه دخترم مثل بیوه‌ها برود محضر عقد کند وبدون 
جشن عروسی زند گی‌اش را شروع کند؟!ولی حالااین 


ارو ۳۶۷۸ 


سعی کردم زند گی شان را آسان‌تر کنم.وحالا که این 
وصلت انجام شده حداقل به سر انجام خوبی بر سد... 


آماده کرده‌بودم رافراموش کردم. از محل کارش که 
زدم بی رون‌انگار آدم دیگری شده‌بودم. آمده‌بودم 
آبروی ش‌رایبرم وحالاخودم شرمنده‌وسرافکنده 
شده بودم... 

ماجرارابرای برادرم و مادر تورج تعریف کردم. 
من‌هم‌مثل آن مردبتوانم تورج راببخشم و کمکش 
کنم تا زند گی‌اش سر و سامان بگیرد. نمی‌توانستم... 
یک دختر شده. وقتش رسیده بود که دیگر کدورت‌ها 
اپارتمان کوچک ومملواز کتاب ودفتر های تور ج بود... 
دخترش بسیار زیبا و دوست داشتنی بود. همسرش 
سعی کرد حسابی از من پذیرایی کند. وقتی به آنهانگاه 
می کردم حس می کردم یک خانواده واقعی هستند. 
چه ما بخواهیم و چه نخواهیم آنهازن و شوهر بودندو 

کم کم بقیه خانواده هم آنها را پذ یر فتند وب رخلاف 


تصورمان آن زن, اتفاقا همسر خوبی‌هم برای تورج 
بود.پدرهمسرش بعدهابرایم تعریف کرد که بارهاو 
بارها زندگی آنها در آستانه طلاق قرار گرفت ولی او 
کمکشان کرد تا سر زند گی‌شان بمانند... او باور داشت 
که دخترش ناپختگی کر ده بود وبرای زند گی سخت 
و پر مشغله تربیت نشده بود ولی در این زند گی مجبور 
شد کنار همسر دانشجویش خیلی سختی‌ها بکشد ومن 
حس کردم به آن مر د چقدر ما مد یون‌هستیم...اگر 
اوهم مثل مادخترش‌راطردمی کرد خدامی‌دانست 
سرنوشت انها چه می شد!! 

حالا تورج در یکی از شهر ستان‌های دور مشغول 
به طبابت است. فر زند دومش هم به دنیا آمده‌ویک 
خانواده خوب ومستحکم دار د وخداراشکر می کنم 
آن‌روزهایی که ماپشت سر تورج نبودیم پدرزنش را 


داشت که از او حمایت کند... 5 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 


یطبر 


سر کار خانم ج. د از مشهد مشکل خود 
رابه شرح زیر مطرح ساخته‌اند: 

بانویی ۵ ۴ساله هستم و بیست سال است که 
ازدواج کرده‌ام. حاصل این ازدواج هم یک دختر ۱۸ 
ساله می‌باشد. البته ماخواهان فرزند بیشتری بودیم 
و به دلیل مشکلی که در من به وجود آمد. موفق به 
این مهم نشدیم. اما نگرانی من و شوهرم در ارتباط با 
فرزندمان است. به خصوص که او گام به سن قانونی 
گذاشته و باید مسؤول رفتارهای خودش باشد. اما 
او در واکنش‌ها ش چه از نظر فکری و چه از حیث 
از سوی دیگر او همواره لبخندی بر لب دارد و با 
همان لبخند هم به دیگران خیره‌می‌شود. البته از 
نظر درسی او همواره متوسط عمل کرده و تا کنون 


سس ایس سل 


سر کار خانم ج. د از مشهد 


البته همانگونه که خودتان هم اذعان داشته‌اید 
بای د قدری پیش‌تر به فکر می‌افتادید. اما از آنجا که 
این موضوع بسیار مهم است. رسیدگی به آن هیچ 
وقت دیر نیست. در ابتدا مهمترین کار تشخیص 
دقیق مشکل است جرا که در این گونه موارد نمی توان 
با شک و تردید عمل کرد و انتظار درمان هم داشته 
۳ 

شمااز یک سری حالت‌های فیزیکی در چهره او 
گفته‌اید که شمارا در مورد عقب‌ماند گی ذهنی به 
شک انداخته است. اما خودتان اذعان کرده اید که او 
از نظر تحصیلی در رده میانی است و حتی امید ورود 
به دانشگاه دارد. در حالیکه اگر واقعاً عقب‌ماند گی 
وجود داشته باشد. نخستین پروسه همانا روند 
تحصیل و بر آیند تحصیلی او ست که تحت تاثیر قرار 
ذهنی در اینجا مطرح نبوده و مشکل دیگری وجود 
داشته باشد. 

مشکلات مشابه 

در واقع مغز انسان پیچیده‌ترین بخش بدن او 
می‌باشد. اما پدیده‌های دیگری هم وجود دارند 
که می‌توانند علائم مشابه به عقب‌افتاد گی داشته 
باشند و یکی از بارزترین آنها اوتیسم می‌باشد. در 
اوتیسم اگر بخواهیم برای آن شرحی ساده داشته 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تلفنی انجام می شو با شکار تلف ۲۲۲۲۶۲۵ 


عقب ماند گی نداشته است و حتی اميد وار است که در 
کنکور برای ورود به دانشگاه هم پذیرفته شود. اما این 
به وجود آورده است و باتوجه به طرز رفتاری که 


عقب ماندگی روند تحصیل 
وب رآیندتحصیلی‌اوس تکه 
تحت تاثی رقرار م یگیرد 


باشیم. شخص دارای نوعی دوگانگی یا چند گانگی 
ذهنی است که برخی از آنهااز سن او عقب تر بوده 
و برخی دیگر می‌تواند حتی بسیار بیشتر از ذهن او 
باشد. اوتیستیک‌ها(حتی کسانی که به اوتیسم مبتلا 
هستند) از نظر ظاهری اغلب اوقات به گونه‌ای عمل 
می کنند که بی‌شباهت به عقب ماند گی ذهنی نیست. 
اما واقعیت این است که به هیچ وجه از نظر علمی, آن 
راعقب‌ماندگی نمی‌شناسیم. و آنگاه مسایل دیگری 
مطرح می شود که ایا دختر تان در دوران کود کی تا 
کنون. دچار شو کی عمیق و تکان دهنده شده است؟ 
آبا برای دختر تان حادثه‌ای مانند سر خوردن یا 
سقوط از پله‌هاء تصادف بااتومبیل و یا حتی افتادن 
از دوجر خه اتفاق افتاده است؟ آیا خودتان هنگامی 
که دختر تان را باردار بودید. دجار شوک يا حادثه از 
گونه‌هایی که در بالا ذ کر شده بوده‌اید؟ در واقع این 
پرسش‌ها همگی برای شناسایی اصل مشکل بسیار 
مهم است واز همه مهمتر این که آیااصلاً مشکلی 
وجود دارد؟ ویااین فکر هاء بخشی از نگرانی‌های 
معمول در پدر ومادر می‌باشد و به ویژه این نگرانی در 
مورد تک فرزندها معمولاً حالت وسواس هم به خود 
می گی رد. حال گام اول مراجعه به متخصص مغز و 
اعصاب وانجام اسکن وام آ ر آی برای حصول اطمینان 


۹ مرا و۰٩‏ 


مشک و کت به عقب‌ماند گی 

احساس ما این است که دخترمان از نظر ذهنی 
نسبت به سن خود عقب تر است. البته تا کنون برای 
مراجعه به پزشک اقدام نکر ده‌ایم. چرا که از آن واهمه 
داریم که او ناراحت شود و اوضاع حتی بدتر شود چرا 
که او دختری خوب و مهربان است و تا حدودی هم 
زود رنج ومانمی‌خواهیم که تنها فرزندمان را از 
خودمان دلخور کنیم. اما به هر حال شرایط او روز به 
روز ما را بیشتر نگران می کند. 

حال سوالی که برای من و شوهرم پیش آمده این 
است که آیا واقعاً او عقب ماند گی ذهنی دارد و اگر 
چنین باشد. ما باید چه اقدامی به عمل اوریم؟ ایا 
این مشکل درمان دارد؟ 

آیاخودمان می‌توانیم برای درمان اواقدام 
کنیم؟ واصولاًچه اتفاقی باعث بروز چنین مشکلی 
در کودکان و یا نوجوانان می‌شود؟ 

ما پی‌صبرانه در انتظار پاسخ شما هستیم چرا که 
دخترمان در سن بسیار حساسی است. 

با سپاس فراوان ج.د از مشهد 


از شرایط مغز است که با ابزار و وسایل جدیدی که 
وجود دارند به ساد گی انجام می گیرد. پس از انجام 
اسکن کوچکترین پدیده غیرعادی در مغز برملا 
می‌شود واگر مشکلی وجود نداشته باشد. آنگاه تنها 
مسائل رفتاری در او باید در نظر گرفته شود. در مورد 
اوتیستیک هم از آنجا که درمان دارویی به صورت 
قطعی وجود ندارد. می‌توان با عملیات توان‌بخشی و 
آموزش‌ه ای مختلف تا حدودی وضعیت او را بهتر 
کرد. اما اگر هیچ مشکلی نباشد و شما برخی از 
رفتارهای ظاهری او را پسند نمی کنید. می‌توانید با 
لحنی که نمایانگر عاطفه و خیرخواهی باشد نه انتقاد 
وایراد. به او آموزش‌های لازم رابدهید که مثلاً در 
هر وضعیتی لبخندهای بسیار واضح بر لب نداشته 
باشد و یا در برابر غریبه‌ها چگونه صحبت کند. در 
حقیقت این آموزش‌ها بخشی از تربیت است که بر 
عهده شما به عنوان والدین او می‌باشد و شاید به خاطر 
تک فرزند بودن, از بیم آن که او ناراحت می‌شود. 
این گونه تربیت‌ها را اعمال نکرده باشید. در هر حال 
همانگونه که قبلا ذکر شد. شناسایی مشکل و این که 
اصولا ایا مشکلی وجود دارد يا نه مهمترین بخش 
آزمایشات می‌تواند صورت گیرد اما آنچه که از هر 
دارو و دوایی تأثیر بیشتری می گذارد. هماناعاطفه و 
دلسوزی‌های منطقی و عاقلانه از جانب شما است که 
و زا در پرابرمشکلات بیمه می کند چرا که می‌دائم 
شما همیشه و با تمام قوا پشت او هستید و او را از هر 
گزندی مصون می‌دارید. 

موفق و پیروز باشید. 
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خدمت سربازی که تمام شد. من و 
خد مت در کرمان حسابی‌مارابه‌هم 
نزدیک کرده بود. جعفر اهل گیلان بود. ۱ 
علی مشهدی‌بود ومن‌هم از کرج به کرمان 
رفته بودم...زند گی در دوران سربازی با 
افت و خیزهایش همیشه خاطره‌انگیز 
است. مخصوصاً سه تادوست که هر سه 
از خانواده‌ها دور بودیم وروزهای‌سربازی 
را کنار هم گذرانده بودیم. 
جعفر می‌رفت که در مزرعه پدرش کار 
کند. دختر همسایه را از خیلی وقت پیش نشان کرده 
بودند ومی‌دانست سربازی‌اش که تمام شود دختر 
به فکر خارج رفتن بود. خواهر و برادرش در خارج از 
کشور درس خوانده بودند وزند گی‌ شان رونق خوبی 
شمسی و با او زند گی می کردم. از وقتی پدر و مادرم از 
هم جدا شده بود ند خاله شمسی که در واقع خاله پدرم 
بود مسوّولیت مرا به عهده گر فته بود... مادرم شوهر 
کرده بود و چند تابچه داشت. پدرم هم دوباره ازدواج 


آن خانه بیرون آمدم. قسم خوردم باهر 
فلا کتی زندگی کنم ولی‌دیگه به آن خانه 
برنگردم.می‌دانستم در خانه پدرم جایی 
مسعود پسرعمویم بود ونور چشم پدرم.. 
مسعود رابکنم و هیچ دلیل و برهانی را 
نمی‌پذیرفت. 

فکر کردم بروم خانه خاله اعظم.اوزن 
تنهایی بود...وقتی‌رفتم پیش او ديدم آنجا 
هم جایی ندارم. خاله اعظم سخت مریض 
برود شهرستان بادخترش زندگی کند.به 
تنها کسی که می‌توانستم امید داشته باشم 
پذیرای من شد... دو. سه روزه‌زیر زمین خانه پدرش 
راتروتمیز کردوبه من گفت تاهروقت که بخواهم 
می‌توانم آنجا زندگی کنم. 

زیرزمین نمور و تاریکی بود. ولی هر چه بود از خانه 
مسعود راحت‌تر بودو آ رامش بیشتری‌داشتم. وقتی‌زن 
مسعود شدم. هیچ انتظار یک زندگی ایده آل را نداشتم 
ولی حداقل فکر کردم می‌توانم در یک سایش نسبی 
زندگی کنم ولی بعد از دو سال به این نتیجه رسیدم که 
آنجا جهنمی است که در آن مدفون شده بودم. 


۳۶ ار سے 


یک ازدواج پیج در پیج 


کورش کاشانی 


کر ده بود ومشغول زند گی خودش بود... زند گی با خاله 
شمسی خیلی خوب بود. پیرزن بذله گو و مهربانی بود... 
خوش سلیقه بود و با درایت... هر چه سعی کرد که من 
یک بچه درسخوان بشوم فایده‌ای نداشت که نداشت 
با این وجود هنوز امید داشت من بعد از سربازی همت 
بیچاره آرزوبه دل‌ماندومن‌هر گزلای کتاب‌هارا 
باز نکر دم وقتی حسابی از دست من ناامید شد به 
یکی از آشنایانش زنگ زد واز او خواست کاری در 


راشین مختاری 


از دواج نامیمون وغریبی بود... فقط ۰ ۲سال داشتم 
که مسعود مرااز پدرم خواستگاری کرد و پدرم با کمال 
میل قبول کرد... مسعود از همسر اولش به تازگی جدا 
شده بو دو سه بچه روی دستش مانده‌بود.از انجایی که 
او پز شک بود و صبح‌هابیمارستان و بعد از ظهر هامطب 
می رفت فر صتی برای نگهداری‌از بچه‌هانداشت برای 
همین به محض اینکه پدرم بااین وصلت موافقت 
کرد. مسعود از من خواست دیگه منتظر مراسم عقد و 
عروسی نباشم واز فردای آن روز صبح به صبح بر وم 
خانه او و بچه‌هایش را تر و خشک کنم... 


ارو ۳۷۸ 


مخابرات شدم. 

گهگداری تلفنی با علی و جعفر حرف 
می‌زدم. علی تقریباً کارهایش را کرده 
بود و داشت راهی سفر می شد و جعفر هم 
سر خوش و خندان بود ودختر همسایه را 
برایش در نظر گرفته بودند. یک سالی از 
سربازی ام گذشته بود که علی بهم زنگ 
زد و گفت آمده‌تهران... همه خانواده‌اش 
آمده‌بودند تاعلی رابدرقه کنند. آنقدراز 
من برایشان گفته بود که همه م راخوب 
می‌شناختند و در آن جمع اصلاً حساس 
غریبه بودن نمی کردم. خانه عموی علی 
پراز ادم بود ودرمیان آن‌همه ادم 
من ناگهان چشمم به دخترعموی علی 
افتاد... دختری ریز نقش و زیبا.. 

همان شب وقتی به خانه بر گشتم وبه خاله شمسی 
گفتم که دخترعم وی علی بدجور دلم رابرده.. خاله 
شمسی هم فر دای آن روز همراه‌من به تهران امد واصرار 
داشت که تا تنور داغ است نانش را بزند به تنور... 

باهم رفتیم خانهعموی علی ویک هدیه کوچک 
به عنوان سرراهی به علی دادیم و خاله شمسی هم به 
بهانه‌ای سر صحبت رابا زن‌ه ای فامیل باز کرد و ته 
توی ماجرارا در آورد... 

دختر عموی علی دانشجو بود و ۹ سال بیشتر 
نداشت... همانجاغیر مستقیم از او خواستگاری کرده 
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اااآاآا درپیچوفم‌دادگاه | 
ا خواستگاری برای پر ستاری از بچه! 


همان موقع به‌پدرم گفتم که اومر افقط 
برای مراقبت از بچه‌هایش می خواهد... 
پدرم گفت حتی همین ان دازه‌اش هم 
نعمت است.. گفت. باید خوشحال باشم 
که یک پزشک همسرم است. آن هم 
مسعود که نور چشم پدرم بود و همه 
خانواده به او افتخار می کر دند... 

دهانم‌بسته شد وسرم‌راپایین 
انداختم و وارد زند گی مسعود شدم... 
بچه‌هااماروزاول سر ناساز گاری‌بامن 
داشتند. مخصوصاً بچه اولش که ده ساله 
بودومرابه چشم یک دش من تمام عیار 
نگاه‌می کر د...هر بلایی که فکر می کنید به 
سرم‌می آوردند وشب که مسعودم ی آمد 
خانه تا می‌خواستم کوچکترین اعتراضی 
بکنم می گفت: زمان همه چیز راحل 
می کند. تو فقط به بچه‌ها مهربانی کن... 

اولین تابستان که در خانه آنها بسودم در کمال 
حیرت دیدم مسعود برای خودش وسه تابچه اش بلیط 
هواییما گرفته که سه‌هفته بر وند مسافرت...ووقتی 
نگاه بهت زده مرا دید دستی به سرم کشید و گفت: 

-شرایط مراد رک کن.اگر توبامام ی آمدی بچه‌ها 
ناراحت می‌شدند. بگذار ز مان بگذرد وبه توعادت 
کنند. سال بعد تو راهم می‌برم... 

یواش یواش کار به جایی رسید که نقش من فقط یک 
خدمتکار ۴ساعته بود ووقتی می آمدم خانه وبرای پدر 
ومادرم درد دل می کر دم آنها می‌گفتند در أینده همه 


بود و زن‌عموی علی هم غير مستقیم موضوع رام و کول 
کر ده بود به بعد از رفتن علی... خبر را که شنیدم أنقدر 
خوشحال شدم که روز آخر وقتی داشتم توفرود گاه 
از علی خد احافظی می کر دم سر بسته ماجرارابهش 
گفتم وزدم به شانه‌اش وبا خنده گفتم: داریم فامیل 
می‌شویم... 

رنگ از رخ علی بر گشت وبر خلاف تصورم اصلاً 
ازاین حرف خوشش نیامد... باحال غریبی بهم گفت: 
خودت رابکش کنار ودیگه اسم دختر عموی مرا نیار... 
فرصت برای حرف زدن نبود... بابد می‌رفت و وقتی 
همه داشتند بدرقه‌اش می کر دند.نگاه معنادارش به 
من خیره بود و من هم نمی‌دانستم چه کار باید بکنم... 

ماجرارا که برای خاله شمسی تعریف کردم آهی 
کشید و گفت:یاتو کفش‌دوستت کرده‌ای...حتما او 
هم فکرهایی در سر داشته... 

منتظر اولین نامه علی مان دم... بعد از یک ماه به 
دستم رسید و گفت قصد دار د تا وضعش سر وسامان 
گرفت به خواستگاری د ختر عمویش برود وبهتر است 
من دیگه آن طرف‌ها پیدایم نشود و این دوستی راهم 
فراموش کنم. نمی‌دانید چقدر حالم گر فته شد... حالا 
هم دوستم رااز دست داده‌بودم و هم محبوبم رآ... خاله 
شمسی هم گفت که بهتر است فراموشش کنم... 

یک سال گذشت. خاله شمسی در به در دنبال 
یک دختر خوب برای من می گشت ولی من اصلاً دل 
ودماغ زن گرفتن نداشتم... تااینکه به اصرار جعفر 
جیز درست می‌شود و فقط بايد طاقت بیاورم... اما کدام 
هم مرا به چشم خدمتکار نگاه می کند. نه همسر... 

روزهای سختی بود تحقیر پشت تحقیر... یک روز 
وقتی مادر بچه‌ها آمد خانه که‌بچه‌ها راببیند بغضم 
تر کید وناخواسته شر وعبه درددل کر دم.برخلاف 
تصورمآوزنی مهربان ومحترم بود وباهمه آنچه که 
از او شنیده بودم فرق داشت. دستم را گرفت و گفت: 
مشکل بچه‌هانیستند... مسعود همین رفتار رابامن 
هم داشت. او جوری با من رفتار می کرد که بچه‌ها هیچ 
حرف شنوی از من نداشتند و به ساد گی بهم توهین 
می کر دند... این مشکل بز رگ مسعود است که چون 
به خاطر شغلش نمی تواند زمان زیادی رابا بچه‌هایش 
بگذراند دست به هر ترفندی می‌زند تا آنها راعاشق و 
شیفته خودش کند حتی‌اگر این کار به بهای تفر تشان 
از من و با حالاءاز تو باشد... 

حق با او بود. در تمام آن مدت حتی مسعود یک بار 
هم به بچه‌ها تذ کر نداد که احترام مرا نگه دارند... 

یکی دوبار خیلی جدی بااو صحبت کردم. بهش 
گفتم این کار حتی برای خود بچه‌ها هم خوب نیست. 

گفت: تو که یک زن دیپلمه هستی می‌خواهی به من 
بگویی چه کاری درست است و چه کاری غلط ؟!! 

فقط به این فکر بود که غذای بچه‌ها سر موقع داده 
شود. سر موقع بروند مدرسه, تکالیفشان را انجام دهند 
و راس ساعت ٩‏ بخوایند... 

آخر هفته‌ها آنهارامی‌برد خارج از شسهر و کمتر 
اتفاق می‌افتاد کهمر ادا خو دض اوبیر ند.مسعود رک 


از ماجرا خبر داشت و وقتی مرا با آن حال دید گفت: 
حرف علی راجدی نگیر... تو آلمان بدجور گر فتار شده 
وبه تنهاچیزی که فکر نمی کند زن گرفتن است. تو 
برو سراغ‌دختر عمویش و تاشوه رش نداده‌اند از او 
خواستگاری کن... 

دلم می‌خواست حرف جعفر را باور کنم اما 
نمی‌توانستم... گره این کار هم مثل همه کارهای دیگه 
به دست خاله شمسی باز می‌شد... او که بر ای هر کاری 
راه‌حلی داشت رفت سراغ زن‌عموی علی وسر صحبت 
راباز کر د...زن‌عموی علی حسابی از خاله گله کر ده بود 
که ما حرفی زده بودیم و پی آن رانگر فته بودیم... خاله 
هم رک و پوست کنده ماجرا را برایش تعریف کرده و 
زن‌عموی علی. اشرف خانم هم گفته بود که آن ماجرا 
منتفی است چون نه دخترش حاضر است به خار ج از 
کشور برود نه علی دیگه تصمیم به زن گرفتن دارد... 

اینجوری شد که ما به خواستگاری ليلا رفتیم...و 
من ولیلا درست شش ماه بعد از این ماجر اعروسی 
کردیم. حالا از این وصلت بیست سال می گذرد... علی 
در المان ازدواج کرده و صاحب یک پسر شده و من و 
لیلا هم زند گی بسیار خوبی کنار هم داریم و خداوند به 
ما دوقلوهای بامزه‌ای داده است. 

رفاقت من وجعفر وعلی هم کماکان ادامه دارد و 
جعفر همین روز ها به خواستگاری یکی از دخترهای 
من برای پسرش می آید... " 


weseccccencccececccnceccnenccecenccccecccnseccccnncceccccccecnceccecccocceccenceccenccecccccnnoes 


وپو ست کنده‌به من می گفت که چون ‌همه‌هفته‌از 
بچه‌هایش دور است می‌خواهد آخر هفته رابا آنهاتنها 
باشد... انگار نه انگار من هم همسرش هستم... 

دیگه طاقتم طاق شد... تصمیم گرفتم از خانه آنها 
بزنم بیرون» یک آخر هفته که رفتند خارج از شهر. من 
هم چمدانم را جمع کردم و از آانجا بیرون زدم... 

خبر داشتم که مسعود دربه‌در دنبالم می گردد... 
خب بر گرد خانه, راجع اش حرف می‌زنیم واگر به 
توافق نر سیدیم حداقل به من وقت بده که یک پرستار 
برای بچه‌ها پیدا کنم... 

فهمیدم مشکلش فقط این است که کسی راندار داز 
بچه‌ها مراقبت کند. من هم دیگه جواب تلفن‌هایش را 
ندادم. بعد از چند روز پدر ومادرم آمدند سراغم پدر 
حسابی بامن دعوا کرد و وقتی بغضم تر کید و براش 
تعریف کردم مسعود از من خواسته در خانه اش بمانم 
می‌فهمید.پدرم همان شب رفت دیدن مسعود...رفتار 
مسعود آنقدر غیراخلاقی بود که تازه فهمیدند من چه 
کشیده‌ام و چقدر تحقیر شده‌ام... 

بعد از چند هفته, به خانه پدرم رفتم و پدرم ازمن 

امروز هم آمده‌ایم داد گاه تا تقاضای طلاق کنیم. 
مسعود برایم پیغام فرستاده که حاضر است به عنوان 
خدمتکار وپر ستار مر استخدام کند وحقوق بهم بدهد. 
فقط بر گر دم خانه وامورات زند گی رابچر خانم!ااتوهین 
پشت توهین... دیگه به آن خانه برنمی‌گردم... « 
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چند روز پیش در شهر همچین چوافتاد که گویا 
مجس مه معروف و منصوب در میدان منسوب به 
فردوسی بز رگ راروز روشن ودر ملاً عام برداشتند. 
این در حالی است که پایه این مجسمه رایک سنگ 
۹ تنی تشکیل می دهد که صاف از کوه‌الوند کنده‌شده 
وبرداشتن آن کار سخت و سنگینی است که به قول 
معروف. گاو نر می‌خواهد و مرد کهن... 
اگر چنین نبود که ممکن بود همچون برخی دیگر 
از مجس مه جات شهر تا به حال, چند بار هبه سلامتی 
شهر وندان به سر قت می‌رفت. 
سازنده مجسمه فردوسی گوید: 
پی افکندم از کوه سنگی بلند 
«که از باد و باران نیابد گزند» 
و ۱ 
شنیدی کس آن راز جایش بکند! 
باری, چندی پیش, خبری مبنی بر جابه جایی و 
انتقال‌مجس مه فر دوسی از میدان فر دوسی: به همر اه 
عکس‌هایی دال بر این ادعادر بر خی سایت‌های 
اینترنتی پخش وپلا شد که رئیس اداره‌حجم سازمان 
زیباسازی شهر تهران رامجبور به نشان‌دادن واکنش 
کرد.ایشان به ضرس قاطع(و بلکه هم یک چیزی 
نامبر ده به هیچ وجه من الوجوه بر داشته نشده و فقط 
نسخه بدل این مجس مه به نمایشگاه خد مات شهری 
انتقال پیدا کر ده است. 
ماهنوزدر کف خبر قبلی بودیم‌وراستش‌داشتیمبه‌این 
فکر می کر دیم که «اداره حجم» سازمان زیباسازی, دقیقا 
کجای‌این سازمان زیبامی‌شود؟ که کاربه خبر گزاری 
همیشه‌درصحنه‌فارس کشید.این‌خبر گزاری‌بسیاردقیق 
وموشکاف وارد گود شد ودر همین راستانوشت:«خبری 
باعنوان برداشتن مجسمه فردوسی در میدان فردوسی 
تهران. در سایت‌های‌هنری و به نقل از روزنامه اطلاعات 
منتشر شده‌است که نگرانی‌هایی رادر میان اهالی هنر و 
مردم ایجاد کر ده است.» 
خلاصه چه دردس تان بدهیم که چون دیدیم کار 
داردبالا می گیرد و عنقریب است که کسانی از آب 
گل آلودماهی بگیرند وم وحکیم فردوسی راباهم 
درگیر کنند؛سریع السیر رفتیم در آستانه ۶سالگی 
روزنامه وزین و پرقدمت اطلاعات. به دقت هر چه 
تمامتر آن خبری را که در راستای انتقال مجسمه 
فردوسی چاپ شده‌بود. به چشم خودمان دیدیم. 
تیتر مطلب این بود:«مجس مه فر دوسی رااز میدان 
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تعجب شاخ در بیاوریم. یعنی خدای نکر ده مسوّولان 
سازمان زیباسازی شهر تهران. ان هم یک همچو جای 
حساسیش یعنی اداره حجم آن, زبانم لال روز روشن 
تشر اکادیس RS‏ 

ضریب دقتم ان رامثل نرخ ارز وسکه افزايش 
دادیم وحواشی خبر و پایین وبالای آن راباوسواس 
بیشتری وا کاوی‌وبررسی کردیم. آه...چه‌دیدم, که 


پردازی‌ه او نگرانی اهل فرهنگ و هنر مملکت شده 
بود.در ستونی چاپ شده بود با عنوان:«چهل سال 


اطلاعات که گل آقای خدابیام رز نیز وقتی که دم و 
دستگاه‌هفته نامه اش راراه انداخت. به تقلید آن. 
ستونی در زیر سقف آبدار خانه‌مبار که شاغلام عوامش 
زد با عنوان:«جهل سال بعد در همین روز»!... که خود 
نگارن ده نیز در همان زمان گهگداری بر این ستون 
مستحکم, چیزهایی آویزان کرده ام. 

نتیجه گیری علمی:حالا که همه چی به خیر گذشت 
ومعلوم گشت که خبر نقل و انتقال مجسمه پنجاه واندی 
ساله فر دوسی عزیز. مال جهل سال پیش بوده نه حالا 
که در گیر انتقال کل پایتخت به خارج تهران هستیم و 
وقت و حو صله این نقل وانتقالات جزتی رانداریم:از این 
داستان‌نتیجه می گیریم که اگر هر گاه‌از دیدن یک خبر. 
ذوق زده‌شدید. لطفاً احساسات خود را کنترل کنید! 
کنترل, چیز خوبی است. و گر نه بسیاری از دستگاههای 
الکتر ونیکی امروز. کنترل دار نبود. بود؟... 

نتیجه کیری خبری:بعضی‌ها کلکی و بدون خبر 
مجسمه‌ها را بر می‌دار ند؛ بعضی‌ها الکی و با«خبر».. 


اشتباه تصور نفرمایید. صحبت بر سر نسخه‌های 
پزشکان محترم نیست که جنبه علمی‌و پزشکی داشته 
باشد.هر چند که صحبت بر سر سخنی از وزیر سابق 
بهداشت.درمان و موزش پزشکی مملکت باشد. 
شاید که سر کیف باشید و بفرمایید مگر ایشان چه 
فرمودند؟...خب به نکته ظریف و پرسش خوبی اشاره 
کر دید که ناچارم پاسخگو باشم. هر چند که قبصر امین 
پور عزیز گفته باشد: 
ای خواهشی که خواستنی تر ز پاسخی 

با چون تو پرسشی, چه نیازی جواب را 

اما خب ایشان در این ارتباط این مطلب راعرض 
کردند. ما بیخود عرض کردیم!...در اینجا نیاز به پاسخ 
هست.فقط که دولت پاسخگو خوب نیست؛ملت 
پاسخگو هم خیلی خوب و باحال است. طبیعتاً وجود 
مبارک مانیز یکی از همین ملت مورد اشاره و هميشه 
درصحنه است که در قبال هر گونه پرسش معقولی 
باید شد یداللحن پاسخگوباشیم. و خوشبختانه در اکثر 
مواقع هم بوده‌ایم؛ مگر در مواقعی که نبوده‌ایم. 

دکتر کامران باقری لنکرانی,وزیر سابق کابینه 
دولت نهم.اخیر آ به نکته ظریفی اشاره کر دند که واقعاً 
هلوست. ایشان گفتند:«هر وقت گفتمانی مورد اقبال 
عمومی‌قرار می گیرد و جلوه پیدا می کند.نوع تقلبی آن 


هم به بازار می آید که این مسأله احتمال آسیب پذیری 
و بروز خطر برای آن گفتمان را فراهم می کند.» 

تقسیم اصول گرایی:در راستای آنچه که اقای 
باقر ی لنکر انی بدان اشاره کر دند و البته به درستی نیز 
اشاره کر دند؛ به نظر ناقص ما این طور می آید که شاید 
بتوان در خصوص جریان اصول گرایی. دست به یک 
تقسیم و تفکیک مشخص و تابلو زد: 

۱-جریان‌اصول گرا:جریانی واقعی که‌بدون 
هیچگونه زاویه و انحرافی, پایبند به اصول مورد شعار 
خود از گذشته تا حال بوده است و کما کان نیز می‌باشد 
واگر موردی خلافادعاهای اولیه خود مشاهده کند؛ 
بالضراحه اعلام می‌دارد که: اصولاً(!) غیر ممکن است. 
حتی‌اگر آسمان رابه زمین دوزی.البته باحفظ ورعایت 
اصل لزوم انعطاف وبه روز بودن که لاز مه هر جریانی 
به جز جریان برق (آن هم برق سه فازش) می‌باشد که 
هر گونه‌انعطاف و تغییراتی در آن باعث خراب شدن 
خیلی از دم و دستگاه‌ها می شود. 

۲-جریان ادا -اصول گرا: نسخه ای تقلبی و قرائتی 
لاا اف حاصل کردوورک عرص کردواس تا 
به اهداف دیگری دست یاز د که به خیال خودش بازی را 
نبازد.اما مثل روز روشن است که این گونه بازی‌ها برای 
مردم ما کاملاً روشده هر چند در نگاه اول نیمر و به نظر 
اید. راه شناخت نسخه‌های تقلبی از نسخه‌های اصلی, تا 
جایی که مااطلاع داریم وبلدیم؛عدم وجود هر گونه خش 
در آن نسخه یا وجود مار ک‌های ناشناخته و بعضا جعلی 
برروی آن نسخه می‌باشد. بهتر است حتما به یک نسخه 
شناس خبره مراجعه کنید تا نسخه تان را بپیچد. 

آخرین خبردریافتی:همین الان خبر دادند که 
جبهه معروف به «رایحه خوش خدمت» در آستانه 
نزدیک شدن به انتخابات نهم مجلس, قرار است که 
نام خودش رابه «جبهه نیروهای انقلابی» تغییر دهد 
که‌ای بسا تاالان داده‌باشد. شایان ذ کر است که این 
خبر هیچگونه دخل و ربطی به عرایضی که پیش از این 
در صدر مقال و وسط آن آمد ندارد و ما هر گونه ربط 
دادن بیخود در این زمینه را پیشاپیش محکوم می کنیم 
وآن‌رازاییده‌افکار مسا له دار ووابسته به نسخه‌های 
تقلبی بر خی از جر یانات می‌دانیم. حالا می‌خواهد نسخه 
تقلبی اصلاحات باشد يا نسخه تقلبی اصول گرایی که 
ذکر خیرش رفت. 

بسته پیشنبادی:از آ نجا که به نظر ما عنوان«رایحه 
خوش خدمت» یک اسم خیلی قشنگ و خوش عطری 
بود که‌بوی خوش خدمتی می‌داد؛ای کاش در تغییر 
TES‏ 
از حیث ظاهر اسم و عنوان. متفاوت نباشد. مثلاً اگر 
اسمش رامی گذاشتند:«رایحه خوش خدمت باعطر 
نعناو سای ر افزودنی‌های مجاز»؛شاید که‌این طوری 
دلنشین تر و شامه نواز تر می‌بود. به هر حال, حزب مال 
خودشان است. اختیارش رادار ند. ما فقط یک پیشنهاد 
دادیم.ای‌بسا پرت و پلا باشد. اگر بود بر ما ببخشند. 
خامی‌وبی تجربگی است. يا شاید هم نسخه تقلبی یک 
بسته پیشنهادی!... اگر بود که نباید پیچیده شود. آنجه 
که باید پیجیده شود. نسخه خود مان است! 


قلمروداستان 


قاری 


غروب رمضان بودو جنب و جوشی زیاددر بین آشپزهاء 
گارسن‌هاو خدمتکاران رستوران بزرگ شهر مرزی و کوچک 
در گرفته بود. اکنون نوبت افطاری دادن تاجربزرگ شهره 
حاج صولت بود. بوی غذاتا چند ده متری رستوران این شهر 
کک ای رل وان هم ا 
درجایبدی سکنی گزیده ورستوران ساخته است.درست 
درکن ار کافه اومحله‌ای با کوچه‌ه ای خاکی وآدم‌هایی با 
لباس‌های‌مندرس وهمیشه گرسنه‌وجودداشت.بچه‌هاء 
معتادها وولگردهایاطراف تامی فهمیدنددر این رستوران 
خبرمهمی است دور آن جمع‌می‌شدند.احمد خان صاحب 
رستوران به کارگرانش سفارش کرده و گفته بود که: 

-هیچوقت یک لقمه غذای مجانی به کسی ندهید. 
عادت می کنند و همیشه منتظر غذای مفت هستند. توقع 


از: محمد رضا عباس زاده - 
کاشان 


شان بالامی‌رود.آن وقت‌این منم که بدبخت وورشکسته 
می‌شوم. 

یاد ش آمد که سال گذشته همین بچه‌های گرسنهو 
ولگردچه افتضاحی بر پا کرده‌بودند:«حاج صولت که از 
ان طرف آب. کال می |وردو می‌فروخت» وضع مالی خوبی 
داشت.هرسال در ماه مبا رک رمضان افطاری می‌داد. اقوام 
درجه یک و پولدار خود رادعوت می کرد. از لباس‌های شیک 
واتو کرده و شکم‌های گنده میهمان‌ها می‌شد فهمید که همه 
وضع مالی خوبی دارند. آدم‌های شسکم گنده دور میز بزرگ و 
غذاهای رنگارنگ»مرغ‌های سرخ کرده و ماهی‌های کباب 
شده می‌نشستند و تا جا داشت می‌خوردند. آروغ می‌زدند و به 
ضرب‌نوش ابه غذاها رامی بلعیدند. آنها حتی نگاهی هم به 
دربزرگ و شیشه ای روبرویشان نمی کردند. عده زیادی از 
کودکان وحتی جوانان گرسنه و ژولیده تماشامی کردند و آب 
دهانشان را قورت می‌دادند. احمد خان می‌دانست که در این 
شپرمرزی کار و کاسبی نیست‌وییشترمردم‌بیکارودست 
تنگ هستند. شاید در هفته یکبار هم غذای گرم نمی خوردند 
وبانان و کشک وسبزی شکم خود راسیرمی‌نمودند. درمیان 
چشمان حربص و گرسنه بچه‌هاو پیرمردهاء ظرف‌های غذاء 
نیم خورده رها می‌شد و غذای جدیدی تناول می گشت. پسر 
بزرگ «حاج صولت »به پدرش گفت: 

این همه غذای نیم خوردهو حتی دست ‌نخورده در 
اینجا هست؛میگم ببریم و به بیرونی‌ها بدهیم بخورند.حیفه 
روم نت 

یکی از اقوام نزدیک حاجی جواب داد: 


EE 

× فتانه سرائینی -تهران 
«طلا مثل عشق» را خواندم. قصه قشنگی بود. اما 
حیف که پر از دیالوگ بود» در حقیقت «فقط دیالوگ» بود! 
فرق نمایشنامه و قصه در همین است که شما موقع نوشتن 
داستان, احساسات شخصیت‌ها و همینطور مکان و زمان 


زیر نظر: محمود اکبرزاده 


ای باباغذای نیم خورده 
ودستمالی شسده کثیف وغیر 
بهداشتیه!! همان بهتر که در سطل 
بریزیم.فردایکی‌ شان مریض 
می‌شود هزار تا مدعی پیدامی کند. 
حالابیاو جواب اداره بهداشت و 
نظمیه را بدا قدیم گفتهاندسری 
را کهدردنمی کنه‌دستمال‌نبند» 
ولشان کنیدء می‌روند پی کارشان. 

E N 
تقسیم می کرد دیگر حریفشان نمی‌شد. آن وقت همیشه توقع‎ 
داشتند تا غذاهای اضافی و مانده رابهشان بدهد و مزاحمش‎ 
می‌شسدند. وقتی همه‌دست از خوردن کشیدند. خدمتکارها‎ 
مشغول جمع کردن ته مانده غذاها ازروی میز شدند. مرغ و‎ 
ماهی نیم خورده و حتی سالم» برنج و مقدار زیادی خورش رابا‎ 
تکه ای اسفنج درون سطل‌های بزرگ خالی کردند و کناردر‎ 
آشپز خانه رستوران گذاشتند. میهمان‌های حاجی آنقدر غذا‎ 
خوردند که به زحمت چشمانشان راباز نگه داشته بودند. همه‎ 
چرت می‌زدند ودهن دره‌می کردند. عده‌ای هم مشغول گپ‎ 
و گفتگو در باره ماه رمضان»روزه و ثواب زياد افطاری دادن‎ 
بودند.حاج صولت به شو خی گفت:افطاری دادن در ماه‌رمضان‎ 
ازسنت‌های بز رگ دینی‌است.چه خوب‌است ‌شماهم یاد‎ 
بگیرید. به جای خوردن» یک مرتبه هم افطاری بدهید.‎ 

همه ازاین‌نکتهسنجی حاجی خندیدندواحسنت و 
مرحبا گفتند. 

یکی از میهمان‌ها جواب داد: ما همیشه سر سفره حاج 
صولت هستیم. عوضش ثواب روزه ما به او هم می‌رسه ! 

دراین‌بین که همه سرگرم گفتگوو چرت بعداز افطار 
بودنده پسرکی ده یاز ده ساله» لاغرو کوتاه‌اززیردست‌وپای 
دو جوان قلدروماموری که جلودررستوران گذاشته بودندعبور 
کرد و باسرعت خود رابه یکی از سطل‌های غذای نیم خورده 
رساندوسرش رادرون سطل برد. با حرص و ولع شروع به 
خوردن ته مانده‌ها کرد. یکی از گارسن‌های قلجماق و قد بلند 
به طرف آوهج وم برد. یقه آورا گرفت واززمین بلندش کرد. 
پسرک در میان هواو زمین همانطور آویزان در حال خوردن 
بود.دهانش پرازبرنج و گوشت ولپ‌های ش بر آمده‌بودند. 
حاجی از جابلندش دوبه سمتاورفت.بادیدن حاجی صولت 
چاق و شکم گنده‌با آن سبیل‌های کلفت و آویخته وچشمان 
بیرون زده» رنگ از صورت استخوانی و سیاه پس رک پرید و 
آشسکارادست وپای آویزانش شروع به لرزیدن کرد. گویی از 
ترس زبانش بند آمده بود. نگاه حاجی به چشمان مرطوب و 


رامی‌توانید توصیف کنید. اما در نمایشنامه» همین احساسات را 
باید از زبان شخصیت‌ها ارائه کنید» منتظر قصه‌هایتان هستم. 
#احسان مرادی-ساوه 
خداراشکر یک باانصاف پیداشده تابگوید «هیچ مجله‌ای 
در ایران به اندازه اطلاعات هفتگی به داستان (و بالاخص به 


قصه‌نویسان تازه کار) اهمیت نمی دهد از این بابت ممنونم! 


و اما قصه‌هایتان» سه تا قصه فرستاده بودی که دو تای 


۰ کے دسیاو 


سیاه پسر بچه گره خورد و سرو صدای میهمان‌ها را شنید: 
-حاجی بزن تو سرش. مهمونی مارو به هم زده. 
-حاجی تحویل پلیس اش بده. حتما یکی کو کش کرده 

تا افطاری شمارا خراب کنه! 
EE‏ ای 
حاجی‌نگاهی به کودک گرسنه ومیهمان‌های چاق 

و شکم گنده خود کردو برقی در چش‌مانش جهید. به مرد 

گردن کلفت گفت: 
-بچه را بذار پایین 
مرد کودک رازمین گذاشت. بچه بیچاره‌باسرعت از در 

شیشه‌ای رستوران خارج شد و گریخت. 
درحالی که حاج صولت با تسبیح خود بازی می کرد سر 

میزوقاطی میهمان‌ها شد.اما همه یک نوع سردی و حتی 

احساس تنفر را در وجود او حس کردند.» 
اکنون وبا گذشت یک سل ازآن حادثه.باردیگروبه 

سنت‌هر ساله نوبت افطاری دادن حاج صولت بود.دسته 

دسته آدم‌های مهم چاق وشکم گنده آمدندوپشت‌میزهای 
شیک و ل وکس رستوران نشستند.وقتی حاج صولت وارد 

رستوران شد همه برای سلامتی او صلوات ختم کردند. 
وبه بهو چه چه آغاز گشست. حاجی نگاهی به کودکان 

و گرسنه گان بیرون رستوران که پشت در شیشه‌ای جمع 

شده‌بودندانداخت و گفت: «سال قبل کودکی در ميان هواو 

زمین از شدت ترس و گرسنگی می‌لرزید و همه باشکم‌های 
فربه و سیر فرمان به اذیت کردن و تحویل به زندان دادن 

او می کردید. اما هیچ کدام از ما فکر نکردیم گناه او چه بود؟ 

وقتی به چشمان مرطوب و ترس آلوداو نگاه کردم» خداء 

رمضان و روزه راد آن‌ها دیدم. امسال مانزد خدامی‌رویم 

و توبه می‌کنیم.» در حالی که اشک از چشمان حاج صولت 

فرو می ریخت به خدمتکاران و گارسن‌های رستوران فرمان 

داد تاسفره افطاری را بیرون رستوران و در میان کودکان و 

فقرا پهن کنند. آنگاه خود با آسودگی و خبالی راحت در میان 

آنها نشست و روزه خود را گشود. ۰ 


آنها سوژه تکراری داشت. اما اتفاقاً قصه سومت خیلی 
بکر بود بااین امید که قصه‌های بعدی‌ات قشنگتر باشد» آن 
رافرستادم برای چاپ 

× سار قهرمانی -تهران 

«چیکار کنم» را خواندم.بیشتر شبیه یک خاطره‌معمولی 


داشد که 
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مسابقه‌بز رگ داستان نویسی 


دوره‌ ششم 


سام زرین مهر -تهران 


«(ستاره صبح» نوشته(سام زرین مهر »بر پابه بک پیر نگ سنجید ه و به لطف قر_بحه قوی و 
خلافیت توبسنده در ر فتار دازدان 9 روادت داستایی در قلم أمدهو ۳ نخستین سطر تابابان. خواننده 
را جذب می کند و با خود همراه می سازد. (سام زرین میبر» که پیست ساله است و دانشجوی زان 
و ادیبات انگلیسی. با نوانمندی بک مضمون نه چندان تازه رادر بر تو موضوعی تازه زنده ساخته 


و بر ورانده است. 


یک بار دیگر به چشمان بلوطی‌اش نگاهمی کنم چه 
قدر حالتشان برایم غریبه است. می‌پرسم: «مطمتئنی 
که می‌خوای این کاررو بکنی؟» 

نگاهش رااز من می دزدد در حالی که از شیشهی 
باران خورده‌ی ماشین به بیرون نگاه می کند می گوید: 
«آره چاره‌ی دیگه‌ای نداریم. رها داره از دست می‌ره. 
د کترا گفتن همین جوریشم عجیبه که تاالان زنده 
مونده.» 

بار دیگر به فکر کاری که می‌خواهد بکند می‌افتم. 
و ان حس اشنا دوباره به من دست می‌دهد. پشت 
لبم ناگهان خالی می‌ شود و حسی از خلاء از آنجا 
به طرف بالامی‌آید و در گلویم تبدیل به بغض 
می‌شود. چشمانم گرم و مر طوب می شوند. می‌دانم 
از گریه کردنم خوشش نمی آید و هیچ اثری هم در او 
نمی گذارد و هیچوقت نگذاشته. از پنجره‌ی ماشین به 
در خانه‌ام نگ می کنم و باصدایی که با تلاشی بسیار از 
لرزیدنش خودداری می کنم. می گویم: 

«فکر این‌رو کردی که شاید کارت بی‌نتیجه باشه؟ 
از کجا معلوم که د کترها بتونن...» 

باعصبانیت فریاد می‌زند: «بس کن.بهت گفتم 
که نمی‌خوام نظر بدی, فقط کاری‌رو که بهت گفتم 
انجام بده و بدون که اگه می‌تونستم خودم این کاررو 
به تنهایی انجام می‌دادم و اصلا بهت نمی گفتم, تو فقط 
حرف خودت رو قبول داری؛ فکر می کنی هیچکس 
هیچی نمی فهمه جز تو...» 

دست چپم راروی پیشانیام فشار می‌دهم. 
گونه‌هایم برای چندمین مرتبه در آن روز خیس 
می‌شوند و درد شقیقه‌ام هر لحظه شدید تر می‌شود. با 
صدایی لرزان می‌گویم: «تورو خدا دوباره شروع نکن 
بهرام چه طور حتی الان هم می‌تونی به من توهین 
کنی؟» دیگر نمی‌توانم ادامه دهم. بغضم می‌تر کد و 
شروع به هق هق کردن می کنم. 

از پشت پرده‌ی اشک ‌هایم می‌بینم که بهر ام‌رویش 
رابه طرف من کرده و دارد نگاهم می کند. برای اولین 
نگاهش همان حالت آشنای گذشته‌ها رادارد. در 
چشمانش مهربانی و اعتماد موج می‌زن د. چه طور 
انقدر سریع حالت چشمانش عوض می‌شوند؟ آهی 


۳۰ گلا کہ 


می کشد و روبرویش را نگاه می کند. صورتش انگار 
منقبض می‌شود. کاملا مشخص است که در درونش 
چه غوغایی برباست. با صدایی که سعی می کند آزام 
باشد. می‌گوید: «برو پولهات‌رو بردار و سریع بیا تا 
برسونمت بیمارستان, وقت زیادی نداریم.» 

بدون هیچ حرفی از ماشین پیاده می‌شسوم. هوای 
سرد پاییزی به صورتم می‌خورد. کمی حالم بهتر 
می‌شود. کلی دم رااز کیفم بیرون میآورم و درون 
قفل می کم قبل از این که کلید را بچرخانم ناخوداگاه 
نگاهی به سمت راست و در سبز ر نگ پار کینگ 
می‌اندازم. انگار همین دیروز بود که دخترم رها با 
خنده دوچرخهای را که پدرش برایش خریده بود به 
زور از در پار کینگ بیرون می آورد تا با آن بازی کند. 
طفلک همیشه آن قدر نحیف بود که دوچرخه‌اش را 
به زور وهن هن کن ان جلو در آهنی پار کینگ بلند 
می کرد تا از آن عبور دهد. آرام می‌لرزم و کلید را 
می‌چر خانم و وارد ساختمان می‌شوم. چه قدر راه پله 
دلگیر است!یعنی هميشه این قدر راه پله‌ی ما باریک 
و دلگیر بوده؟ صورتم درست نمی تواند حالت تعجب 
به خود بگیرد. انگار عصب‌هایش کار نمی کنند. این 
اواخر انگار هیچ حسی نمی‌توانم داشته باشم. یا گریه 
می کنم یا مثل موجودی فلزی بی احساسم. انگار همه 
این اتفاقات را در خواب می‌بینسم. حقیقت تبدیل په 
جیزی غير ملموس شده است. از پله‌های یک طبقه 
بالا می‌روم ودر آپارتمانم را باز می کنم. وارد می‌شوم 
و سر راهم نگاهی به آینه می‌اندازم. این دیگر کیست؟ 
خودم رانمی‌شناسم. بی تفاوت به راهم ادامه می‌دهم 
تا به هال تاریک خانه می‌رسم. چراغ راروشن می کنم. 
نورش چشمانم را می‌زند. سریع به سمت اتاقم 
می‌روم. مثل هميشه نیم نگاهی به اتاق رها می‌اندازم. 
گلیم سرخابی‌اش اولین چیزی است که نظرم را جلب 
می‌کند. هنوز نو است و رنگش درخشان. هنوز حس 
زندگی و شور و نشاط راالقا می کند. رها عاشق این 
گلیم بود. می گفت وقتی بز رگ شود همه خانه اش را 
سرخابی خواهد کرد. از جلوی اتاق رها رد می‌شوم 
ووارداتاق خودم می‌شوم. اولین بار رها در همین جا 
حالش بد شد. 


ارو ۳۶۷۸ 


آن‌روز قرار بود به همراه دوستش به پار ک برویم, 
حاضر و آماده و با بی‌صبری جلوی اتاق من قدم می‌زد 
وهر پنج ثانیه یک بار می گفت: «مامان بدو دیگه, شب 
شد! چراحاضر نمی شی ؟» 

-«صبر داشته باش رها جان؛ چی چی شب شد! 
ساعت تازه چهار و نیمه.» 

با بی‌صبری وارد اتاق شد و گفت «خب معلم ما 
گفته تو پاییز روزا کوتاه‌ترن. بر همین باید زودتر بریم 
پارک که بتونیم تاروزه بازی کنیم دیگه!» 

-«خیلی خوب حالا نمی خواد اطلاعات علمیت رو 
به رخ من بکشی نیم وجبی» آومدم...» 

-«سمیرأ منتظرمونه, فکر کنم...» ناگهان‌ساکت 
شد و حرفش رانیمه تمام گذاشت. 

در کمد دیواری‌ام را بستم و سمت رها برگشتم. 
دیدم رنگش پریده و حالتش عوض شده. با نگرانی 
گفتم: «رهاء چت شد یه هو؟» یکباره افتادروی زمین. 
سریع بلندش کردم و گذاشتمش روی تختم وبه 
اورژانس زنگ زدم» بعد هم به بهرام. خیلی از این که 
بهش زنگ زده بودم تعجب کرد چون دو سال بود 
باهاش حرف نزده بودم... 

ناگهان حرف بهرام به یادم اومد: «وقت زیادی 
نداریم»» عرض اتاق رارد می کنم و سریع به سمت 
کمد دیواری‌ام می‌روم و باقی مان‌ده‌ی پس اندازم 
رااز جیب یکی از لباس‌هایم در می آورم. دوباره به 
یاد کاری که بهرام می‌خواهد بکند می‌افتم. دوباره 
همان حس آشنادر سینه‌ام می‌جوشد. دوان دوان بر 
می‌گردم تااز خانه خارج شوم. 

-«چقد لفتش دادی!» بهرام پرخاش کنان در حالی 
که زیر لب غرغر می کرد استارت ماشین را می‌زد. در 
ماشین رامی‌بندم و بی‌صدا به جلورویم خیره می‌شوم. 
باران همچنان بر شیشه‌ی ماشین می‌بارد. 

جلوبیمارستان توقف می کنیم. داخل بیمارستان 
بهرام ازمن جدامی‌شود تابه اتاق رها برود. من هم 
سراغ بخش حسابداری را می‌گیرم. خانم ای رانمهر 
پرستار بخشی را که رها در آن بستری است می‌بینم. 
تازه شیفتش شروع شده و دارد سر کشیکش می‌رود. 
لبخند امید بخشی به من می‌زند و مرا به بخش 
حسابداری راهنمایی می کند. بیست دقیقه‌ای آنجا 
معطل و بعد سوار آسانسور می‌شوم تا پیش رها بروم. 
داخل راهرو مادرم را می‌بینم. می گوید: «از عصر تابه 
حال کجابودی؟ رها سراغت رو می گرفت.» سوالش 
رابی‌جواب می گذارم و می‌گویم: «اینجا چه کار 
می کنی؟ چرا پیش رهانیستی ؟» 

جواب می‌دهد: «بهرام اومد گفت می‌خواد با 
بچه‌اش یه کم تنها باشه . اونم بنده‌ی خدا خیلی حالش 
بده داشت می‌لر زید.» 

دوباره یاد کاری که می‌خواهد بکند می‌افتم. 
می‌دانم که بهرام همیشه کله شق و یکدنده است. 
هميشه با هم مشکل داشتیم. شاید دلیلش اختلاف 
طبقاتی زیادمان بود. خدابیامرز پدرم می گفت زند گی 


مادوام نخواهد داشت. می گفت «اين عشق و عاشقی‌ها 


مال دوروزه‌ی اوله و بعدش تازه زند گی شروع ميشه با 
کلی مشکل» هیچ وقت به حرفش گوش نکر دم. بهرام 
یک جوان تحصیل کرده‌ی آس و پاس بود. و من هم 
به قول بهرام یک شاهزاده‌ی «نه» نشنیده که هميشه 
به پول پدرش وابسته بوده. مدام سر همه چیز با هم 
دعوا داشتیم. بهرام همیشه خودخواهی من را به رخ‌ام 
می کشید و من همیشه نداری‌اش را. فقط به خاطر رها 
بود که زند گی مشتر کمان شش سال به طول کشید.اما 
دیگر نتوانستم ادامه بدهم... 

در اتاق رها ناگهان باز می‌شود و بهرام با چشمانی 
خیس بیرون می‌آید. نگاهی طولانی به من می‌اندازد. 
انگار می‌خواهد بگوید «یادت نرود»» دهنش کج و 
معوج می‌شود. فکر کنم سعی دارد لبخند بزند. سری 
تکان می‌دهد و از کنارم رد می‌شود. مادرم با نگاهش 
او راتا پیچ راهرو تعقیب می کند سپس به سمت من 
بر می گر دد و با صدایی گرفته می گوید: «کجا داره 
می‌ره؟ چرا پیش رها نموند پس؟ مگه نمی‌دونه...» 
نیم نگاهی به در باز اتاق رها می‌اندازد و باصدایی 
آهسته تر ادامه می‌دهد: «مگه نمی‌ دونه رهاوقت 
زیادی نداره؟ دکتر گفت احتمال اینکه یه قلب برای 
پیوند تواین مدت کم پیدا بشه خیلی کمه. گفت بهتره 
همه پیش رها باشیم. چون هر لحظه ممکنه...» بغضی 
که از هنگامی که دیدمش گلویش را می‌فشرد. تر کید 
و شروع کرد بی‌صدا گریه کردن. می‌گذارم همانجا 
ذرراهرو: خودش راخالی کندوارد اتاق رها می‌ش وف 
دخترم از پنجره به آسمان نگاه‌می کن د. این اواخر 
تنها سر گرمی‌اش همین اسست. همین که صدای پایم 
رامی‌شنود. چشمانش رامی‌چر خاند و لبخند می‌زند. 
چشمانش خیلی بی‌حال‌ان د. به آرامی می‌پرسد: 
«مامان, من امشب هیچ ستاره‌ای تو آسمون نمی‌بینم! 
جرا؟» 

لبخن دی می‌زنم ومی گویم:«دخترم: آخه هوا 
ابریه, بارون هم داره می آد اما چون فقط آسمون‌رو 
می‌بینی نمی‌تونی قطره‌های بارون‌رو ببینی. آنقدر 
خیس شده همه جا که نگو.» 

باتعجب نگاهی به آسمان گرفته می‌اندازد و به 
سختی ادامه می‌دهد: 

«خب فرداجی؟ فردااگه آسمون صاف بشه ستاره 
می‌آد؟ من سه تا ستارهرو شمر دم تو آسمون تا حالا. 
یکیشون از همه‌روشن‌تره بابا می گه هر کی یه ستاره 
داره» فکر کنم اون ستاره پر نوره مال منه.» 

-«آره عزیزم. اونی که از همه قشنگ تره مال تو 
هست.» 

با کمی شیطنت می گوید: «مامانی یه رازی‌رو بهت 
بگم؟» 

-«بگو عزیزم.» 

-«بابا یه چیزی‌رو زیر بالش من قایم کرد. گفت 
هر وقت عقربه بزرگه‌ی ساعت رفت‌روی دوازده 
بهت بگم کجاس, اما من زودتر می گم بهت تا زودتر 
خوشحال شی!» 

دستم رابه آرامی می کنم زیر بالشش و جسمی 


کاغذی به نوک انگشتم برخورد می کند. می کشمش 
بیرون. پاکت نامه است. بازش می کنم و شروع به 
خواندن متن آن می کنم. بهرام خیلی کوتاه نوشته: 
«فرزانه. من نتونستم شوهر خوبی برای تو باشم. اما 
امیدوارم بتونم با این کارم پدر خوبی برای رها باشم. 
یادت نره چی کار باید بکنی. هنوز هم دوستت دارم. 
دعا کن خدا منو ببخشه... خداحافظ.» 

نامه از دستم می‌افتد. دوباره به کار دیوانه واری 
کسه می‌خواهدیکند قکرميکنم. و بای که دیروز 
در جوابش دادم: «دیوونه شدی؟ از کجا معلوم که با 
خود کشی تو رها نجات پیدا کنه؟ فکر اون دنیات‌رو 
کردی؟» و پاسخ او به من. که به آرامی گفت:«نه من 
می‌تونم بدون رها زندگی کنم نه بدون تو این تنها 
راهه. من اون دنیام‌رو هم بدون رها نمی‌خوام. اگه یه 
کم شانس زنده موندن رها وجود داشته باشه بازم 


می‌ارزه. من براش پدر خوبی نیستم اما تومادر خوبی 
هستی براش, فقط یادت نره فرزانه...» نگاهی به 
ساعت می‌اندازم. هنوز چهار دقیقه‌ای مانده... نگاهی 
به رها می کنم. چشمانش را بسته. چهره‌اش خیلی 
خسته است. یاد حرف دیروز خانم ایرانمهر می‌افتم. 
«عزیزم. امید داشته باش.» و من در جوابش پرخاش 
کنان گفتم: «شعار نده خانوم. بچهام داره می‌میر ه 
چیزی نیست که بهش اميد داشته باشم.» و او که به 
صورتم خیره شد و گفت:«خدا که هست.» و بعد اتاق 
رها راترک کرد. دوباره به ساعت نگاه‌می کنم. کمتر 
از سه دقیقه‌ی دیگر. موبایلم رااز کیفم در می آورم و 
روی میز کنار صندلی می گذارم. به د کمه‌هایش خیره 
می‌شوم. شماره‌ی اورژانس را در ذهنم مرور می کنم. 
کمی بعد ناگهان صدایی در راهرو می‌پیچد. نگاهم رابه 
سمت در می گیرم. در به سرعت باز می‌شود. خانم 
ایرانمهر است. خیلی سریع می‌گوید: «خانم. به اهدا 
کننده برای رها پیدا شد. دارن قلبش‌رو می آرن اینجا, 
لطفا از اتاق بیاین بیسرون: باید رهارو برای عمل آماده 
کنیم. دکتر الان می آد.» 

باتعجب به خانم ایرانمهر خیره شده‌ام. مغزم 
نمی‌تواند حرفش را تحلیل کند. به آرامی می گویم:«یه 


٩ام‎ ۹ 


اهدا کننده؟ آما...» مادرم جیغ و ویغ کنان از پشت 
خانم ایرانمهر می گوید: «بیا بیرون دیگه, بدو» خانم 
ایرانمهر به سمت مادرم بر می گردد. ناگهان به یاد 
بهرام می‌افتم. سریع گوشی موبایل را بر می‌دارم و از 
اتاق خارج می‌شوم. نگاهی به ساعت مچی‌ام می‌اندازم. 
دیگر تقریبا وقتش است. با دستانی لرزان دفتر چه 
تلفن موبایلم را باز می کنم. انگشستم اشتباهی به اسم 
بهار دوستم می‌خورد. ناسزایی می گویم و تماس را 
قطع می کنم. دوبارهامتحان می کنم. ساعت موبایل 
بالای صفحه خودنمایی می کند. و عدد ۵٩‏ دقیقه‌اش 
به دو تاصفر تغییر می کند. دو تاصفرء هیچ در هیچ... 
صدای بوق ممتدی را می‌شنوم. سکوت. بوق» سکوت. 
بوق. سکوت و باز هم بوق...از ته دل بی‌صدامی گویم: 
«خدایا ازت خواهش می کنم!» بوقی دیگر. سکوت. 
باز هم بوق... خدایا... ناگهان تماس بر قرار می‌شود. 
صدای لرزان بهرام رامی‌شنوم: «چیه؟» با سرعت 
می گویم: «بهرام. نکن! اهدا کننده پیدا شد ه» 

می گوید: «نمی‌تونی منصر فم کنی فر زانه. خواهش 
می کنم با من این کاررونکن!» 

فریاد می‌زنم: «به جون رها راست می گم. دارن 
می‌برنش اتاق عمل.» د کتر بایک پرستار دیگر سر 
می‌رسد. مادرم از خوشحالی در حال گریه کردن است. 
متوجه سکوت بهرام می‌شوم. می گویم : «بهرام؟» 

صدای برخورد چیزی بر سطحی چوبی رآمی‌شنوم. 
و صدای بهرام را که دیوانهوار گریه می کند و چیزی 
می‌گوید که تنها یک جمله‌اش را می‌شنوم: «خدایا منو 


ببخش!» 


عمل پیوند قلب رها چند ساعت به طول می‌انجامد. 
مادرم در کناری‌برای رها دعامی کند. و بهرام بی 
بر کت به نقطه‌ی نامعلومی خیره شده. هر لحظه مانند 
غمری برایم م ی گذرد. ذهتم پرازاماواگرهاانست. 
ناگهان د کتر رامی‌بینم که با خستگی ازاتاق عمل خارج 
می شود. لبخند پیر وزمندانه‌ای بر لب دارد.سری تکان 
می دهد و می‌رود. مادرم از خوشحالی در پوست خود 
نمی گنج د بهرام زیر لب چیزی زمزمه می کند. من 
نمی توانم باور کنم. یعنی رها خوب می‌شود؟ کمی بعد 
خانم ایرانمهر می آید. می گوید: «رها در بخش ویژه 
تحت مراقبت است و به زودی حالش بهتر می‌شود.» 
سپس با لبخند غمگینی ادامه می‌دهد: «رها سومین 
نفری بود که امشب به خاطر بخشند گی یه نفر زند گی 
دوباره گرفت.» پرسیدم: «اهدا کننده‌اش کی بود؟» 

-«یه بیمار مرگ مغزی» اسمش ستاره بود.» 

با بهرام وارد حیاط بیمارستان می‌شویم» نسیم 
سرد پیش از سپیده دم حالم سای چام آزرد. 
ابرها پس از بارش دیشب تکه تکه شده اند. گوشه‌ای 
از آسمان بالای سرمان پیداست. لبخندی می‌زنم و به 
ان شنت اف ارم کی هراد سرتن را بالاسی ا 
و لبخند می‌زند. بر پهنه‌ی آسمان که هنوز گرگ و 
میش است. ستاره‌ی صبحگاهی با فروغ بیشتری 
می‌در خشد. 0 


مرح کک ۱ ۳ 


ند 


اول عمر در انتظار 


ذیحه 


دوم آن 


می گذد ده ذیمه 


دوم آن ډه حر ت ذیمه اول سر ی می شو 


* 


د 
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در قسمت های گذشته خواندید که دوستم 
آقای رفیع به من پيشنهاد مسافرت به تبریز داد ما 
بعد از ورود به این شهر توسط دو مأمور بازداشت 
و بعد از مشخص شدن هویتمان توسط یکی از 
افسران گروه پیشه وری به نام رفیق رشیدآزاد 

فردای آن روز صبح زودتر از همیشه بیدار شدیم 
و سپس به سوی شهربانی رفته یکسره به طرف 
کریم زاده رفیق رشید و دو سه نفر دیگر بودند که 
یکی از آنها به طرف ما آمد و با ما دست داد که به 
او رفیق فرمانده می گفتند. البته نام 
اصلی اش میکاییل آذری آزاد بود و 
در زمان دبیر کلی د کتر جهانشاهلو 
در شورای متحد کار گران فعالیت 
داشت و سرپرست انتظامات شورا 
بود و چند باری او رادیده بودم. 

در همین حین سرهنگ 
کریم‌زاده رو به ما کرد و گفت: 
چون رفیق فرمانده شنیده بودند 
چند ساعتی ناراحتی پیش آمده بود 
تشریف آوردند که ببرسند به چه 
جهت چند ساعت میهمان اداره 
آگاهی بوده‌اید؟ در این لحظه من 
پیش دستی کردم و دنباله سخنان رییس آگاهی را 
گرفتم و گفتم:اگر من هم جای رفیق رشید بودم با 
دیدن دو نفر غریبه کاری را می کردم که او انجام 
داده و... 

در هر حال چون شب گذشته رفیق جهانشاهلو 
از ما خواستند که امروز خدمت ایشان برویم. اکنون 
که رفیق فرمانده در اینجا تشریف دارد در معیت 
تمام شد آذری آزاد لبخندی زد و گفت:جوان زرنگی 
هستی حیف که می‌خواهی به تهران ب رگردی و گرنه 
در همین جا از هر دوی شما استفاده می کردم... 
بلند شد و دیگران هم به احترام او برخاستند و او 
ضمن خداحافظی با دیگران دست در دست رفیق 
رشید و با اشاره به من و آقا رفیع به راهافتاد و ما 
نیز با تشکر از جناب سرهنگ و معاون او همراه آن 
دو از اتاق بیرون رفتیم بسوی ساختمان باش وزیری 
رفته و مستقیماً ما را به دفتر د کتر جهانشاهلو بردند. 


۳۲ رس تیه 


پیشه‌وری و روزنامه ازیر! 


نشان داد و گفت:د کتر منتظر اینهاست و خودش از 
اتاق بیرون رفت. جند دقیقه‌ای گذشت که او از ما 
خواست داخل اتاق شویم. د کتر جهانشاهلو در پشت 
میزی بزرگ. برعکس شب گذشته عصبانی به نظر 
رسد و با دیدن ما لیخد کی رگ یریل ما داد 
و در ادامه گفت: بچه‌ها بنشینید که با شما کار دارم. 
سپس کلماتی روی کاغذی نوشت و ان را چهار تا 
کرد و داخل پاکتی نهاد و از من پرسید بچه‌ها کی 
می‌خواهید به تهران بر گردید؟ جواب دادم با اینکه 
در اینجا خیلی به ما خوش گذشت! اگر بشود فردا 
صبح یا بعدازظهر می‌رویم. او سپس کشوی میز را 
کشید و از داخل آن ده قطعه اسکناس ده ریالی و 
ده قطعه پنج ریالی چاپ شده در آذربایجان که آرم 
حکومت جمهوری آذربایجان در میانه آن دیده 


می شد داخل پاکتی گذاشت و به ما داد و گفت: این 
هم خرج توی راه‌تان و پاکت اولی را به دستم داد و 
گفت:خیلی مواظب این پاکت باش و خیلی آهسته 
گفت آن را در تهران به خانه‌اش برسانم هیچ کس 
نباید از آن مطلع شود. به او قول دادم که به طور 
حتم نامه را به خانواده‌اش می‌رسانم و آن پاکت را 
داخل جیب پیراهنم گذاشتم وقتی دید من آن پاکت 
در داخل پیراهنم مخفی کردم. گفت: دستور می‌دهم 
برایتان بلیط تهیه کنند. سپس بشقاب پر از بیسکویت 
و تکه‌های نان کماج مقابلش را به سوی ما گرفت و ما 
با خداحافظی از اتاقش خارج شدیم. به محض خروج 
رفیع دادم و گفتم بيا اینها را هم کنار پولی که رشید 
داده بگذار یواش‌یواش از آن میدان بیرون رفتیم. در 
ادامه راه به سوی خیابان پهلوی یا خیابان اصلی رفته 
و به پیشنهاد حمید با خریدن سه عدد بلیط یک ریالی 
و یک فیلم کمدی از چارلی‌چاپلین که بدون صدا 
بود نمایش می‌داد. وقتی از سینما بیرون آمدیم تا 


ارو ۳۶۷۸ 


ساعت هشت و نیم شب به تماشای قلعه باستانی 
ارگ و سپس استخر شاه گلی رفتیم. در ان ساعت 
اقای حمید ملازاده از ما خداحافظی کرد و دور شد 
ما نیز به طرف مسافر خانه رفتیم و بعد از صرف شام 
روی تخت دراز کشیدیم که خیلی زود خوابمان 
برد. صبح فردا ساعت پنج از خواب بیدار شده و به 
سوی چاپخانه روزنامه اذربایجان روانه شدیم با 
آشنایی که از روز قبل با نگهبان پیدا کرده بودیم آنها 
مانع ورودمان نشدند و یک سره داخل محل چاپ 
روزنامه رفتیم و ماشین‌چی که بایک ماشین چاپ 
قدیمی مشغول ورق دادن با دست بود از دیدن دو 
پسربچه متعجب شد و پرسید اینجا چه می کنید و 
چه می خواهید؟ غیر از مادو نفر دیگر که یکی مصحح 
روزنامه و دیگری همکار او بود در آنجا حضور داشتند 
ووقتی از ما پر سید اینجاچه می کنید 
گفتم طبق دستور دکتر جهانشاهلو 
برای بردن روزنامه آمده‌ایم همان 
طور که با دست کاغذهای سفید 
را داخل ماشین چاپ می کرد به 
همکارش گفت: آن مقدار روزنامه 
که قبلاً چاپ شده را بشمار تحویل 
ان کو قرا ها بر رل 
شمردن رونامه‌ها بودیم که یک 
تفر باپالتو و کلاه‌شاپو که دونگهبان 
مسلح او را همراهی می کردند وارد 
ماشین‌خانه شد. من که مشغول 
شمارش روزنامه بودم متوجه آن 
_ سه نفر شدم و سریع برخاستم و به 
او سلام کردم آن شخص به محض ورود و دیدن 
دو نفر بیگانه پرسید اینها چه می کنند؟ به جای 
ماشین‌چی من گفتم برای بردن روزنامه به تهران 
آمدیم. آن شخص که کسی نبود جز پیشه‌وری 
ضمن دادن جواب سلام ما و پس از شنیدن اینکه 
می‌خواهیم روزنامه به تهران ببریم سوال کرد برای 
چه کاری آمده بودید؟ در جواب او گفتم: چند روزی 
برای گردش به تبریز آمدیم و امروز هم می‌خواهیم 
به تهران بر گردیم. لختی به صورت ما خیره شد و به 
متصدی چاپ گفت هر مقدار روزنامه خواستیم در 
اختیارمان بگذارد و هیچ پولی از ما نگیرد و خودش 
چند روزنامه چاپ شده را برداشت و از ماشین‌خانه 
خارج شد. چند دقیقه بعد با گذاردن ششصد نسخه 
روزنامه آخرایهان که در چهار صفحه جات شذه 
بود. داخل لفاف از محل چاپ بیرون آمدیم و به 
سوی د که حمید آقا رفتیم. د که بسته واو هنوز نیامده 
بود نیم‌ساعتی کنار د که منتظر شدیم تا او آمد بسته 
روزنامه‌ها را در آن دکه گذاشتیم برای خوردن 
صبحانه به طرف یکی از قهوه‌خانه‌ها رفتیم و بعد از 


یک ساعت انتظار حمید آقا هم به ما ملحق شد هر 
سه نفر به طرف دفتر دکتر جهانشاهلو رفتیم . دکتر 
جهانشاهلو همین که چشمش به من افتاد پرسید به 
چاپخانه رفتی روزنامه‌ها را گرفتی؟ وقتی جواب دادم 
بله! سپس پرسید نامه دیروزی را چه کردی؟ من 
فوری از داخل جیب پیراهنم نامه را بیرون آوردم به 
او نشان دادم. او نامه را از من گرفت و نامه‌ای دیگر 
که قبلا حاضر کرده بود رابه من داد و سفارش کرد 
که چیزی به کسی نگو. حتی به دوست همراهت و آن 
رابه کسی جز خانواده‌ام به هیچکس نده. و من دوباره 
پاکت را در داخل جیب پیراهنم گذاشتم و د کمه‌های 
يقه آن را بستم و او تلفنی را به دست گرفت و گفت: 
دو تن از دوستانم امروز می‌خواهند به تهران بروند 
جای خوبی در یکی از اتوبوس‌ها برای آنها تهیه کن. 
انها رامی‌فرستم خدمت شماو مجددا به من سفارش 
کرد که نامه را به کسی ندهی! و پس از خداحافظی‌ها 
همگی داخل گاراژ تبریز نو شدیم و یک راست به 
دفتر آن رفتیم. مدير گاراژ که داشت با چند نفری 
حرف می‌زد با دیدن ما پرسید فرمایشی دارید؟ و 
هنوز حرف نزده بودیم که تلفن روی میزش به صدا 
درآمد و او گوشی تلفن را به دست گرفت و لحظه‌ای 
به سخنان مخاطب کوش داد و با خوشحالی گفت: 
بله‌بله اطاعت می کنم همین الان آمدند. مقابل من 
هستند. به چشم خاطر جمع باشید. سفارش می کنم و 
سپس ما را به نشستن دعوت کرد و دستور جای داد. 
بر روی یک بر گ ورقه خط کشی شده در ردیف اول 
پشت سر راننده نام‌ها را نوشت و بعد از آن بلیطی 
برای ما صادر کرد و با گرفتن بلیط به طرف دکه 
حمید آقا روان شدیم و او همین که ما را دید گفت: 
بچه‌ها من مقداری از روزنامه‌های تهران که برای ما 
فرستادن, ولی در اینجا اجازه فروش نداشتیم. راروی 
مجله‌ها و روزنامه‌های داخل گونی گذاشته‌ام که اگر 
امنیه‌ها خواستند گونی‌ها را جستجو کنند بگویید که 
مااين روزنامه‌ها را به تبریز بردیم که بفروشیم, ولی 
در آنجا به ما اجازه‌ندادند و حالا داریم آنهارابه تهران 
بر گشت می‌دهیم. سپس ما به سوی مسافر خانه وطن 
رفتیم و با برداشتن ساک و وسایل و خریدهایمان 
از پله‌های مسافرخانه پایین آمدیم و به طرف د که 
حمید آقا رفتیم و با به دوش کشیدن دو کیسه گونی 
محتوی مجله‌ها به اتفاق حمید آقا به سوی گاراژ رفته 
هر دو کیسه را تحویل دادیم تا ساعت سه بعدازظهر 
آنها را نگهداری کند و سپس هر سه نتفر به تماشای 
ارک قلعه‌سی و باغ زیبای اطراف استخر شاه‌گلی 
رفتیم و بیش از دو ساعت را در آن باغ زیبا گذراندیم 
و در قهوه‌خانه عاشق‌لر که بیشتر مشتریان دارای 
سه‌تار. کمانچه بودند نهار خوردیم و سرانجام من و 
رفیع با بوسیدن صورت حمید ملازاده و عذرخواستن 
از زحمات این چند روزه که به او داده بودیم. سوار 
اتوبوس شدیم و در صندلی پشت سر راننده نشستیم 
و اتوبوس که یک شورولت بیست و هفت نفره بود با 
صدای صلواتی که مسافران فر ستادند به سوی تهران 


# او مراب هکنار یکشید و خیل ی آهسته 


بدو نآ نک هکسی‌متوجه بشودگفت: ان 

نامه رابده!م نگفت مکدام‌نامه؟ با خنده 

گفت: همان نام هکه دکتر جهانشاهلو به 
تو دادکه به خانه‌اش‌برسانی 


ح ر کت کرد و پس از عبور از گردنه یخزده شبلی 
که به سختی انجام گرفت وارد بستانآباد شد و با 
گذشتن از شهر میانج«میانه» و عبور از گردنه‌های 
صعب لعبور قافلان کوه نزدیک‌های ساعت پنج صبح 
با عبور از شهر زنجان هنوز چند کیلومتر نرفته بود که 
در نزدیکی پاسگاه صایین قلعه, اتوبوس به وسیله یک 
جیپ متوقف شد و در کنار جاده خاکی ایستاد. چند 
نفری از داخل جیب پیاده شدند که همه آنها لباس 
فرقه دمکرات به تن داشتند که یکی از انان خانمی 
بود که انیفورمی داشت مانند افسران زن روسی که 
من در همان دقیقه اول که داخل اتوبوس شد او را 
شناخثم, او راضیه خانم بود که حتی در خیابان‌های 
تهران هم با همان لباس که یک پارابلوم در کمرش 
دیده می‌شد امد و شد می کرد و من که از تهران با 
او آشنایی داشتم. قبل ار اينکه به او آشنایی بدهم او 
متوجه من شد و پرسید: تبریز خوش گذشت؟! 

من که تعجب کرده بودم که او از کجا می‌داند 
من در تبریز بودم با اشاره او از ماشین پیاده شدم. 
قبل از من چند نفری را هم پیاده کرده بودند و به 
محض اینکه از اتوبوس پایین آمدم او مرا به کناری 
کشید و خیلی آهسته بدون آن که کسی متوجه بشود 
گفت: آن نامه را بده! من گفتم کدام نامه؟ با خنده 
گفت: همان نامه که دکتر جهانشاهلو به تو داد که 
به خانه‌اش برسانی و سپرده بود که به کسی ندهی و 
داخل جیب پیراهنت مخفی کنی, چند دقیقه قبل به 
کمیته زنجان - تلفن زدند و از من خواستند که آن 
نامه را از شما بگیرم. چون ممکن است در پاسگاه‌های 
ایست بازرسی مآمورین دولت مر کزی جیب‌های 
شما را جستجو کنند و ان نامه را پیدا کرده, باعت 
گر فتاری برایتان بشود و به من دستور داده که نامه را 
از شما بگیرم به وسیله دیگری وبدون خطر دستگیری 
کسی به تهران برسانم. او 
که با دادن نشانی که غير 
از من و دکتر کسی از آن 
خبر نداشت - حتی رفیع 
دوست همراهم از وجود 
ان نامه بی‌اطلاع بود. 
اعتماد مرا جلب کرد و 
من هم نامه را به او دادم 
همین که نامه را از من 
صدایت در نیاید. فوری 
سوار شو. بعدها فهمیدم 
که او از تبریز بایک جیب 


تلس ۳۱۴۳ - ۳۸ ۸۸۰۵۳۳ 


روسی دنبال اتوبوس بوده و چند کیلومتر بعد از 
زنجان به اتوبوس رسیده بود. پس به داخل برگشتم 
و چند نفری هم که پیاده شده بودند سوار شدند و در 
دو پاسگاه قبل از سیادهون «تاکستان» سوالاتی از 
مسافران کردند و پس از چند کیلومتر مجددا مقابل 
پاسگاه شریف آباد که راه‌بندان بود و با یک تیر چوبی 
بلند جاده راسد کرده بودند. دو مأمور داخل اتوبوس 
شدند و از همه مسافران پرسشی می کردند وقتی از 
رفیع پرسید در تبریز چه می‌کردید؟ او جواب داد 
با دوستم برای فروش روزنامه رفته بودیم که اجازه 
ندادند در آن شهر به فروش برسانیم. مجبور شدیم 
همه روزنامه‌ها را با خودمان بياوريم... و با دست 
کیسه روزنامه‌ها را به او نشان داد و وقتی مامور 
از ما دور شد از نفرات پشت سری همین سوال را 
کرد و این ماجرا طول کشید و در این مدت دل تو 
دلمان نبود. می‌ترسیدیم گونی‌ها را باز کنند تا اینکه 
کرج گذشتیم و در ساعت پنج بعدازظهر با عبور از 
میدان بیست و چهار اسفند«میدان انقلاب» که ان 
روزها انتهای شهر تهران بود به خیابان ناصر خسرو 
رسیدیم وقتی که اتوبوس داخل گاراژ گیلان تور شد 
کیسه‌های محتوی مجلات و روزنامه‌ها را به دوش 
کشیدیم و به خیابان لاله‌زار رفتیم در کوچه مسجد 
امین‌السطان«کوجه روزنامه کیهان» داخل مغازه 
کله‌پزی شدیم و آن دو کیسه را در گوشه‌ای جای 


دادیم. 


چند ماه بعد هم با حمله ارتش به حکومت 
فرقه دمکرات و متواری شدن سران آن فرقه به 
پشت دیوار آهنین, متوجه شدم وقتی مخالفین 
دکتر جهانشاهلو در آن حکومت فهمیدند که من 
حامل نامه‌ای از طرف او هستم با ترفندی آن را به 
دست آوردند. چون نمی‌توانستند آن را بزور از من 
بگیرند و ممکن بود سر و صدا راه بیاندازم راضیه 
خانم را که یک فرد سرشناس بود و می‌دانست که او 
رامی‌شناسم به دنبال من فرستادند بعدها بدون آنکه 
نامی از من و رفیع بیاورند سر و صدایی در کمیته 
م رکزی حزب به راه افتاد. 


اولین موسسه ترمیم مو در ایران 
زیر تظر متخصص ترمییم مو از کانادا 


تهران- حیابان ولی عصر - حتب سما افر بدا - لله سوم و 


۸ و 


سا سس سعادت اسان در کار و تفکو وستی در حفظ شر افت و تقوی است 


ون 


ازگوشە‌وکنارجہان _ 
شهری کلاسک در اروبا 


شهری را که در تصویر مشاهده می کنید 
یک نشانه‌بارزازمدیریت شهری درقرن 
شانزدهم است.این شهر لوبک نام دار دو 
دارای یک هزار و هشتصد خانه و ساختمان 
فهر ست شده‌است که طی چهار صد سال پیش 
تا کنون دست نخورده‌باقی مانده و در واقع باید 
گفت: آلمآن‌هم مانند بقیه اروپا پس از پایان 
قرون وسطی تحجر فکر ی مربوط به آن زمان‌را 
به پشت سر گذاشت و در مدت کوتاهی شروع به پیشر فت‌های حیر ت آور کرد. 

پس از حضور «مار تین لوتر» و عقاید او مردم آلمان خیلی زود متوجه شدند که 
حر کت‌های اجتماعی و عضوی از جامعه بودن نمایانگر نظم خواهد بود. ضمن آنکه 
به پیشرفت‌ها هنری و صنعتی هم کمک می کند. 

واز آن زمان بود که شهرهای زیادی در اروپا یکی پس از دیگری زبانزد شدند 
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ماعتسزی مشکل‌نرین نع 
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یکی از صنایعی که هنوز هم پس از پیشر فت‌های حیرت‌انگیز در علم و فناوری و 
ورود رایانه وابزار خود کار. کاملاً به دقت و کارایی انسان وابسته مانده هماناصعنت 


ساعت سازی است که بخشی از پر وسه آن رادر تصویر مشاهده‌می کنید. در حقیقت 
در این صنعت کار آمدی خود کار و یا رایانه‌ای نقشی ندارد و آنچه که اهمیت دارد 
قدرت دید و تسلط بر اعصاب انسان است که آن رابه مشکلترین صنعت موجود در 
جهان مبدل کر ده‌است. دختر جوانی را که مشاهده‌می کنید در ژنو واقع درسوییس 
که گهواره ساعت سازی جهان است. پس از تست‌ها و امتحانات گونا گون سرانجام 
ب رگزیده شده است. در میان تست‌هایی که او از پس انجام آن بر امده است. نشان 
کردن یک پشه در یک اتاق نسبتاً بز رگ ودنبال کردن خط حر کتی پشه بوده است 
که او باید به درستی آن را رسم می کرده است. 

ساعت‌سازان در سوییس‌دارای در | مد بالایی هستند وبا تو جه به تست‌هایی 
که از آنان گرفته می‌شود. چنین در آمدی کاملاً قابل درک است. 


۳۴ 


سییر 
ر 


ارو ۳۶۷۸ 
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به غیر ازلوبک که آن‌رادر تصویر مشاهده می کنید باید از ونیز د رایتالیاءژنو در 
سوییس و پاریس در فرانسه هم نام برد که ساختار آنها هنوز پس از قرن‌ها باقیمانده 
است. تا جایی که پونسکو شهر های ذ کر شنده رابه عنوان می راث فرهنگی جهان مورد 
حمایت قرار داده است و لوبک یکی از شاخص‌ترین شهر هایی است که یونسکو آن 
رازیر چتر حمایت خود گرفته است. 
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سوخت‌گیری در بر ابر خانه 

ے یکی از ایده‌های‌جدیدی که به ویژه در اروپا و آمریکاطرفداران فراوانی راجلب 
چ کرده‌است.ایجادایستگاه‌های‌سوخت گیری در برابر خانه‌های شخصی است که 
م نمونه عملی آن رادر تصویر مشاهده می کنید. این نظریه از جانب یک مهندس به 
@ نام «وبر»ارائه شده‌است که البته هنوز تاتکمیل آن.زمان باقی مانده است.«وبر» 
9 در ابتدااینگونه سوخت گیری را ویژه در اتومبیل‌های بر قی طراحی کرده‌است. 
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* اما اومعتقد است که در طول زمان اگر بتوان ار تباط میان خانه و منابع اصلی رابه 


" وجود آورد آنگاه سوخت گیری های دیگر هم از برابر خانه‌های شخصی امکان‌پذ یر 
می‌شوند. ذرزمورد اتومبیل‌های برقی وبر معتقد اسست که اسفاده از برق درخانه 
۳ همواره‌بیشتر از نیا است ومی‌توان این مصرف اضافه بر نیا رادر یک ایستگاه 
1 ے برقی جمع آوری کرد تااتومبیل وحتی سایر وسایل برقی بتوانند از آن استفاده کنند. 
چ این نظریه در ضمن از جانب بخش‌های وابسته به سازمان ملل متحد به عنوان یک 
چ نظریه طرفدار محیط زیست وپا کیز گی هواشناخته شده است. ضمن آنکه از نظر 
6 زمان هم می‌تواند به انسان کمک شایانی کند. چرا که شخص می تواند حتی در 
6 هنگام خواب در خانه پروسه سوخت گیری راانجام دهد ودیگر وقت خود رادر صف 
© مقابل پمپ‌هاوایستگاه‌های‌سوخت گیری از دست ند هد. نظر یه وبر به عنوان یکی از 
e‏ هیجان‌انگیز تر ین نظریه‌ها پیر امون ایستگاه‌های سوخت گیری »اکنون تحت بررسی 
* است وحتی برای نظریه‌های تکمیلی هم دریافت ایده‌های تازه به صورت مناقصه 
و اجم درف لیب I‏ ور مب 
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ا ۶" و 


سه دستهاز آثار تاریخی ومیراٹ فر هنگی چند هزار ساله‌ای رآ که در تصویر 
مشاهده می کنید. به ترتیب از چپ به راست متعلق به کامبوج» سودان و یمن است 
که به خاطر جنگ‌های داخلی ود ست به دست شدن در میان گر وه‌های متخاصم 
به شدت در معرض تخریب یاسوءاستفاد هقرار دار ند. هم | کنون یونسکو خبر دار 
شده که سودجویان که از تصرف این ثار اطمینانی ندارند واز آن بیم دارند. که 
یک گروه مخالف آنهاء این آثار رابه تصرف خود در آورد.شروع به کندن‌سنگ هاو 
بخش‌های گرانبهایی از آثار مربوطه کر ده‌اند تابه شکل قاچاق آنهارافر وخته وبرای 
عملیات نظامی خود بودجه و اسلحه لازم رابه دست اورند. از این رویونسکو دست 
به دامان کشورهای پیشرفته شده تابا جمع | وری کمکهای لازم تر تیبی دهند تااين 
آثار از گزند گروه‌ها در امان باشند. در حقیقت اثری که در آنگکور واقع در کامبوج 
دید نی موه مربوط به مدن آ نام درچھار هواس ال بیش سس دای که 
درهس ور واقع در سودان قرار دارد.برای انجام فرایض مذاهب آن زمان در سه 
هزار پیش مورد ابسفاده قزارمی گر فته است.وچنین‌است ساختمان‌زیبادر مضه 
مر کزیمن که از دو هزار سال پیش باقی مانده‌وبنابه قول کارشناسان در یونسکو 
آثار باستانی مذ کور زیباترین‌ها و قدیمی‌ترین‌ها در جهان محسوب می‌شوند که به 
راستی از تمدنی بسیار پیشر فته در آن زمان‌ها خبر می‌دهند و حفظ آنها به عنوان 
میراث جهانی وظیفه هر انسانی می‌باشد. 
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آنچه را که در تصویر مشاهده‌می کنید. یک موتور دو گانه‌سوزاز نوع جدید است 


که در اروپاء به ویژه فرانسه و آلمان به عنوان یک پدیده خارق‌العاده‌از آن یاد می‌شود. 
می‌دانیم که | کنون موتورهای د و گانه سوز که از بنزین و گاز استفاده‌می کنند به شکلی 
روز افزون در اتومبیل‌ها مورد بهره‌برداری قرار می گیرند. اما آنچه را که در تصویر 
می‌بینید موتوری است که برق و گاز رابه عنوان دو منبع سوخت مورد استفاده قرار 
می‌دهند. در واقع با قرار دادن نیروی الکتریسیته در کنار سوخت‌های مایع, انقلابی 
درروند کاهش مصر ف سوخت ایجادشده‌است که می تواند راه اینده‌در موتور 
اتومبیل هایگوناگونتلقی شود.نکته جالب درموتور فوق‌الذ کر قابلیت به کار گیری 
برق در یک جایگاه کوجک است که در حقیقت این گونه دو گانه سوزی راامکان‌پذیر 
ساخته‌است. وحالا واهمه طراحان‌این گونه موتورها: دخالت شر کت‌های‌نفتی 
در غرب می‌باشد که به محض درخطر یافتن منافع خود موانع مختلفی را بر سر راه 
استفاده‌از اینگونه موتورهاقرارمی دهندو مانند بسیاری از موارد دیگر علم وفناوری 
را برای سال‌هابه عقب باز می‌گردانند 


۰ ۰ #۲ 
بانوی نام اشنا 

بانوی ۶۸ ساله ای را که در تصویر مشاهده می کنید و علاقه فر اوانی به رانند گی 
دارد.همانایوتا بنز نتیجه کارل و بر تابنز نخستین مخترعین اتومبیل در جهان است. 
او در همان خانه‌ای‌بزر گ شده که مادر بز رگ و پدربزر گ او که فرز ندیسر کارل 
و بر تا بود زندگی کرده‌بود. یعنی در حومه مانهایم مکانی که نخستین طراحی‌های 
مربوط به ساختن اتومبیل توسط پد رپدربز ر گشان انجام گرفته بود. یوتابه خصوص 
نسبت به مادر پدربز رگش یعنی بر تاهمسر کارل بنز احساس غرور می کند چرا 
که او نخستین کسی بود که در جهان یک فاصله صد کیلومتر ی میان دوشهر را 
رانندگی کرده‌بود. کاری که در آن زمان هم جر آت فراوانی طلب می کرد و هم 
بسیار خطر ناک تلقی می‌شد. پدربزر گ یوتا که در آن سفر در کنار مادرش نشسته 
بود بارها از آن سفر برای يوتا گفته بود و حتی اینکه چگونه گاوها و گوسفندهای 
مزارع از ترس اتومبیل که برای 
نخستین بار در ملاء عام دیده 
می شد و بوق بدصدایی هم داشت. 
فرارمی کردند وخساراتی‌همبر 
نرده‌های وپله کان‌های چوبی در 
مزارع وارد می آمد.یوتابنز خودش 
هم در هنگامی که ۲۵ سال داشت 
دریک مسابقه شر کت کر ده بود و 
در آن زمان روزنامه‌ها نوشته بودند 
که يوتا ثابت کرد که از یک خانواده 

کاملاً راننده! آمده است. 


٩۰ ماو‎ ۹ 
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آنجه 


گویی جر از صواب مگوی 


۵ إن _دمین 


یک‌هفته حادثه 
وقنی اجسادرا با گریم دفن کنند 


یک‌سالن آرایش درانگلییس 

فعالیتش راتا گریم جسد توسعه‌داده است. 
بنابراین گزارش.سالن آرایش «ایلاماسکا»در 
انگلیس, آرایشگرهای خود رابه مراسم ترحیم 
می‌فر ستد تاخانواده‌مرحوم رابرای مر اسم 
خاکسپاری آماده کنند.این سالن که آرايش 
جسد رانی ز می‌پذیر دبا در اختیار قرار دادن 
کاتولوگ‌ها خانواده‌متوفی رامتقاعد می کند 
که جسد را آرایش کند وبابت این کار مبلغی 
حدود ۷۰۰ دلار می گیرد. 

ایلاماسکابه موسسهاور تون وپسران‌یا 
مرده‌شورخانه های سنتی لندن پیوسته است و 
«اندرولور تون» رییس این موسسه در این باره 
می‌گوید؛ هميشه وقتی برای انجام مراسم قبل از 
تدفین دعوت می شویم خانواده‌ودوستان مر حوم 


از مامی‌خواهند. کار آرایشاورانیزانجام دهم و 
اکنون موسسه ما برای اراثه خدمات آرایشی به 
مشتریان خود نیروی‌های متخصص این حرفه 
راتربیت کرده‌است ودر حال حاضر روزانه 
مشتریان زیادی به مامراجعه می کنند. 


پسرجوانی کاب انداختن گربه 
درداخل خودروی دختر جوان؛ قصد 
سرقت اتومبیلش راداشت, توسط 
مردم دستگیر شد. 

چندی‌پیش یک مأمور راهنمایی و 
رانند گی به اتفاق د ختر جوانی در شعبه 
۸ دادسرای امور جنایی تهران حضور 
یافت و در مورد سرقت اتومبیل دختر 
جوان اظهار داشت. ساعت حدود ۱۵ 
بود ودر میدان آزادی در حال خدمت 
بودم که‌ناگهان فریادهای دختری‌را 
شنیدم ودیدم وی‌از خودروی پرایدی 
آویزان‌است وبا گره‌خوردن‌دستش 
باکمربندایمنی‌روی‌زمین کشیده 
می‌شود. خیلی سریع با مو تور سیکلت سمت این پراید 
حر کت کردم اما راننده با چر خاندن فرمان به سمتم 
باعث شد روی زمین بیفتم. اما همزمان رانند گان دیگر 
به حالت قیچی وارد عمل شدند و توانستند دزد را 
محاصره کر ده‌و دختر جوان را نجات دهند. دختر جوان 
که به شدت زخمی شده بود گفت: 

درحالی که پدرم برای‌انجام کاری از خودر و پیاده 
شده‌بود.من‌پشت فرمان نشسته بودم ومنتظرش 


بودم که ناگهان در خودرو باز شد و 
مردجوانی گر به‌ای را که د ر دستش بود 
به سمتم پرت کرد ومن وحشت زده 
خواستم از ماشین پیاده‌شوم که کمربند 
دوردستم گره‌خوردوناگهان‌مردجوان 
سوار ماشینم شد و ماشین رابه حر کت 
در آورد ومن‌هم روی آسفالت کشیده 
می‌شدم و اگر رهگذران به کمکم 
نمی مدند شاید الان زن ده نبودم. 
در ادامه اظهارات دختر جوان یسر 
سارق گفت: من تازه به تهران آمده‌ام 
وقصد داشتم باسرقت خودرویی به 
شهرستان ب از گردم به همین دلیل 
چاقویی نیز خریدم و تصمیم گرفتم از 
زنان خودرویی بدزدم و چون می‌دانستم آنها از گربه 
می ترسند یک گربه از پار ک برداشتم و همیشه در این 
مدت همراه‌من بود و هر روز در خیابان‌ها پر سه می‌زدم 
تااینکه شکارم را پیدا کردم وطبق نقشه‌ام داخل خودرو 
شده و گربه راروی او انداختم.اما از شانس بدم کمربند 
به دستش گیر کرد من پشت فرمان نشستم و آن حاد ثه 
رخ داد ونمی‌دانم اگر محاصره نمی‌شدم‌اين دختر جوان 
چه سرنوشتی داشت. 


قبل از استخدام کار گر بخوانید 


چن دی پیش مردی به دادسرای 
عمومی تهران مراجعه کرد و گفت: 
مادرم مدتی است دچار آلزایمر شده 
ونمی‌تواند کارهايش راانجام دهد به 
همین دلیل من از ۴ماهقبل برای‌انجام 
کاره ای منزل و نگه داری از او زنی به 
نام «سمانه» را استخدام کردم. این زن 
شبانه روز در خانه مادرم ودر کنارش 
بودتااینکه متوجه شدم او به طرز 
غیر منتظره‌ای نایدید شد و بعد از ان 


و جواهرات مادرم را سرقت کرده است. 
البته من بدون اینکه شناخت کاملی از 
وی داشته باشم استخدامش کردم و 
حتی نشانی دقیقی از این مستخدم ندارم. 
پس از اظهارات مرد میانسال مأموران با 
بررسی و تحقیقات زن جوان رادستگیر 
کردند. 

او در بازجویی‌های اولیه به سرقت 
اموال صاحبکارش اقرار کرد و اما نیروی 
انتظامی به شهر وندان توصیه می کند در 
صورت نیاز به کار گر ویاخدمتکار حتماً 
از شر کت‌های معتبر کمک بخواهند تا 


عاقبت جدایی پدر ومادر 


در یک حادثه دلخراش در شهرستانابهر مر ماف ای پس ازبه 
قتل رساندن فرزند ۱۲ ساله‌اش, خود کشی کرد. 

هفته گذشته در یکی از محله‌های شهر ستان ابهر مردی به نام 
«حسین» پس از مشاجره با پسر ۱۲ ساله‌اش برای لحظه‌ای کنتر لش رااز 
دست داد وباجوب دستی فر زندش راازپای در اورد. در یی این حادثه 
دلخراش موضوع به مأموران انتظامی گزارش شد و آنها تحقیقات خود را 
دراین زمینه آغاز کر دند وهنوز چند ساعتی از به قتل رسیدن پسر نوجوان 
نگذشته بود که اطلاع یافتند پدر نوجوان به قتل رسیده‌هم باخود کشی: به 
زند گی‌اش خاتمه داده است. بنابراين با دستور قضایی. اجساد پدر و پسر 
به پزشکی قانونی انتقال یافت و در ادامه تحقیقات قضایی معلوم شد پدر و 


فهمیدم ۰ ۲ میلیون تومان پول نقد وطلا 


عاثبت فاصله طبقانی یک زوج 

مرد جوانی به درخواست همسرش در داد گاه 
خانواده حضور یافت و از او جدا شد. 

هفته گذشته مر د جوانی که به در خواست طلاق 
همسر ش در داد گاه خانواده حضور یافته بود در برابر 
قاضی داد گاه اظهار کر د. من قبل از ازدواج کارمندی 
ساده‌در کارخانه پدر همسرم بودم و گاهی اوقات 
به دلیل مهارتم در رانندگی پدر همسرم را تاخانه 
باخودروی خودشان می‌رساندم ودر همین مدت 
به دختر اوعلاقمند شدم اماهر گز به خود جر آت 
نمی‌دادم که علاقه‌ام راباز گو کنم زیرامی‌دانستم 


۳۶ 


سس سح 
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دچار چنین عواقبی نشوند. 


بامخالفت خانواده‌هاروبه روخواهم شد.امابعد از 
مدتی متوجه شدم این دختر به عنوان مشاور آمور 
مالی در کارخانه مشغول به کاراست که بعدهاخودش 
مدعی شد به خاطر علاقه‌ای که به من داشت به بهانه 
کار کر دن وارد کارخانه شده‌است ودر نهایت مابا 
وجود مخالفت‌های شدید خانواده‌ها باایکدیگر ازدواج 
کردیم. 

در این میان من از یک کارمند ساده به مدير عامل 
شر کت ارتقایافتم. در آن زمان به خیال خودم دنیا به 
کامم بود.اماافسوس که‌این دوران خوش عمر کوتاهی 
داشت چرا که همسرم بعد از یک سال خانه‌ام رات ر ک 
کرد به‌این بهانه که از زند گی کر دن‌بایک کار گر ساده 


۳۶۷۸ gl 


مادر«امیر حسین» جوان قربانی چندی پیش از هم جدا شده بودند. 


و خانواده‌ای فقیر خسته شده. البته من جندین بار به 
خانه پدرش رفتم تااورامتقاعد کنم که با هم زندگی 
کنیم. اما فایده‌ای نداشت و پدرش بعد از مدتی مرا 
از کارخانه اخراج کرد. 

من بهخاطر همسرم باخانوادهام قطع رابطه کردم 
امااوبه راحتی‌مراترک کرد واکنون درخواست 
طلاق داده‌است و من نیز با طلاق موافق هستم زیر 
او هر گز زن زند گی من نخواهد شد. چون عمده‌ترین 
مشکل ما فاصله طبقاتی است که از ابتدا نسبت به آن 
بی تو جه بودیم. قاضی داد گاه پس از شنیدن اظهارات 
مردجوان در حضور و کیل همسر ش حکم طلاق 
توافقی راصادر کرد. 


* ا ۳ ۵ 
بهترین زمان برای ورزش 

شاید به چند دلیل بهتر باشد که بر نامه ورزشی 
خود رابرای صبح و آغ از روز تنظیم کنید و آن‌رابه 
بعدازظهر مو کول نکنید. 

متخصصان بهداشت عمومی در انگلیس تا کید 
دارند که صبح بهترین زمان برای ورزش کردن است 
هر چند ممکن است در ابتدا تصور کنید که صبح‌ها 
زمان متوجه می‌ شوید که ورزش صبحگاهی مزایای 
بیشتری دارد. برای مثال اگر اول روز ورزش کنید 
احتمال اینکه بعدازظهر قرارهای کاری‌یا الزامات 


هشدار یک فوق تخصص به خانم‌ها 

یک فوق تخصص ارتوپدی گفت: گودی کمر به 
علت کم تحر کی و ورزش نکردن. ضعف عضلات 
کمر.حاملگی و کاهش قدرت عضلات شکم پس از 
بارداری در زنان شایع تر است. 

د کت ر محمدرضاگیتی بابیان اینکه همه‌افر اد به 
صورت طبیعی دارای یک انحنای مقعر به سمت عقب 
در ناحیه پایین کمر هستند, اظهار داشت: آنچه که 
موجب می‌شود انحنای موجود در پایین کمر غیر عادی 
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از خوردن غیرضروری پرهیز کنید 

اگر در مواقعی که گر سنه نیستید وفقط به این خاطر 
که حوصله‌تان سررفته, به خوردن روی می آورید با 
این کار کالری غیر ضر وری به بد نتان وارد می کنید و 
به افزایش وزن خود دامن می‌زنید. 
" کارشناسان‌م رک زکنترلوپیش‌گیری‌امراض 
| مریکا چند عامل شایع و معمول را که باعث می‌شوند 
در مواردغیرضروری که گرسنه نیستید. میل به 


aznakojaa@yahoocoq _ حمیده‌اخوان‎ 


خانواد گی فرصت این کار رااز شما بگیر ند به میزان 
قابل توجهی کاهش پیدامی کند. 

به گزارش پایگاه‌اینترنتی ریب وک.همچنین 
مطالعات ثابت کرده‌است ورزش و تح رک بدنی 
در روشنایی وبامداد. سوخت و ساز بدن راافزایش 
می‌دهد. شمارا از انر ژی بیشتر ی بهره‌مند می‌سازد و 
باعث می‌شود که در طول روز بازده کاری‌تان افزايش 
پیدا کند. 

ورزش صبحگاهی از نظر جسمی‌ وروانی تاثیر 
فوق العاده‌تری دارد و به علاوه در منظم کردن‌ساعت 
خواب نیز موثر است. 


ww 


و به صورت یک بیماری شناخته شود. افزایش بیش از 
اندازه این تقعر است. 
وی‌ادامه‌داد:در نظر گر فتن زاویه‌ودر جه‌مشخصی 
برای بیان غیرعادی بودن گودی کمر ممکن نیست و 
این مسئله تنها بامعاینه عکس برداری قابل تشخیص 
وی‌از دیگر مشکلات شلی بیش از حد مفاصل به 
صافی کف پاء خم شدن بیش از حد زانوها به سمت 


عقب بر جستگی شکم و سر وصد ای بیش از حد مفاصل 


کارشناسان آمریکایی در تحقیقات اخیر خود به 
این نتیجه دست یافتند که غوطه‌ور شدن در وان آب 
گرم باعث می‌شود که فر داحساس تنهاومنزوی 
بودن راازیاد ببرد. 

براساس بررسی کارشناسان‌دانشگاه«یل» در 
آمریکامشخص شد افرادی که قربانی نوعی بیماری 
روانی به نام تنهایی هستند هنگامی که در وان آبگرم 
غوطه‌ور شده‌ویادوش آبگرم می گیر ند این احساس 
از آنان روی برمی گرداند. 


خوردن پیدا کنید. معرفی کرده‌اند. 

به گزارش سایت اینترنتی هلت دی نيوز این 
کارشناسان تاکید کردند وقتی‌ناگهان داخل کابینت‌یا 
قفسه چشمتان به تنقلات مور دعلاقه‌تان می‌افتد.وقتی 
در حال تماشای تلویزیون هستید. وقتی‌یک ملاقات 
استر س زا پیش رو دارید. زمانی که احساس خستگی و 
بی حوصلگی می کنید و به دنبال خوراکی می گر دید که 
حالتان را خوب کند. وقتی از سر کار به خانه می‌روید و 


اشاره کر د و ادامه داد: معمولاوالدین در سنین هفت 
تاهشت سالگی متوجه وجوداین بیماری در فرزندان 
خود می‌شوند. 

د کتر گیتی از موار د اکتسابی ب روز گودی کمر 
به پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند. افزایش چربی و 
برجستگی شکم» بد نشستن و دراز کشیدن اشاره کرد 
و گفت:درزمان‌بارداری‌نیز به دلیل‌بز رگ شدن 
شکم بروز گودی کمر دردناک در خانم هامشاهده 
می شود. 
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براساس‌این تحقیق تجربی غوطه‌ور شدن در آبگرم 
به شدت بر استرس‌های روانی و به ویژه تنهایی افراد 
دانشگاه «یل» انجام دادند. داوطلبان در آب‌های سرد 
و گرم قرار گرفته ومیزان استرس وتفکر آنان در 
مورد تنهایی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به 
این نتیجه دست‌یافتند که آبگرم و دوش آب ولرم در 
روز می‌تواند احساس تنهایی و استرس ناشی از آن را 
از میان ببرد. 
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هیچ برنامه‌ای برای آماده کردن شام ندارید و بالاخره 
اگر مسیر روزانه شما از میان فروشگاه‌های متعدد 
مواد غذایی و سوپر مار کت‌ها می گذرد. اشتیاق شما به 
خوردن در مواقعی که نیازی به غذاندارید و گرسنه 
نیستید. تشدید می‌شود. 

آ گاهی از این فا کتورهامی‌تواند به شما کمک کند 
راهکاری راب رای کاهش تاثیر این عوامل بیابید ودر 
نتیجه به مقابله با معضل چاقی بروید. 
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هد 4 وود م 4 + 
تار شگفت‌انگیز «دارجین» 
پزشکان به تاز گی در یافته‌اند که نوعی تر کیب 
موجود در چوب دارچین موسوم به (أC۴8»‏ 
می‌تواند کلید اصلی پیشگیری از آلزایمر باشد. 
دکترمای کل اووادیاباانتش ار مقاله جدیدی در 
مجله «پلوس وان» خاطرنشان کرد: تر کیب 100۲ 


از چوب دارچین گرفته شده و تاثیر آن روی موش‌های 
آزمایشگاهی ومگس‌های می وه مورد آزمایش قرار 
گرفت.پس از ۴ماه متخصصان متوجه شدند که 
سرعت رشد بیماری آلزایمر در اين جانوران به میزان 
قابل توجهی کاهش پیدا کرد. 

به گزارش خب ر گزاری‌یونایتدپرس,پزشکان 


٩۰ مداو‎ 


تاکید کر این وت بس یار جالب توجه است چون 
این تر کیب نه تنهانقش بازدارن ده در برابر بیماری 
آلزایمر دارد بلکه یک ماده طبیعی وبدون عوارض 
جانبی است که تقریبا تمام افراد می‌توانند از مزایای 
آن‌بهر«مندش وندوهزاران سال است که‌انسانهادر 
موارد یزشکی متعدد از آن استفاده می کنند. 


سید 
ات کی ر 
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کے ھر چە در جهان ست )مو هبت است.ا گ ددانیم 


چگو نه با آن ر خور د کنیم 


#د کت هر مز انصاری 


پاور" 


تاریچی . مصطفی کلیاری 


۱ پیشکویی تلن‌بی 

آرتوبازان فر مان داد بیست ارابه رااز راهی که شیبی 
ارابه‌ها آهسته بود ولی به‌زودی سرعت گر فتند و هر کس 
را که سر راه‌شان بود. له کردند. آرتوبازان از این فرصت 
سود جست وباارابه‌های اسب‌دار به گروهی دیگر تاخت 
وبابلی‌هامحاصره‌شدند. گر وهی از آنها کون شير کردند 
خود رانجات بدهند بنابراین به سوی رود فرات دویدند و 
خودرابه آب انداختند.بقیه نیزیاتسلیم یا کشته شدند. 
این که کوت رابی پادش اء بابل ایرائیان مقیم بابل را گردن 
در آن روز گار فقط ایرانیان بودند که بااسیران رفتاری 
انسانی داشتند.» 
گردبیاورند وبخش‌هایی از حصار شهر راهم که فروریخته 
بود. شتابان تعمیر کنند. 

محاصره بابل کار دشواری بود زیر ادو طرفش دورود 
خروشان داشت و آرتوبازان باید راه‌های آبی را کنترل 
می کرد تادشمن‌نتوان داز راه آب کمکی دریافت کند. 
وقتی که او به بابل رسید. نخست فر مان داد تعداد زیادی 
زورق گشتی در رودهای دجله و فرات گشت بدهند تا 
به شهر آب می‌بردند. مسدود کرد ولی این کارش سودی 
نداشت زیرابابلی‌هاتعداد زیادی آب‌انبا داشتند از سویی 
می‌توانستند چاه حفر کنند و آب به دست بیاورند. البته 
اگر محاصره طولانی می‌شد. مرد م بابل به قحطی دچار 
می‌شد ند. 

کوت رابی فر مان داد مر دم خود رابرای‌مقاومت آماده 
کنند و پشت حصارهای محکم شهر سنگر بگیر ند. او که از 
ارابه‌های ایرانی بسیار تر سیده بود. سربازانش رااز شهر 
بیرون نفر ستاد و گفت: بهترین کاراين است که‌پشت 
همین دیوارهامقاومت کنیم تاایرانیان سرانجام خسته 
شوند و بروند. 
«خشایارشا که برادر من نیز هست. به من ما موریت داده 
به پشت گرمی حصار شهر داری مقاومت می کنی اما بدان 

۳۸ گلا سے 


خلاصه شماره‌های پیش: 

تاریخ‌تاراج راتا آنجاگفت مکه‌ساداسب‌بادوسراشاک‌جنگید 
سپس سربازان آنتی به‌اوو یارانش تاختند. آنهاناچار شدند تامنطقه‌ای با تلاقی عقب بنشینند و 
همگ ی کشته شدند. یونانیان این جنگ راجنگ بز رگ ماراتون نامیدند وآن را در تاریخ خود ثبت 
کردند. سپ سگفت مکه دار یوش برای س رکوبی شورش پسر بز رگ شآرتوبازان به ایران برگشت 


تاریخ‌تاراج, نقبی به تاریخ 


آنگاه بیمار شد و خشایار راجانشین خود کرد. پس از مرگ دار یو شآ رتوبازان در سین دژ حصار 


تاآنان راس رکوب کند. 


که‌این حصار در روز گار کوروش نیز محافظ بابل بود و 
نتوانست مانع ورود او شود. من نیز مانند کوروش بابل را 
فتح خواهم کر دولی اگر توبدون جنگ تسلیم شویبا تو 
پیمان می‌بندم که پیش خشایارشا از تو شفاعت کنم.» 

کوت‌رابی پاسخ‌داد:«برای‌من م رگ بهتر از تسلیم 
شدن‌است.من‌نمی‌خواهم بنده‌خشایار شاباشم» ارتوبازان 
گفت: تو پادشاهی و هیچ پادشاهی بنده نیست. مگر هنگام 
پادشاهی دار یوش از او اطاعت نمی کردی؟ چه شده است 
که اینک از اطاعت سر باز می‌زنی؟ 

کوت‌رابی گفت:داریوش پادشاهی بز رگ بود ولی 
خشایار پادشاهی کوچک است و در شان من نیست که از 
کسی اطاعت کنم که از دهانش بوی شیر می آید. 

آرتوبازان مذاکره راقطع کرد وبه فکر افتاد چگونه 
وارد شهر شود. اومی‌دانستاگر برج متحر ک بسازد و 
سربازانش راروی دیوار بفرستد بابلی‌ها سربازان رابا 
ترم به پایین پرت خواهند کرد. ترم وسیله چوبی بز رگ و 
سنگینی بود که جلووعقب می رفت ومی‌توانست‌هر بار سه 
چهار سربازایرانی راپرت کند. بنابر این از راه دیوار نمی شد 
وارد شهر شد. بهترین راهی که به نظرش ر سید حفر تونل 
بزرگی بود که از زیر زمین سربازان را به شهر ببرد. 

کوت رابی به‌زودی متوجه شد که ایرانیان می‌خواهند 
از زیر زمین وارد شهر شوند و از این موضوع بسیار ترسید 
وچند نفررابه | شورستان فرستاد وتقاضای کمک کرد. 
آشورستان,بازمانده آشسور بز رگ بود که دولت ماد آن 
رانابود کرده‌بود. هنگامی که فر ستاد گان کوت‌رابی به 
آشورستان رسیدند, حاکمان آنجا گفتند جر أت نمی کنند 
علیه‌ایران به بابل کمک کنند. از سویی خشایا شا متوجه 
این موضوع شد واولوس رابرای‌دستگیری فر ستاد گان 
کوت‌رابی به آشورستان فرستاد. اولوس همان کسی بود 
که به دستور داریوش به سین دژ رفته بود تا آرتوبازان را 

باری.. اولوس فرستاد گان کوت‌رابی رادستگیر 
کرد و نامه‌ای به آرتوبازان نوشت وماجرارا توضیح داد. 
آرتوب ازان باخواندن نامه تصمیم گرفت بیشتر مراقب 
راه‌های آمد وشد باشد تادیگر کسی نتواند از شهر خارج 
شود. 

محاصره وحفر تونل چند ماه طول کشید و کم کم 
پاییز از راه رسید.ایر انیان نمی دانستند که در فصل پاییز 
شب‌ها چند ساعت هوابسیار مه | لود می شود و چشم. 
چشم رآنمی‌بیند اما کوت‌رابی از این موضوع خبر داشت 
ودر نخستین شبی که مهی تاریک همه جارافراگرفت. 
خواست به ایرانیان شبیخون بزند ویا آنان راشکست بدهد 


ارو ۳۶۷۸ 


گرفت وخشایار به یاری برادرش‌هخامنش‌توانس تآرتوبازان رارا مکند واورابه بابل فرستاد 


آرتوبازان در جنگ باب لکنار رود فرات موض عگرفت وارابه‌های جنگی را به میدان فرستاد 
ول بے ھا با تیر باراں کردن اسب‌های ارابههاجلو پیشرو ی آرتوبازان راگرفند. 


یا مدخل‌های تونل را کور کند. 

شب سوم نوامبر(آبان) ۴۸۵ قبل از میلاد. ار تش بابل 
از شرق وغرب بابل خارج شدند. آنها برای این که یکد یگر 
را گم نکنند. با سوت زدن با هم حرف می‌زدند وجای خود 
رابه‌دیگران خبر می دادند ولی نگهبانان ایرانی در آن مه 
غلی_ظ و تاریک یکد یگر را گم کر ده‌بودند وبرای این که به 
دیگران خبر بدهند که دشمن دارد شبیخون می‌زند. بايد 
فریاد می کشیدند. برخی از آنها پیش از فریاد کشیدن, به 
دست دشمن کشته می‌شدند. آرتوبازان که وضع راچنین 
دید.به فکر افتاداردوگاه‌راتر ک نکند تاسربازانش یکد یگر 
راگم نکنند.هورمرد. فرمانده بخش غربی سپاه‌ایران نیز 
همین فکر را کرد و در اردو گاه غربی ماند. 

هور مرد فرمان داد ارد و گاه‌راتقویت کر دند وارابه‌ها 
برای‌جنگیدن آماده‌باش ند همچنین همه جارابامشعل 
روشن کنند. چندی نگذشت که ارتش بابل به ارد و گاه‌او 
نزدیک شد. بابلی‌ها که فکر می کر دند ایرانی‌ها خواب 
هستند. ناگهان با حمله ارابه‌های هور مرد روبه رو شدند. 
ارابه‌ها به سر بازان پیاده کوت راپی تاختند و همه را تارومار 
کر دند. هورمرد سپس به سوی اردو گاه شر قی رفت تااگر 
آرتوبازان کمک خواست. او رایاری کند. 

آرتورب ازان‌در اردو گاهشرقی‌به‌جای‌حر کت‌دادن 
ارابه‌ها با پیده نظام حمله کر ده بود واوضاع خوبی نداشت. 
هورمرد بی‌درنگ برادرش گاومرد را با بخشی از ارابه‌ها 
به کمک آرتوبازان فرستاد و خودش با دو ارابه به اردوگاه 
غربی بر گشت. او می خواست از اوضاع جنگ سود ببر د و 
باافرادش وارد بابل شود.اوبی آن که با مقاومتی بر خورد 
کند.وارد شهر شد. بخشی ازارابه ها وسرباژانش راجلو 
دروازه‌ها گذاشت تابابلی‌ها در ها رانبندند. 

هورمرد به راحتی از خیابان‌های شسهر گذشت و به 
سوی ا رگ سلطنتی رفت تا کوت‌رابی را دستگیر کند 
ولی‌درهای‌ا رگ بسته بودند وس بازان‌از بالای‌دیوارها 
به سربازان هور مرد تیراندازی کر دند.هورمردا رگ را 
محاصره کرد و ارابه‌ای رابه سوی آر توبازان فرستاد تا 
مزده بدهد که بابل راتسخیر کرده است. 

آرتوبازان در حال جنگ بود که متوجه شد گاومرد به 
کمکش آمده‌است.اوبه سر بازانش خبر داد که برای‌شان 
کمک رسیده‌است. همان وقت بود که خبر دار شد بابل 
نیز به دست ایرانیان افتادهاست. سر بازان او با شنیدن این 
اخباانگیزهبیش_تری گرفتند وسربازان بابلی را کشتند و 
برخی رانیز فراری دادند. 

پس از این که گاومرد آخرین ارتش بایل رادر اطراف 
اردوگاه شرقی در هم شکست. سه ارابه از سوی هور مرد 


آم دوبه آرتوب ازان خبر داد که سراسر بابل بجز ارگ 
سلطنتی رااشغال کرده‌است. آرتوباژان پاورش نمی‌شد 
که به این ساد گی و با یک ضد حمله از پیش طراحی نشده 
بابل را تسخیر کرد. 

مان ور هورمرد یکی از عجیب‌ترین استراتژی‌هایی 
است که در تاریخ جنگ‌هاثبت شده‌است. تا چند ساعت 
پیش از این پیر وزی همه منتظر بودند کار کندن تونل تمام 
شود و آرتوبازان از زیر زمین به مر کز بابل بتازد. کوت رابی 
هم برای چنان روزی مقدماتی فراهم کرده بود تانگذارد 
ایرانی‌هااز دهانه توفل خارج شوند ول ی حضوزذهن و 
خلاقیت هورمرد توانست جنگ را تمام کند. اگر در شب 
سوم نوامبر ۴۸۵ هورمرد از فرصت سود نمی‌جست و 
بابل را تسخیر نمی کرد. معلوم نبود آر توبازان بتواند از راه 
تونل وارد بابل شود. 

چون بامداد شد آرتوبازان‌نامه‌ای به خشایار نوشت 
وماجرای‌ فت ح بابل و کوشش‌های‌هور مر دو گاومر درا 
توضیح داد. خشایار بی در نگ فر مانی نوشت وهورمر درا 
فرمانروای سراسر بابل کرد ونشان ارزشمند سر اسب را 
به اواهدا کر د.از آن روز به بعد. همواره گروهی پیشقراول» 
نشان هور مرد راپیشاپیش او می‌برند. آیین بود (رسم بود) 
که چنین نشان‌هایی علامت خانواد گی صاحب‌نشان بود. 
توضیح می‌دهم که همین آیین از ایران به اروپارفت که 
یکی از نمونه‌هایش شوالیه‌ها هستند. 

یک ایرانی و پنج کاهن 

نخستین فرمان آرتوبازان پس از فتح بابل چنین بود: 
«من مردم بابل رامی‌بخشم و شما آزادید هر طور که 
دوست دارید. زند گی کنید اما تا چند روز نباید از شسهر 
بیرون بروید تامن برخی از مسوّولان کشتار ایرانیان ساکن 
بابل راپیدا کنم و دار بزنم زیر اخشایارشا فرموده است پنج 
برابر ایرانیانی که کوت‌رابی فرمان قتل آنها را داده بود از 
اشراف و کاهنان بابل کشته شوند.» 

مردم از فرمان عفوعمومی خوشحال شد ند ونفسی 
به آسودگی کشیدند. آر توبازان فعلا نمی‌خواست ارگ را 
اشغال کند زیرامی‌دانست کوت‌رایی با محافظان اند کی 
که‌دارد نمی تواند خطر آفرین‌باشد.اومی خواست نخست 
بداند چند نفر ایرانی به دستور کوت‌رابی کشته شده‌بودند 
سپس پنج برابر آنها کاهن واشراف‌زاده‌اعدام کند. پس 


متوجه شد که ۱۹۲ ایرانی کشته شدهاند بنابراین به فکر 
دستگیری نهصد و شصت تن از اشراف و کاهنان افتاد ولی 
پس از سر شماری, متو جه شد که کاهنان و اشراف درجه 
اول, فقط صد وسی نفرند همچنین هیچ‌یک از آنهادر 
قتل شر کت نکر ده بودند و اصلا خبر نداشتند کوت‌رابی 
می‌خواهد ایرانیان مقیم بابل رابکشد. 

آرتوبازان نامه‌ای به خشایارشانوشت واین موضوع 
رااطلاع داد. دو روز پس از این که آر توبازان آن نامه‌را 
فر ستاد. ارگ سلطنتی سقوط کرد و کوت‌رابی و خاندانش 
دستگیر شدند. طبق آیین ایرانیان,بااو و خاندانش با 
چه خواهی کرد؟ 

هر چه که پادشاه ایران دستور بدهد. 

به خشایارشا جوان بگواگر مرا آزاد کند. خزانهام را 


رابه او خواهم بخشید. 

آرتوبازان گفت:خزان ه توغنیمت جنگی است و 
مصادره شد. املا کت هم دیگر مال تو نیست. 

کوت‌رابی گفت:به او بگواگر مرا آزاد کند. بهترین 
خدمتگ زارش خواهم شد. آ رتوبازان گفت:درباره‌ات 
گزارشی برای شاه فرستاده‌ام. منتظرم پاسخ آن را بدهد. 
تا آن پاسخ به دستم نرسد.نمی‌توانم نامه‌ای دیگر برای 
شاه بفرستم. 

کتزیاس نمی گوید: وم 4 روز پیش از مادا می رتال 
۵ پیش از میلاد پاسخ پادشاه به آرتوبازان رسید: 
جلادانی که ایرانیان را کشته بودند. در میدان بز رگ شهر 
جلو چشم مردم. پوست کوت‌رابی رابکنند.» 

روزدوم‌ماه‌دسامبر ۸۵ ۴پیش از میلاد کوت‌رابی رابه 
میدان بز رگ شهر بردند. مردم همه جا را پر کرده بودند. 
قراربود پوست سر وپوست سر آسر بدن‌قدرتمندترین 
مردبابل رابکتند. وسط میدان چه ار تیر چوبی نصب 
کرده‌بود ند.وقتی که کوت‌رابی را آوردند,نفس در سینه‌ها 
حبس شد. جلادانی که تاچند روز پیش به فر مان کوت‌رابی 
بودند. دست‌ها وپاهایش راطوری به آن ستون‌های چوبی 
بستند که او به شکل افقی بین زمین و هوا بود. 


TF‏ ی رم 


بودند. کارد به دست صف کشیدند و یکی یکی می آمدند 


پس زاین که ذره‌ذره‌پوست کوت ‌رابی را کندند. 
دست وپای ش راز تیرهای‌چوبی باز کر دند واوراروی 
سرد شد و جان‌داد. 

پس از مرگ کوت‌رابی, خشایارشابه آرتوبازان 
دستور دادبه پایتخت بر ود. هورمرد نیز که خشتره‌پاون 
(حکمران کل) بود بر تخت شاهی بابل نشست. چندی که 
گذشت.هورمرد جای خود رابه یسر کوت‌رابی داد وبه 
فرمان خشایارشا به پایتخت رفت زیرا وجود او در کارزار 

پیش به سوی یونان 
بود کار راناتمام رها کرد. خشایارشاتصمیم گرفت کار 
پدرش راادامه بدهد بنابراین به همه حا کمانش فر مان 
داد سرباز بسیج کنند وبه آذربایجان بفرستند تا از آنجابه 


٩۰ مداو‎ 


همچنین آرتوبازان راممور کرد که نیروی دریایی را 
تقویت کند. هرچه هم زر و سیم می‌خواهد تحویل بگیرد. 

ار توبازان از مسائل دریایی اطلاع نداشت ولی مدیر 
بود و گروهی از ناخدایان‌جنگی ایرانی و خارجی رااستخدام 
کرد.ناخدایانی که طراح کشتی بودند. پیشتر به ساختن 
کشتی‌های سبک و تندرو پر داختند برای هر نا وگان فقط 
یک کشتی هزار تنی می ساختند تابه کشتی‌های سبک 
اسلحه و آذوقه و سرباز برسانند. 

بااین که بین ایران ویونان دشمنی و قطع روابط 
ایجاد شده‌بود.هزاران کار گر یونانی در پرسپولیس کار 
می کر دند. شاعران, دانشمندان پزشکان, هنر مندان و 
صنعتکار ان بسیاری از یونان به ایران مهاجرت کر ده‌بودند 
تاامکان رشد بیشتری داشته باشند.به گفته گی دوشن 
گیمن, استاد تاریخ ایران در دانشگاه ژنو, دوره‌هخامنشیان 
دوره فرار مغزهای یونانی بود به ایران. 

پس ازچندی‌هورمرد به خشایارشاخبر داد که 
همه سربازان و تجهیزات آنها در لیدی استقر ار يافته اند. 
خشایار نیز پس رش داریوش رانایب السلطنه کرد وشورایی 
بر گزید تابه او کمک کنند زیرا دار وش هنوز بز رگ 
نشده بود. 

سال ۸۰ ۴پیش از میلاد بود که خشایارشافرماندهی 
سربازان رابه دست گرفت واز لیدی به سوی یونان رفت. 
یونانیان تعداد سر بازان‌ایرانی رابین هشتصدهزار تادو 
میلی ون نفر تخمین زده‌اند. تعداد کشتی‌هارانیزهزارو 
پانصد فر وند نوشته‌اند. تاریخ دانان معاصر درباره‌این ارقام 
بحث‌های فراوانی کر ده‌اند و نتیجه گر فته‌اند که این اعداد 
ست یاراغراق آمیز اسک فور خان یونانیۍ درا رزایی جنگ 
دروغ‌های زیادی‌نوشتهاند ازجمله هر ودوت گفته است: 
«در آغاز بهار سال ۴۸۰(پیش از میلاد) که ایرانیان به 
سوی یونان آمدند. سر راه خود همه در ختان میوه راقطع 
کردند تامیوه‌های آنهارابخورند» او حواسش نبوده که 
در آغاز بهار آن هم در منطقه‌ ای سر دسیر هنوز درخت‌ها 
میوه نداده‌اند. 

باری... خشایارش ابا نیروی دریایی عظیمی به سوی 
یون ان رفت وبر تنگه داردانل پل ساخت. او زورق‌هایی 
را کنار هم ردیف کرد وروی آنهارابا تخته پوشاند و پلی 
متحرک وسبک ساخت. شاید به زبان‌ساده‌باشد ولی 
یاد آوری‌می کنم که‌در آن تنگه آب باسرعت حر کت 
می کرد.عمق آبراه نیز خیلی زیاد بود. مهندسان‌ایرانی 
ناجار بودند نخست زورق‌ها راروی آب ثابت نگه‌دارند 
سپس تخته‌های کلفت رابر آنهااستوار کنند. به‌هر حال 
آنها موفق شدند و پل را ساختند. 

یونانی ان که فهمی ده بودند ایران بانیروی دریایی 
توانایی در راه‌است. کشتی‌های سبک و درازی ساختند که 
در دماغه آنها تیر کی آهنی ونوک تیز نصب کرده بودند. 
هدف آنهااین‌بود بااین کشتی‌های سبک به کشتی‌های 
جنگی حمله کنند وباسوراخ کردن وشکستن بدنه آنهاء 
همه راغرق کنند. کار ملوانان این کشتی‌ها شبیه خلبانان 
کامیکازه ژاپنی بود که خود رابه کشتی‌های جنگی دشمن 
می کوفتند.. 

چون قصهبه‌اینجارسید, لب از گفتن فر و می‌بندم 
وصبوری پیشه می کنیم تاببینیم جنگ دار دانل چگونه 


جنگی بود و چه نتیجه‌ای داشت. ادامه دارد 
ورن مه کت ۳۹ 


کے جهن است دودار ه ال کنی ۵ 


اډنکه 


0 


یکا 


و ۵ و ا۵ ادیت 


ای 


© 
و 


بافهرمانان موفق 


داود غرانوش 


گفت وگوبا بوکسور وداورقد یم ی کشور 


ادرو کی اران جای ب رنت سیر 9ر۵ 


بیژن دلشاد. پیشکسوت این شماره از جمله ب و کسورهای قد یمی و داور بین‌المللی ب وکس کشورمان بوده که حتی در سال ۲۰۰۷ هم به علت قضاوت‌های خوب در شیکاگو نمر ه۸ گرفت. 


نصرالله «بیژن» دلشاد متولد پنجم مهر ماه سال 
۱ ۲ تهران هستم.همسرم خانه‌دار است ودو فرزند 
پسر و دختر داریم. محمدرضامتولد ۰۹ ولیسانس 
کامپیوتر است وصاحب یک مغاز هدر پاساژعلاءالدین 
و دخترم «زیبا» خانه‌دار است و دو فرزند به نام‌های 
هدیه ۱۰ ساله و راشین ۱/۵ ساله دارد. 
دوره جوانیی 
من دوره جوانی ام رادر خیابان نواب «سلسبیل» وتا 
کلاس یازدهم در دبیرستان بابک درس خواندم. سال 
۰ بود که به خاطر مخارج زند گی و تحصیل وارد 
نیروی هوایی شدم. بعد از یک سال درجه‌دار نیروی 
هوایی شدم و شروع به ادامه تحصیل کردم.البته 
در دوران تحصیل دبیرستان. ورزش مورد علاقه من 
بسکتبال بود و جزو تیم منتخب بسکتبال منطقه‌مان 
نیز بودم. از همان سال ۱۳۰ به سوی بو کس کشیده 
شدم. البته مشوق من برادر بزر گم امیر دلشاد بود که 
خود یک زمانی بو کسورایران بود وحالا هم مسوّول 
بوکس لیگ ایران است. 
باشگاه عقاب 
من عضوباشگاه عقاب «نیر وی هوایی» تهر ان بود م 
ودر مسابقات باشگاه‌ها بانام باشگاه‌عقاب, باشگاه‌های 
تهران.استان تهران وقهرمان ارتش‌ها«سیزم» 
انتخابی تیم ملی وقهر مانی کشوری تاسال ۱۳۴۸ 
در آبادان,عناوین مختلفی کسب کردم وهمیشه‌هم 
مورد تشویق مربیان قرار می گرفتم واز جمله استاد 
رسائلی پس از دوران قهر مانی در ورزش بو کس در 
سال ۱۳۴۸ باشر کت در کلاس‌های مختلف به جر گه 
داوران پیوستم و با عضویت در کلاس‌های داخلی و 
خارجی امتحانات سختی را دادم و موفق به دریافت 
دیپلم داوری ملی شدم. 
مشت محکم 
سال ۱۳۴۴ دراوج آماد گی برای‌انتخاب‌شدن 
به عضویت تیم ملی بو کس کشور در آمدم.در 
تمرین قرار بود یک بو کسور مبتدی را تمرین بدهم 
که‌او ناگهان یک هوک راست زیر فک من زد که من 
ازروی طناب رینگ به پایین پرت شدم. دور وبری‌ها 
مرابه بیمارستان نیروی‌هوایی بردند وبستری 
کردند.البته از آن ضربه هوک به سلامت جستم و 
بعد او در بیمارستان به ملاقاتم امد و از اینکه به من 
ضربه ناگهانی زده بود عذرخواهی کرد. 
مربی ب وکس شدم _ 
درسال ۱۳۵۸ بنابر درخواست | قای محمود 


۴۰ وگلا تین 


دلشاد از تهران(سمت راست) و جهانگیر الماسی از خوزستان. 


سال ۱۳۴۸ مسابقه انتخابی تیم ملی در وزن ۴۸ کیلو بین نصرالله 
داور هم امیرفتح‌اللهی است. 


مساعدیان سرپر ست فدراسیون بو کس آنزمان, 
همکاری خود رادوباره آغاز کردم وپس از پشت سر 
گذاشتن کلاس‌های مربی گری و داوری و دریافت 
مدارک بالای آن‌هاء در باشگاه‌های مختلف از جمله 
استادیوم تختی تمرین به جوانان بو کسور را شروع 
کردم ودوس ال بعد ترجیح دادم به جر گه داوران 
در آیم ولباس داوری بر تن کنم. سال ۰ تیم ملی 
بو کس ایران جهت انجام مسابقات به تایلند اعزام 
شد که من هم جهت شر کت در کلاس ارتقاء داوری 
آن جا بودم و بانمره از ۰ اشاگرد ممتاز و قبول 
شدم و پرفسور انور چودری رییس فدراسیون بو کس 
جهانی حکم مرا داد. 
بهترین داور شدم 

در مسابقات بو کس جهانی آلمان و جهانی شیکا گو 
آمریکا(۷ ۰۰ ۲) از سوی‌ایران متر جم وداور بودم و 
قضاوت هم کردم. ۲ 

درمسابقاتالمپیکآسیاییکره‌جنویی‌شهرنوسان 
به سال ۲۰۰۷ از طرف فدراسیون بو کس(۸18۸) 
آقای همایون اردلان و بنده ژوری و داور بودیم. در آن 


نصراللّه دلشاد به عنوان داور وسط در مسابقات المپیک آسیایی کره جنوبی 


«پوسان» قاضی بو کسورهای ازبک و پاکستان بود 


مسابقه هاقضاوت‌های‌من خوب بود وبهترین داور 
آسیایی شدم و نمره ۸ گرفتم. 
خاطره بد 

مسابقات جهانی بو کس سال ۲۰۰۷ در شیکا گو 
آمریکاب ر گزار می‌شد که تاسه شب قضاوت خوب من 
مدنظر قرار گرفت و من جزو بهترین داورها بودم و 
نمره7). ۷«وری گود» گرفتم. ولی شب چهارم به علت 
فشار خون بالا وخون‌ریزی از بینی اجازه قضاوت به من 
ندادند وشب‌های بعدهم به من اجازه ندادند تاقضاوت 
کنم و این یک خاطره بد برای من بود. 

کمیته داوری 

اکنون کمیته داوری فد راسیون بو کس زیر نظر 
آقای سرهنگ میر فخرایی«پیشکسوت» سر و سامانی 
گر فته امنتت و کارتامه هر داور در مسابقات ‌ارزیابی 
می‌شودودر کار نامه اش ضبط می شود تادوغ ودوشاب 
یکی نباشد و کار داوران خوب و ضعیف مشخص 
گردد.هر داور پر ونده مخصوص خود شامل گواهینامه 
داوری, مدرک تحصیلی, فتو کپی شناسنامه و کارت 
ملی و سابقه بو کس و داوری‌دارد.البته حدود ۱۱نفر 
از پیشکسوت‌ها و داوران بین‌المللی فدراسیون ب وکس 
کار نامه قضاوت داوران جوان راارزیابی و مورد تأیید 
قرار می‌دهند و بعد انیز احکام افراد معرفی شده‌توسط 
حا ج آقا ناطق نوری امضاء می‌شود. 

البته یک داور خوب باید قضاوت عادلانه‌ای داشته 
باشد و قضاوت او مورد تأبید فدراسیون‌های ب وکس 
قرار گیرد نه اینکه خودش بگوید من بهترین داور در 


مسابقات بودم. 
ب وکس ایران 

هم اکنون رشته ورزشی بو کس ایران با حضور 
حاج آقااحمد ناطق نوری نماین ده محترم نور و... به 
عنوان رییس‌فدراسیون-اداره می‌شود وبا 
بودن اوو آقایان مقصودی و اردلان به عنوان 
نایب رییس و دبیر کل و سایر افراد؛ بوکس 
کشور پیشر فت مضاعفی داشته و در کنار ان 
کمیته داوران. پیشکس وتان و مسابقات لیگ 
نیز در ب وکس کشور فعالیت دارند. توقع چنین 
است که با پشتیبانی حاج آقاناطق نوری و سایر 
دست‌اندر کاران فد راسیون بو کس این رشته در 
کشور پیشرفت داشته و بو کسورهای جوانان و 
بزرگسالان کشورمان در مسابقات وبازی‌های 
آسیایی و جهانی و المپیک پیروز و سر بلند باشند. 
البته‌شکست هاو ناکامی هاباید بررسی و تقاط 
ضعف به قوت تبدیل شوند. ۰ 


گزارش‌خارجی بقیه از صفحه ۱۹ 
حتی در آینده هم بهترین وسیله نقلیه خواهد بود...» اما می‌دانیم 
که این سخن هم مانند بقیه افکار و عقاید قیصر ویلهلم یک اشتباه 
پورگ ټارنخی ار آت در آمت 
رقابت در داخل آلمان 

پس از آنکه قرن بیستم آغاز شد. تولید اتومبیل هم در آلمان 
به شدت بالا گرفت و این کشور خود را به عنوان پیشتاز در صنعت 
اتومبیل ویژه‌از نظر کیفیت معرفی کرد. و خیلی زود اهالی علم و 
فناوری دیگر هم پای در جای پای کارل بنز گذاشتند و در ابتدای 
قرن بیستم و به ویژه سالهای بین دو جنگ جهانی یعنی از ۱۹۱۹ 
تا ۱۹۳۹۰ در صنعت اتومبیل سازی در المان پیشر فتهای بسیاری 
ایجاد شد. در این سالها بود که تنوع در ساختن اتومبیل و تولید 
اتومبیلهایی که برای همه جمعیت از نظر اقتصادی قابل دسترسی 
باشد باعث شد تا صنعت اتومبیل‌سازی در آلمان بسیار متحول 
شود. در این ميان سه تولید کننده دیگر بیشتر از همه در کنار بنز 
موفق نشان دادند. یکی از آنها تولید کننده‌ای به نام «فولکس واگن» 
بود که در زبان آلمانی به معنای (اتومبیل انسانهای معمولی) معنی 
می‌شد. ویژگی این اتومبیل, کوچک واقتصادی بودن آن تلقی می‌شد 
که حتی دانشجویان در آن زمان قادر به خرید آن می‌شدند. این 
اتومبیل شکل بخصوصی از نظر ظاهری داشت به همین خاطر 
هم نام مستعار سوسک رابرای آن انتخاب کرده‌بودند. از سوی 
دیگر یک سری اتومبیل به عنوان اتومبیلهای اسپورت در آلمان 
ساخته شد که پورشه نام داشت و در واقع پورشه درست برعکس 
فولکس‌واگن عمل می کرد چرا که عمدتا دو نفره ساخته می‌شد 
و با سرعت بالای خود باعث شد تا مسابقات اتومبیلرانی هم از 
دهه‌های بیست و سی قرن بیستم رونق بگیرند. تولید کننده سوم 
بی -ام -دبلیو یا ( 3-۷1-۷۷ نام داشت که در حقیقت پدیده‌ای در حد 
فاصل فولکس‌واگن و پورشه تلقی می‌شد. حال از تولید کننده‌های 
یاد شده نامهای دیگری هم به بازار عرضه شد که خیلی زود آنها 
هم به عنوان مشهورترین اتومبیلهای جهان برای خود نامی دست 
وبا کرد از جمله اپل» آوتی و واکسهال. 

نبرد سختی اول ۱ 

اما در ميان همه پیش فتی که صنعت اتومبیل‌سازی در المان 
و حتی در جهان به دست آورد اتومبیلهای بنز هنوز هم به عنوان 
نمادی از دوام. شکل ظاهری و امنیت در جاده محسوب می‌شوند 
و همه تولید کنند گان دیگر در جهان می‌دانند که هر کدام بر گی 
از دفتر بنز را در تولیدات خود مورد استفاده قرار داده اند. امروز 
آلمان به عنوان یکی از تولید کننده‌های بزرگ در جهان شناخته 
می‌شود و بر طبق آخرین آمار از ۶۳ میلیون اتومبیلی که در سال 
۱ در جهان تولید شده. دوازده میلیون یا ۱۸ درصد متعلق به 
آلمان است که در کنار ژاین. آمریکاء کره و چین آن را به عنوان 
یک تولید کننده اصلی در جهان معر فی می کند. در حقیقت زمانی که 
سخن از اتومبیل می‌شود. بسیاری آن روزهای سرنوشت ساز سال 
۶ یعنی ۱۲۵ سال پیش را به یاد می اورند که یک مهندس 
جوان و فعال به نام «کارل بنز» با انواع و اقسام قطعه‌های آهتی: 
سيم میخ در پی ایجاد انقلابی در صنعت جهان بود زمانی که او 
قطعات را سر هم می کرد و سپس خودش آنها را نمی‌پسندید. 
آنها را به اینسو و انسوپرتاب می کرد. اما چند دقیقه بعد دوباره 
آغاز می کرد و نتیجه تفکر و رویای او رااکنون با اعجاب مشاهده 


می‌کنیم. ۰ 


ارا 
بے 


فرم استرای 

اگر خواهان اشتراک نشر یه اطلاعات هفتگی هستید : 
فرم اشتراک را کامل و خوانا پر کنید. (از پاسخ دادن به فرم‌های ناخوانا 
معذور یم.) 
حق اشتراک را به حساب جاری ۲۵۱۰۰۵۰۶۰ نزد بانک تجارت شعبه میرداماد 
شرقی واریز کنید. 
از فرستادن وجه نقد بابت اشتراک خودداری کنید. 
در صورتی که قبلاً مشترک بوده‌اید شماره اشتراک را در فرم اشتراک قید 
11 بریده یا کپی فرم تکمیلی را همراه با اصل فیش بانکی حق اشتراک با پست 
سفارشی به نشانی زير ارسال فرمایید. 
تهران -بلوار میرداماد - خیابان نفت جنوبی - ساختمان روزنامه اطلاعات امور 
مشت رکین کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


هحق اشتراک سالانه: 
ه بر ای داخل کشور: 


ه برای خارج از کشور: 
کروه۱ گروه ۲ 

پاکستان, تر کیه. 

امارات متحده 


کروه ۳ 
آمریکاء ژاین. 
کاناداء استرالیا 

۰۰۰۰ ریال 
۰ ريال 
۰۰۰۰ ریال 


آروپا؛ هندوستان, 
گرجستان 
عربی, ارمنستان 

۰ ريال ۱۰۵۰۰۰۰ ریال 
۰ ريال 


۰۰۰ ريال 


۰۰ ریال 
۰ ريال 
۵ توجه: 
٥‏ در صورت عدم دریافت نشریه تا ۱۵ روز پس از انتشار آن با شماره تلفنهای 
۲۹۹۹۳۴۷۱-۳ بخش ابونمان تماس حاصل فرمایید. 
برگ درخواست اشتراک«اطلاعات هفتگی» در داخل کشور 
آدرس مشتر ک: 


صندوق پستی: 
قبلاً مشترک بوده‌اید شماره اشتراک قبلی 
قید کد پستی الزامی می باشد. 


برگ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی» خارج از کشور 


نام, نام خانواد گی و نشانی مشتر ک: (لطفا با حروف بزر گ لاتین نوشته شود) 
آدرس رابط مشترک در ایران: 


کد پستی: 
صندوق پستی: 
قبلاً مشترک بوده‌اید شماره اشتراک قبلی 


الکل دلای عظیمی است که دشر ر !از تمدن بده 


« 


تو حش مید د 


1 


4 


ڈان دس 


۵ 


تماشاگه راز 
نمونه شعر کون 
این دل ویران ز بیداد غمت آباد نیست 
نیست آبادي‌بلی, آنجا که عدل و داد تیست 
وانشد از شانه. یک مو عقده‌از کار دلم 
در خم زلفت کسی مشکل گشا چون باد نیست 
کوه کندن در خور سر پنجه عشق است و بس 
ور نه این زور و هنر در تیشه فرهاد نیست 
در گلستان جهان یک گل به آزادی نرست 
همچومن سرو چمن هم راستی آزاد نیست 
یا اسیران قفس رانیست کس فریاد رس 
بامرااز تام ال ف راد ست 
هر که رابینی به یک راهی گرفتار غم است 
گوئیا در روی گیتی هیچ کس دلشاد نیست 
ey‏ 
درغزل گفتن کسی مانند او استاد نیست 
محمد فرخی یزدی 


نمونه شعر نو 
خود 

خود رامی‌نگرم ‏ 
که می‌روم و می آیم 
گاه‌از آستانه دری 
ا 
وگاه‌از آستانه کتابی 
خود رامی‌نگرم 
که چند گانه هستم 
ولی خود را در هر آستانه‌ای 
باز می‌شناسم 


بیژن جلالی 


زير نظر: محمد رضا مهد یزاده 


بی‌شما 
هر روز بی شماء به شما فکر می کنم 
بر امتداد فاصله‌ها فکر می کنم 
سر فصل لحظه‌های دلم راورق زدم. 
بر سال مرگ خاطره‌ها فکرم‌کنم 
فر داچه می شود ؟!!... به دلم بانگ می‌زنم 
بر التهاب ثانیه‌هافکر می کنم 
پیش از توای عزیز. دلم ساده‌دل نبود 
دارم به سحر نام شما فکر می کنم 
دستم که می‌رسید به دستت ولی نشد 


۱ شهاب مرادی_-اصفهان 


وواژگان پاک 
پایاب جاپای باران 


کود کان رادوست دارد 
وسرشانه‌های مهربان را 


دوغزل از محمد رحیمی -رامهرمز 
می‌توانی خوب باشی 
می توانی» می توانی خوب باشی 
می توانی باز هم محبوب باشی 
خالی از رنگ و ریا باشی دوباره 
باصفا باشی دوباره خوب باشی 
شاهد آ رامش صبحی دل‌انگیز 
بعد از این شب‌های پر آشوب باشی 
دل به دست عشق بسپاری هميشه 
محو در یک جذبه مطلوب باشی 
روز و شب در خلسه عشق و صداقت 
می‌توانی باز هم مجذوب باشی 
بی‌محبت. سر د بی احساس تا کی ؟ 
آه تا کی مثل سنگ و چوب باشی؟ 
ها نباید خو به تنهایی بگیری 
بعد از این عزلت نشین محسوب باشی, 
عاقبت بادست سرد خشم و نفرت 
روی دار کینه‌ها مصلوب باشی 
دل به دست عشق بسپاری اگر تو 
می توانی» می‌توانی خوب باشی 
دورازتو 
دیریست پر از ملالم‌ای دوست 
دور از تو گرفته حالم ای دوست 
هر روز و شبم به هر طریقی 
اندوه شده وبالم ای دوست 
کوحال گل ودل‌سرودن؟ 
کو شادی و قیل و قالم ای دوست؟ 
ےا وھا کن اا 
من مرغ شکسته بالم ای دوست 
یک لحظه نبو ده آه‌بی تو 
کز غصه وغم تنالم ای دوست 
گم در دل‌این کویر حسرت 
در رهگذر زوالم ای دوست 
ای شور تر گل و شکفتن 
ای بارقه کمالم ای دوست 
ای یاسمن و بنفشه من 
ای باغ گل خیالم ای دوست 
ای شور غزل سرودن من 
گل واژه بی‌مثالم ای دوست 
ای بر که صفت صفا گر فته 
ای آینه زلالم ای دوست 
ای مونس لحظه‌های تلخم 
این یار نکو خصالم ای دوست 
کی می رسد آن پگاه دیدار 
کز شوق به خود ببالم ای دوست؟ 
رفتی و دراین هوای عسرت 
دور از تو گرفته حالم ای دوست 


تقدیم به جانبازان شیمیایی. این بادگاران 


هشت سال دفاع مقدس 
" گل خنده‌های‌مجروح 
دلتنگ که می‌شوم 
پیراهنت راورق می‌زنم عشق 
99 من در تو خلاصه می‌شوم 
یک دل سیر گریه می کنم وتودرمن 
ت ادامه دارد این: 
بر نبرد عشق تن به تن 


تنهاسوغاتی تو 

سجاده‌ای ست که بوی باروت می‌دهد 
وگل خنده‌های مجروح 

که گوشه‌ی لبانت پژمر ده می‌شوند 
سال‌ها 

تنت شبیه باغی‌ست 

که در آن تاول‌های خر دلی می‌روید 


#عر فان مرادی -ساوه 


تکیه بر کعبه بزن. کعبه تحمل دارد 
حمیدرضا برقعی 


سه شعر کو تاه از غلامرضا پیرانی -آبدانان 


تو هنوز غرق خدای 2 ۲ 
3 دانیال رحمانیان-جهرم | اولاذوقواستعدادبسیارخوبی‌دارید.ثانیًبهتراست خطی از خطهای‌دنیا 1 
2 اشعار کوتاه بسرایید. ثالثاً این سطرها زیباست: بر کف دستان من ۱2۶ 
EF ET‏ 1 بسرایي ر یب 
سه رباعی ازقنبر پوسفی-امل آب بی فلسفه در خاک می‌رفت خودنمایی می کند 3 
من‌عاشقم خاک بی‌دانش حبابی به هوا از خودم پرسم که چیست 
من عاشقم از دلم به ق 2 قلبت راه‌است قرض می داد رمز پیج و تابها؟ ۱ 
از هر غم و شادیات دلم آگاه‌است ‏ شاعر چوپانی پیش پیر کهنه کاری می‌روم 2 
ای دورترین»دورترین نزدیک بالبهای تر ک خورده خود و انب و و ۱ ی 
با عشق همیشه فاصله کوتاه‌است 48 نی می‌زد جطدفهان سرامی خو نق 8 
دلنن؟ رابعاً شعر خود رااز سنگینی سایه سهراب سپهری دست من رامی گیرد 4 
yy‏ آزاد کنید. زیر گوشم گوید 
من یاد گرفته‌ام خوش آهنگ شوم i‏ کا این همان خط و نشانی است 7 
با اهل صفا زگ #۶حمید ر و کیلی- ور 2 772۱ 
۱ سس چم م وزن رامی‌شناسید.اما در رعایت کردن‌قافیه شکا که خداوند کشیده‌است 0 
ای کاش که دل کندن من آسان بود کارت #شبنم قائدی -تهران 4 
تنها بلدم هميشه دلتنگ شوم چه شبهایی که من تنهان ‌ سرود با کلماتی چون ورود و درود قافیه‌می‌شود. 3 
ليست ز هجرانت رباعی‌ها نوشتم خواندن کتاب‌هایی که در زمینه عر وض و قافیه LL‏ 
0 ۲۳ ۱ وا ها د ۹ ۰ ۳ 
بین دل و عشق دیگر آن الفت ني ا ونوشتم قافیه ني من چنین نداریم ونخوانیم. نوشته شده است. برای شما مفید خواهد بود. 2 
ل و نی إن کک تست 
2 ژند گی اسطوره عدل 
روی خوسی و زندگی هان. همچو صدای پای آب است علی(ع) 
در دل دل خسته دیگر آن همت نیست فما نک کار ک ات تفسیر کتاب آفتاب است علی(ع) 
ټکیه بر تجیه فاصله بین دونسل 1 
o ۰ ۰‏ ۳ عد ر ست 
ها طبع من احساس تغزل دارد صحبت دختر کی با استاد ر ب علی(ع 
2 خستگ ۷ ۵ 
ا اک رال ج نی 
TT‏ کا ۲ در سرآشیبی تند مرک راد دا قبه 
بی تو چندی‌ست که در رت رس روبه غروب پر مهر و محبت و صفاییم همه 
TS‏ سبدی سیب وسوال بر سفره سبز رمضان مهمانیم 
شاید ا زود گی در گل تاش بر خوان ضیافتش گداییم همه 
فرش گسترده و در دست گلایل دارد دررج یک قالی سید باسین ضرغامی -استهبان 
یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت در هوای آبی یک توپ است.. ضمانت 
یک قدم مانده» زمین شوق تکامل دارد عباس عابد -اندیشه کرج به نگاه بی گارانتی 
جمکران نقطه امید جهان شد که در آن چگونه تضمین می کنند؟ 
هر چه دل. سمت خدادست توسل دارد Gk‏ ِِ 
با رت اگ E‏ روی ن نوشته‌اند: 
هیچ سنگی نشود صبورت تنها ِ یت 


حاذبه دردها 
بی آنکه دستی دردها 
به سر شاخه‌های درخت برسد پیش لرزه‌های مر گند 
سیب‌های سرخ رسیده‌راچید که تکرار می‌شوند 
بنازم به جاذبه‌ی زمین در سر زمینی به وسعت تن 
که نشانمان داد گاهی در تو 
عشق گاهی در من 
یعنی همین! 


مگو ناخوش که 


8 


#محمدابراهیم گر جی محمدزاده -شاهین شهر 
بین سر وده‌های ارسالی شما توازن و تناسبی وجود 
ندارد. یکی خوب است ودیگری بد. این سروده 


دا 


سح 


ذا 


حسین پنبه کار-‌جویبار 


شماره ارسال: ۰٩۳۵۶۹۲۰۳۴۹‏ : 


POPE‏ هه 
لطفا حداکثر دو نوشته پیامک کنید" 


نوشته های‌ناب 


سنگ آسمانی yahoo@ظطNeveshte_Na‏ 


فا تیک خوبم 

آرامش رهایی از توفان‌نیست.بلکه آرام زند گی کردن 
درمیان توفان است شهروز 
؟#دلهره‌هایت رابهبادبده‌اینجادلی است که‌برای 
آرامشت. دستی به آسمان دارد عشق سياه 


د کتر شریعتی:من تورادوست دارم و تودیگری راو 
دیگری دیگری راو در این ميان همه تنهاییم نفس 
عاشقی رادیر فهمید ی چه سود عشق رفته. گم شده 
در تار و پود. گر چه آب رفته باز آید به رود ماهی بیچاره 


اما مر ده بود شراره 
# ای بسا ابلیس آدم روی هست» پس به هر دستی نباید 
داد دست شاهد آرام 


۴« کوروش: هیچ به غم فر دا نیندیش, فردا اندیشهای 
برای خود دارد. رنج هر روز برای آن روز کافیست! فافا 
غریب آمدی, آشنارفتی خاکستری 
+ غصه اگر هست بگو تاباشد. معنی خوشبختی بدون 
اندوه است. این همه غصه و غم. این همه شادی و شور چه 
بخواهی چه نخواهی میوه یک باغند. »همه راباهم وباعشق 
بچین.ولی از یاد مبر پشت هر کوه‌بلند. سبزه‌ زاریست 
پر از بوی خدا فائقه 
به یادت آرزو کردم که چشمانتاگر تر شد به شوق 
آرزو باشد. نه تکرار غم دیروز Miley‏ 
#قدر آن شیشه بدانید که هست نه در آن موقع که افتاد 
و شکست هانی 
بیا در بهار عشق»بر گ و بار هم باشیم/به باغ زند گی ای 
دل گل و گلزار هم باشیم /دراین آشفته بازار محبت ای 


گل رعنا/ چراغ روشنی بخش دل بیمار هم باشیم _ 
قلب ابی 


+ از انسان‌ها غمی به دل نگیر. چون خود نیز غمگینند. با 
آنکه تنها هستند. ولی از خود می گر یزند وبه عشق خود 
شک دارند. پس دوستشان بدار حتی اگر دوستت نداشته 
باشند رها 

٭ هیچ زیبایی از خرد نیکوتر نیست هاشم‌نیا 

۶ انسان چیست؟ لبخند پر ملالت پاییزی غر وب در 
جس تجوی شی یک شیم قاد په چنگ شب حیات: 
گمنام و بی‌نشان در آرزوی سر زدن آقتاب م رگ عسل 
خد ‏ شونه‌هامونو فقط واسه‌اینکه کوله با غم هامونو 
روش‌بگذاریم نیافریده آفری ده تابعضی وقت‌ها 
بندازیمشون بالاو بگیم, بی خیال صادق 
دکتر شریعتی: فرق است بین دوست داشتن و داشتن 
دوست. دوست داشتن لحظه‌ای‌ست ولی داشتن دوست 
استمرار لحظات دوست داشتنی است... twilight‏ 
از سردی دستانت سهمم همه شب تب شد /آن پنجره 
دلگیر است.این عشق معذب شد / جز عاشقی‌اش این دل 
آخر چه گناهی داشت ؟/ کز غصه تنهایی یک عمر لبالب 
شد 
٭ چهار چیز را نمی توانی دوباره باز گر دانی, سنگی که رها 
شده سخنی که گفته شده. موقعیتی که پایان یافته وزمانی 
که گذشته شهره توکلی 
#شب‌های‌هجر را گذ راندیم وزنده‌ایممارابهسخت 
رضاشفیعی 


درخت بی برنده 


جانی خود این گمان نبود 
۴۴ کر تس 


,ء 


؟#برادلی:اگربهقلبت گوش کنی ومغزت رابه کار 
اندازی هیچ وقت اشتباه نمی کنی دسپرادو 
شکس پیر:لحظاتت رابا کسی سر کن که در نبودش» 
خاطرش خلوتت رازیبا کند شقایق داغدیده 
6 فرآزمند:عصر جدول‌های خالی. در پار ک‌های این 
حوالی /پر سه‌های بی خیالی, نیمکت ه ای خماری / 
رونوشت روزها را روی هم سنجاق کر دم: شنبه‌های 
بی‌پناهی, جمعه‌های بی‌قراری /عاقبت پر ونده‌ام راباغبار 
آرزوهاء خاک خواهد بست روزی,باد خواهد بر دباری / 
روی میز خالی من صفحه باز حوادث. در ستون تسلیت‌ها 
نامی از ما یاد گاری ستایش 
بی مثالی» مثل خنده‌ه ای بارون, توی صورت عبوس 
هر خیابون مصطفی 
4 ٭ چقدر دنیا بز رگ شده تاچشم کار می کند جای تو 
خالیست لاف عاشقی 
#6 دریاب که از روح جداخواهی رفت /در پرده‌ی اسرار 
فنا خواهی رفت /می‌نوش ندانی ز کجا آمده‌ایی /خوش 
باش ندانی به کجا خواهی رفت کهکشان 
زند گی ارزش ندارد.اما هیچ چیز هم ارزش زند گی را 
ندارد علی‌اوسط عظیمی 
مولیر: یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بیسواد ابلهتر 
دختر شیرازی بی توقع 
تمام عمر هستی را شکستیم. به جز بار پشیمانی نبستیم. 
جوانی راسفر کردیم.تامرگ,نفهمید یم به دنبال چه 
هستیم دیوونه خلیج 
معنی واقعی زند گی در کاشتن درختی است که‌انتظار 
امیرراد 
آدمی‌در آغ وش خداغمی‌نداشت /پیش خدا 
حسرت بیش و کمی نداشت /دل‌از خدابرید ودر 
زمین نشست /صد بار عاشق شد و دلش شکست /به 
هر طرف نگاه کرد. راهش بسته بود /یادش آمد یکر وز 
دل خدا را شکسته بود مینا ۶۷ 
# مت قاط دوست کسی‌است که در کناراومی توانید 
خودتان باشید نیکتا 
وقتی باخدا گل‌یاپوج بازی‌می کنی» نتر س»همیشه تو 
برنده‌ای, چون خداهمیشه هر دو تا دستاش پره رحیل 
#٭نمی‌دانست معنای خطر را/به باد آ شنایی دادسر 
را/ندیده بوسه باران کرد باشوق /درخت عشق لبهای 
تبررا _ لیلاسراج 
نازنینهایی که حداقل یک نو شته آنها تکراری بود: 
کهکشان ۲(به خیالم باز کلاغی) (شسمع دانی که دم 
مرگ) زهرا.ر(۲) (غم قفس به کنار) دل شکسته(باورم شد 
پاک بودن) لبلای مهربون(به یادم‌ باش که در یادم) اتود [ 
(نگاهت که به‌من‌افتاد) نخمه(دوباره‌سیب بچین‌هوا) عشق 
زمینی(دلاگربهر عزیزان نشود) ابوذر حیدری(دل‌من در 
پی‌یک واژه) دل خسته(۲)(فاخر ترینلباس, تولید) فاطمه 
کاظمی(آسمان این جهان بارانی) ۲(۸۱۱۵6110) ( آنگاه 
که دوست داری) سیننی(بهترین انتقامی که می تونی) 
فاکس(این اس‌ام اس از کشور عشق) نسیم(۲)(خود را به 
سرنوشت بسیار)مژده(هميیشه از خدا بخواه) هاشم نیا از 
آمل ۲ (خشم کلید) قاصدک (گاهی خدا آنقدر) غلامرضا 
مهدی پور کوثر بانوی ماه نهم(چقدر روح محتاج) پرنسس 
بخ‌ها(بعضی‌ها گله دارند) ۱۱(۲۱۷۲1118111) (مهربانی رااگر 
قسمت کنیم) مر ضيه قاسمی(هروقت تو زند گی رسیدی) 
مهرنازدوراندیش(ای کاش اهمیت در نگاه تو باشد) 
ستا یش و شهره تو کلی (می گن شبافر شته‌ها)نسیم ۶۴ 
(اگر انسان‌ها بدانند) عشق لاف(لیوان آب یخ) عشق 
لاف(ثمره عمر آدمی) مصطفی(۳)( آخرش زنگ حساب) 


است 


نشستن زیر سایه آن را نداشته باشی! 


جناب یلم ان اگر چنین قراری 
بگذارم تمام مسوولیت جمع از 
لحظه بیر ون اومدن از منزل بامنه و وقتی نمی تونم حضور 
داشته باشم این مسوولیت پذیری خنده داره!| یسای 
مهربون برام پیغام دادی(حالا چی می‌شه برداری؟ چی 
مشه جواب بدی؟) ناز من هیچ متوجه نشدم منظور تو 
نازنین چیه ؟ چه چیزی روبردارم؟ چه چیزی رو جواب 
گلم افاطمه اعظمی خوبم اینکاری که‌تواز من خواستی 
(معنی اسامی) زمان زیادی می گير هو بسیار برام مشکله 
من روببخش!بارون گلم قدمت رو چشم منتظر پیغام‌هات 
هستم امیر حمزه حسینیان عزیز نوشته‌ها باید فار سی باشه 
ودر ضمن هم از تو وهم از تمام نازنین‌ها خواهش می کنم تو 
فرستادن نوشته‌های د کتر شریعتی دقت کنید چون بیشتر 
کوتاه نوشته‌های‌د کتر چاپ شدهامیناخادم.مهربون‌تو 
درست می گی من هم اشتباه می کنم, من هم اشستباهای 
بز رگ می کنم ومعذرت می‌خوام|عشق لاف.همیشگی 
نوشته‌های تو رو چاپ نمی کنم؟! چون دارم به نوبت پیش 
می‌رم. وقتی هر هفته هر نازنینی ۲۰ تاپیغام می‌فرسته من 
چطور می‌تونم بر گردم اول ماجراو نوشته‌های نازنین‌هایی 
چون تو رو تکرار کنم به خاطر همین گفتم ماهی دو نوشته 
بیشتر نفرستید! کور وش کبیر باید اسم خودت رو عوض 
کنی عزیز دلم.قبلاً هم گفتم نمی‌شه که من اسم خودم رو 
بگذارم حافظ شیرازی‌یاش مس تبر یزی, هر سخن جایی 
وهرنکته مکانی داردادل شکسته عزیز من می تونم به 
مخاطب نشریه‌ایی با ۲۰۰ هزار تیراژ بگم«باورم شد پاک 
بودند ذلت است»؟!!امین ۷1۸/خواهش می کنم بگو من 
بقیه اون پیغام واز کجاپیدا کنم عزیزااونجلین.اگر اول 
نوشته خودت یک ستاره ویک سلام گذاشته باشی ومن 
جواب تو رو نداده‌باشم من مقصر هستم اما گر اینطور 
نباشه تواشتباه کر دی اما خواهش می کنم اول نوشته‌هایی 
که برای چاپ می فر ستین ستاره وسلام نگذ ارین, واقعا...! 
کوره راه بی‌عابر تواشتباه نمی کنی چون ویراستاری 
صفحه معجزه طبیعت با من بود. پس نثر مون می تونه 
شبیه‌باشه! گیتی جانم.تانوشته ناب نباشه و کسی اون 
رونخونه که دلش ناب نمی شه فدات! نسسیم جان. اگر 
نوشته‌هامون دلچسب نیست چون نازنین‌های دلچسب 
نمی فرستن ووقت نمی گذارن. عشق نشون نمی دن والا..! 
٩۳۸۲)... ۰‏ پیغام داده ببخشید به این سیم زنگ 


زدم» چون می خواستم بدونم خاموشی یاروشن!!درضمن 
نمی‌خوام بگم چرامتن من روچاپ نکر دی فقط می‌خوام 
بدونم به دستت رسید ؟ آخه فدای تونازنین من چه بدونم 
توچه گلی‌هستی.اسم که ننوشتی, حتماً پیغامی که منتظری 
چاپ بشه هم اسم نداره.حتماً در ضمن.من روشنم.روشن!! 
آبنوس جونم. فقط می گم دوستت دارم. همین! صادق 
جان خوشحالم که دوستی به زیبایی, مهر بونی و باهوشی 
تو دارم دستت رومی‌بوسم بابت نوشته‌های پرانرژیت 
ممنون! 341007 یه اسم منفی روی خودت گذاشتی وبعد 
برام فرستادی«محبت بر خلایق انتهای ساد گیست» ناز 
من‌قبول‌دارم که بعضی آدماارزش محبت رونمی دونن 
امااین دلیل نمی‌شه که تواین کار روساد گی بدونی.مگه 
خورشید باوجوداین همه عینک ضد آفتاب نورش رو قطع 
کر ده؟!باران عزیزم فدای تو اگر می‌خوای نوشته تکراری 
نباشه لطفا از د کتر شریعتی چیزی نفرست چون بیشتر 
کوتاه‌نویسی‌های د کتر چاپ شده! 


جدولهازیرنظر: داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


ا-لقب شهاب‌الدین سهروردی - 
وین کذخذابان غهد قوی #سا|ذاره 
کشف جرم _جار و جنجال از جوایز 
معتبر سینمایی جهان ۴۳ -تیری که با 
کمان اندازند -سلیقه و روش باب روز 
-نوبت نمایش فیلم-پایتخت کشور 
نروژ۴- کار برجسته ونمایان_-شهری 
در آذربایجان شرقی -واحد ورزش 
ب وکس_رنگ ناخن خانم‌ها ۵-میوه‌ای 
مربایی_اسید خوردنی_دید.نظر- 
جدید تازه ۶- سبیل -آلوچه کوهی 
- گیاهی خورشتی ۷- آسمانی -آتش 
برافروخته -کفش پارچه‌ای ورزشی ۸- 
اش ماه رمضان-پادشاه-ثمر درخت 
-سایه ۹ب زکوهی -اثری مشهور از 
سهراب سپهری -علامت جمع *1- 
پرنده‌ای زیبا-شمارک -دریاچه‌ای بین 
قزاقستان و ازبکستان -دشمن پنیر -٩۱‏ 
حد نصاب ورزشی -ک وه معروف 
سیستان وبلوچستان _گشاینده‌دمل 
و کورک ۱۲-پشتک -سرپرستار -به پا 
خاستن ۱۳- کل. همه -رودی در اروپا 
_بزر گراه -جام معروف جمشید ۱۴- 
هفت فرنگی-عنوان پادشاهان گذشته 
روسیه_حمله, یورش -آواز ۱۵-آوازی 
که از انگشستان شخص در حال رقص 
بیرون آید -فرسنگ. فرسخ -زائو 
ترسان قدیم -جمع نیت ۱۶-سبدی 
بافته دهاز الیاف گیاهی یاپلاستیک 
_دستاویز_همدست شدن بر ای انجام 
کاری ۱۷- موحد _خود کار. 


عمودی: 


|-هد هد_خورشت معروف ایرانی ۲-از صفات خداوند 
متعال_آنچه مورد شک باشد _نام دختر دارا که به 
همسری اسکندر در آمد ۴-باختر -سیستم حمل ونقل 
-فلاکت. بدبختی 
۴-از مصالح ساختمانی -شهر طالبی و انار -برادر گیلک 
_جد ۵-چیز_جزیره‌ای‌ درایران_مقابل واردات_دو 
طرف صورت ۶-با نظم و تر تیب پر ده_روادید ۷-هدر 
ساختن-پشیمانی-زنگ کلیسا ۸- تهوع -قوه باصر ه- 
تکنیکت قبا اسان سعلکهمعروف مصریاستاویت 
نام قدیم اصفهان *۱- از فصول‌سال- اب شرعی-مزین: 
زینت شده-تای پا رچه یالباس ٩‏ کش ور افلاطون - 
کیسه پول -خوب رویی, زیبایی ۱۲-نوعی نان مرغوب - 
موی گردن اسب -پذیرفته شده ۱۳- نفی عرب -پرنده 
درخت کوب-غلاف شمشیر-زمینه آهنگ ۱۴-بلند, 


فضایی ناسا -تصدیق آناتول فرانس 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۷۰ 
۱-متقاطع:رضا معینی - کر مانشاه 
۲-شرح در متن:علی زعیم باشی -کرمان 
۳-سودو کو:امیر علیپور -تهران 
دس مستقیما به آدرس آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 
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کشیده_جزء ماه_خیمه گر دی که به یک ستون بر یاباشد 
_خبر ۱۵-عمل یاف ر آیند ید ک کشیدن یک وسیله نقلیه 
با وسیله نقلیه دیگر _نظیر مانند_-دوشنده شیر -نشانه‌ها 
۶-دروع به آ ذری_مراقبت درانجام کاری_کجایی که 
یادت بخیر 1۱۷- تمساح -نمایشی مربوط به درام. 
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جدول‌شرح‌درمنن 


طراح جدولها:داودبازخو 


کر | شعری ازنیا 


فروش شعری انیا 


بدون | بدون تفکر | 


آن‌دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارندمی توانند 


پنجشنبه هاازساعت ۱9/۳۰الی ۲۰/۳۰باشماره 
تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. 


آزبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به 
دفتر مجله ارسال نما بند. یک نفر وبرای جداول سود وکو و کاکورونیز انفربه 
قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته 
به شر طی که کد پستی.نشانی و نام نو بسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. 


با توجه به فرصت ۲ ماهه. حتماً با پست عادی ارسال نما یید. 


جدول سودو کو ۳۴۷۸ 
اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری 
قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


باهوش خود کلنجار برویل ‏ زبرنظر: سیراب صفادار م a x‏ 
2 ی سل 


۵اشتباه‌ در تصو بر فضانورد 


در این تصویر که از فضانوردی در فضا مشاهده می کنید ۵اشتباه وجود دارد که از شما 


می‌خواهیم آنها را بیابید. چنانچه موفق به این کار نشدید می‌توانید جواب صحیح را 
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کدام تصویر متعلق به کجاست؟ 


۹ عفد 1 4 
۳ 5 کاسه 
و مربوط به یکدیگرند. آیا می‌توانید این ارتباط را پیدا کنید؟ @ ج ِ حلسم و ۳ 
۳ ی عینک 
٤‏ 3 مب 


فرجه 22230 
IR?‏ خودکار 


کار در حباط خانه 

خانواده‌سگهادر حیات پشتی خانه حسابی مشغول کار وباغبانی هستند.امادراین تصویر 
زیبا ۱۲ شکل دیگر نیز پنهان شدهاست که مابرای سر گرمی‌شما آنهارادر این تصویر 
قرار داده‌ایم. حال از شمامی خواهیم این شکلهارا که تصویر واسامی‌شان راهم آورده‌ایم در 
تصویر « کار در حیاط خانه» بیابید. چنانچه موفق به‌انجام‌این کار نشد ید می‌توانید در قسمت 
پاسخهاء جواب صحیح را بیابید. پاسخها در صفحه ۶6 


کاملاً شبیه به نظر می‌ر سند ولی اگر کمی دقت کنید ۱۰ اختلاف در بین آنها پیدا خواهید کرد. 
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۰ | اختلاف در تصویر در یاچه 
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هادت همه 


دک صر ب‌المثل هلندی 


...خانم اد یب بنده«بابک نهالی» ج راح ومتخصص 
چشم-لیزیک هستم. من هم حرف‌های زیادی برای 
گفتن دارم که گمان می کنم برای‌سر گذشت‌های 
واقعی مناسب باشد. در صورت امکان با من تماس 

این یکی از دههاایمیلی بود که‌هر چند روز یکبار 
به من می رسه پس بلافاصله بعد از خواندن ایمیل با 
شماره تلفنی که آقای نهالی برایم گذاشته بود تماس 
گرفتم. دکتر بیشستر مايل بود برای گفتن داستان 
زندگی اش گفتگویی حضوری داشته باشیم. راستش 
رابخواهید من هم دلم می‌خواست ایشان راببینم و 
بایک تیر دونشان بزنم؛هم از مصاحبت بامردی 
که در همان چند دقیقه گفتگ وی تلفنی پی به خاص 
بودنش بردم:بهره‌مند شوم وسوژه‌ای برای نوشتن 
س رگذشت واقعی داشته باشم و هم شاید بتوانم توسط 
اورایگان ویزیت شوم. چون مدت‌هاست حس می کنم 
چشمانم ضعیف تر شد ٥‏ باد کتر نهالی برای عصر یک 
روز گرم تابستانی‌قرار گذاشتم ودعامی کردم که 
خودش پیشنهاد ویزیت رایگان رابه من بدهد اما چه 
می‌دانستم که...ساعت شش عصر بود که به ایستگاه 
متروشهید مفتح رسیدم. گرمای هوابیداد می کر د. 
بايد به خیابان جم می‌رفتم و از انجایی که از مترو تا 
خیابان جم راهی نیست. تصمیم گرفتم پیاده این مسیر 
راطی کنم. سر خیابان جم که رسیدم ناگهان زنی جوان 
که‌ظاهری | شفته و پریشان داشت ومعلوم بود حسابی 
گریه کرده سر راهم سبز شد. 

خانم ميشه موبایلتونوبدین‌من باهاش یه تماس 
بگیرم؟ گوشی م همراهم نیست و... 

موبایلم رااز کیفم در آوردم و گفتم:«بفرمائید.» 


زن تشکری کرد و بلافاصله شماره گر فت و تاصدای 


خی وود 
i +‏ ۱ 


Saba Adib@yahoo.com صباادیب‎ 


آن طرف خط را شنید زد زیر گریه: «دستت درد 
نکنه‌داداش:اینطوری‌منودوست داشتی؟ توخودت 
همیای‌اون«فیر وز» نامر دو خیانتکار بودی.دیگه 
دست توهم برای من رو شده‌ولازم نیست برای من 
فیلم بازی کنی و فیروزروبی گناه جلوه‌بدی. تو هم با 
فیروز توی کثافت کاری‌هاش همراه‌بودی برای‌همین 
هم ازش دفاع می کر دیاماداداش من خر نیستم وهمه 
چیزو می‌دونم. تصمیم گرفتم برای هميشه خودمو گم 
و گور کنم. توهم بروبافیر وزخان دوست قد یمی‌و جون 
و جونیت خوش باش...» 

اشک ‌های زن مثل باران بهاری روی صورت رنگ 
پریده اش جاری‌بود. گوشی راپس داد وبالبخندی 
محزون تشکر کرد وبه سمت متروراه‌افتاد. برایم 
جالب بود بدانم ماجر از چه قراراست؟ هنوز سرجایم 
ایستاده بودم و رفتن زن راتماشامی کر دم که موبایلم 
زنگ خورد. شماره‌یی نا اشنا بود و حدس زدم همان 
بی‌معطلی جواب دادم.«الو» را که گفتم مردی که 
صدایاوهم مضطرب بود گفت:«چند انیه قبل خواهر 
من‌بااین شماره‌به من زنگ زد...» حر فش راقطع کردم 
و گفتم:«من از خیابون رد می‌شدم که اون خانم ازم 
خواست موبایلم روبدم تا باهاش تماس بگیره. من 
نمی‌د ونم ماجراچیه فقط می‌دونم زن بیچاره‌حالش 
اصلا خوب نبود.» 

خانم تورو خدا برید دنبالش. هر جوری شده 
چند دقیقه پیش خودتون نگهش دارید تامن خودمو 
برسونم. اون دچار یه سوء تفاهم بز رگ شده. تورو خدا 
برید دنبااش.. 

باعجله خودم رابه ایستگاه‌مترورساندم. 
خوشبختانه زياد شلوغ نبود و من توانستم زن را که 
در جای گاه‌ویژه‌بانوان روی صندلی نشسته بود. پیدا 
کنم. او شماره جدید «اطلاعات هفتگی» رادر دست 
و برد اشک می ریخت و در حالیکه ناخن‌هایش را 
می‌جوید. مجله می‌خوان د. وقتی به او گفتم صبا اد یب 
نویسنده ماجراهای واقعی هستم.از | نچه اورااینچنین 
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خو اھر نا 


-چهار ساله‌ازدواج کردم.فیروز دوست 
بود. ما خوب می‌شناختیمشون. وقتی بهش جواب 
مثبت دادم اصلا فکر نمی کردم روزی بیاد که بخواد 
به من خیانت کنه.من و شوهرم عاشق هم بودیم اما 
بعدازچهار سال ‌زند گی‌ باهاش فهمی دم که اون به 
دروغ می گفته عاشق منه وهمیشه منتظر آدم دیگه 
یی بود ۵... 

از زن خواستم خونسر دی اش راحفظ کند وبه هر 
مکافاتی بود راضی ش کردم تااجازه دهد بابرادرش 
تماس بگیرم.«مهرشاد» برادر زن جوان که حالا 
می‌دانستم نامش «ملینا» ست به سرعت خودش رابه 
مارساند وبادیدن خواهرش که حالی نزار داشت گفت: 
«توداری اشتباه‌می کنی.به خدا؛به همه مقدسات 
عالم تو داری اشتباه‌می کنی. آخه چرا اینطوری خود تو 
اذیت می کنی ؟» مهرشاد که او هم یکی از اطلاعات 
هفتگی خوان‌های قد یمی‌بود. وقتی از خواهرش شنید 
من صباادیب هستم. لبخندی زد و گفت:«پس حتما 
حکمتی در کاره.ما که نتونستیم خواهر لجباز ویک 
دنده‌مونواز خر شیطون پیاده کنیم. بلکه شما بتونید 
کاری کنید که زند گی شون از هم نپاشه.دفتر کار 
من همین نزدیکیاست.اگه امکان داره‌لطف کنید و 
همراه‌ما بیایید. شاید خواهرم به شمااعتماد کنه و 
اصل ماجراروبهتون بگه. ما که‌دیگه گیج شدیم.» با 
د کتر نهالی تماس گرفتم و عذرخواهی کر ده و قرار را 
به روز دیگری مو کول کردم. خودم هم کنجکاو بودم تا 
از رازی که مهر شاد می گفت با خبر شوم تا شاید بتوانم 
کمکی به زن جوان بکنم.باهم به‌دفتر کار مهرشاد 
رفتیم وملینادر حالیکه اشک می‌ریخت وهر چند دقیقه 
یکبار یک دستمال کاغذی راریز ریزمی کر دوروی 


-تو خیلی خوش خیالی ملینا جون! فیروز داداش 
منه ومن حاضر نیستم یک «تار موی گندیده» شوبا 
تمام‌دنیاعوض کنم اما از یک طرف توهم دوست من 
هستی و حس می کنم ا گه حقیقت رو بهت نگم در حقت 
خیانت کردم فیروزسالهاقبل ازاینکه با توازدواج کنه 
عاشق دختری به اسم «تینا» شده بود و حاضر بود برای 
رسیدن به آون هر کاری بکنه. تینا به فير وز قول ازدواج 
داده بودامایک دفعه بی خبر گذاشت ورفت خارج. 
تامدتها حال فیروز بد بود واعصابش داغون. بعد هم 
که عاشق تو شد وباهات ازدواج کرد.من خداروشکر 
می کردم که فیروز سر عقل اومد و با توازدواج کرد و 
اون دختره روفراموش کرد اما چه فایده که بابر گشتن 
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تما ماسامی مستعاراست 


تیناهمه چیز بهم ریخت... ملیناجان, تینا بر گشته و 
بعد از سالها فهمیده که اوهم عاشق فیروز بوده.اونا 
با هم رابطه دارن و همدیگه‌رو می‌بینن. من نمی دونم 
می‌خوای چیکار کنی اما من فقط خواستم گوشی رو داده 
باشم دستت تابیشتر حواست رو جمع کنی ویه جوری 
خودت پای این دختره‌رو از زند گیت ببری... 

«فلور» این حرفها را (به قول خودش حقیقت) گفت 
و آشوبی در دلم انداخت.او تنها خواهر فیروز و دوست 
دوران مدرسه من بود. حسابی بهم ريخته بودم و 
نمی‌دانستم چه باید بکنم.رفت و آمد و تلفن‌های فیر وز 
رابه شدت کنترل می کردم. فیروز که از رفتارهای من 
تعجب کرده‌بود.جند بار به شوخی گفت:«چی شده 
ملینا؟ توبه من‌مشکوکی ؟» ومن به اومشک و ک بودم. 
به محض اینکه از سر کار برمی گشت تلفن خانه زنگ 
می‌خورد. شسماره متعلق به یک تلفن عمومی‌بود وهر 
باری که من جواب می دادم قطع می شد. فلور هر روز 
آمار فیروزو تینارا برایم می آورد:«امروز باهم رفتن 
سینما... دیشب تولد تینا بوده فیر وز براش یه دستبند 
طلاخرید ورفته دیدنش...»ومن زند گی رابرای خودم 
وفیروز جهنم می کردم. فیر وزهر بار قسم می‌خورد که 
از بر گشتن تین خبر ندارد. می گفت: «من نمی‌دونم این 
چرت و پرت‌هارو کی به تومی گه اما جریان اون چیزی 
که توفکر می کنی نیست. تیناد ختر یکی از همسایه‌های 
قدیمی‌مابود.باور کن هیچ وقت چیزی بین مانبوده!» 
مهرشادهم از فیروز حمایت می کرد و می گفت:«من 
از بچه گی با فیروز دوست بودم.اگه اون عاشق کسی 
می شد که حتما به من می گفت. فیر وز هیچ وقت چیزی 
رواز من مخفی نمی کرد.» من حرفای هیچ کدامشان را 
باور نمی کردم. بادیدن تیناو زیبایی خیره کننده‌اش به 
فیروز حق می دادم که عاشقش شده باشد. تینا از عشق 
وعاشقی که‌سالهاقبل بافیر وز داشته برایم گفت وازمن 
خواست از فیروز جداشوم تا آنهابه هم برسند. همین 
چند روز قبل فیر وز و مهر شاد به بهانه یک سفر کاری 
به گیلان رفتند. بعد از رفتنشان فلور برایم خبر آورد 
که تیناهم با نها رفته. برادر من هم به جای اینکه ازمن 
حمایت و دفاع کند. شده شریک جرم فیر وز و سعی در 
کتم ان حقیقت دار دامااینهادیگر برایم اهمیت ندارد 
من از فیر وز جدا می‌شوم تابه تینابر سد و در کنار او 
خوشبخت باشد... 

ملینا دیگر نتوانست ادامه دهد. یعنی گریه امانش 
نداد.مهر شاد سری از روی تاسف تکان داد و گفت: 
«باز خداروشکر به خانم ادیب ‌اعتماد کر دی و گفتی 
کی تواین مدت این اخبار دروغ رو بهت می‌رسونده.ما 
که هر چی ازت می‌پر سیدیم این راوی کیه که از رابطه 
خیالی تینا و فیروز باخبرت می کنه؟ جواب نمی‌دادی. 
اگر فیروز بفهمه این فلور بوده که توزند گی شون موش 
می دونده سکته می کنه.اون بیچاره عاشق خواهر شه 
امانمی دونه فلور کمر همت به از هم پاشیدن زند گی ش 
بسته. خدامی‌دونه هیچ کد وم از این حرفا حقیقت نداره 
امااگه تومی‌خوای زند گی تسوخراب کنی من‌مانعت 
نمی‌شم..فقط ی چیزی برام خیلی جالبه چرافلوراین 
دروغارو گفته؟! 


برای من هم جالب بود.حس می کردم فلور کاسه 
ای زیر نیم کاسه دارد. خصوصا وقتی که ملینامی گفت 
این همه مدت فلور تا کید داشته کسی پی نبرد که 
اودرحق ملینالطف کرده واز رابطه فی روز و تینا 
آگاهش ساخته!مهر شاد شده بود اسپند روی اتش.از 
عصبانیت چهر هاش بر افر وخته بود ومی گفت:« آ خه 
چرافلوراین‌همه دروغ گفته وبه فیروزتهمت زده؟ 
فیروز کم در حق خواهرم لطف و محبت نداشته, بعد 
از فوت پدر و مادرشون فیروز باجان و دل جای خالی 
پدر و مادر رو برای فلور پر کرد. این همه براش زحمت 
کشید. آخر هم که اینطوری مزدشو گرفت... من از 
همون اول نسبت به فلور حس خوبی نداشتم. خدا رو 
شکر همون موقع که عاشق من شده‌بود و از طریق تو 
پیغام پشت پیغام می‌فرستاد که باهاش ازدواج کنم. 
به خاطر دوستی با فیروز در معذورات گير نکردم که 
این حماقت رو بکنم. فلو ر خواهر نیست. یه ابلیسه...» 
مهرشاد پشت سر هم می گفت ملینا اشک می‌ریخت 
ومن حدس می‌زدم که فلور در این مدت از کجا 
می‌سوخته که دست به چنین کاری زده!به حرف 
آوردن‌تینا کارسختی نبود. وقتی از دفتر مهر شاد به 
شماره‌یی که‌ملینااز تینا داشت زنگ زدم» بعد از چند 
بار تهدید کردن به شکایت و پیگیری قانونی, تینا پر ده 
از رازی که بین او و فلور بوده بر داشت. 

سمن‌قبل ازاینکه برای ادامه تحصیل برم خارج 
عاشق فیروز بودم.امااوهیچ وقت کوچکترین 
توجهی به من نداشت و همیشه از من فرار می کرد. 
چند سالی خارج از کشور بودم ووقتی بر گشتم فلور 
که‌صمیمی‌ترین وبهترین دوستم ب ود خبر ازدواج 
برادرش روداد.وقتی‌عکس ملین ارودیدم گریه م 
گرفت. من از هر لحاظ خیلی سر تر از ملینا بودم و 
اونوقت فیروز به من پشت کرده‌بود. من و فلور همه 
حرفامون وبهم می‌زدیم وهیچ چیزی رو از هم مخفی 
نمی کردیم. من می دونستم فلور عاشق مهرشاد برادر 
ملیناست.اون‌همه تلاششومی کرد تایه جوری توجه 
مهرشادروبه خودش جلب کنه اماموفق نمی‌شد. 
حتی بارها غرورش روهم زیر پا گذاشته بود و از ملینا 
خواسته بود به مهر شاد بگه که چقد ر دوستش داره و 
چند بار هم از طریق ملینابه مهرشاد پیشنهاد ازدواج 
داده‌بوداما ملینا هر بار به فلور می گفت مهر شاد می گه 
من فلور ر ومثل خواهر خودم دوست دارم وامید وارم 
یک ازدواج موفق داشته باشه. چند بعد از بر گشتنم بود 
کهفلور با گریه خبر ازدواج مهرشاد روداد وملینارو 
مقصر می‌دونست. می گفت حتم داره ملینا هیچ کد وم 
از پیغام‌هاشو به مهر شاد نر سونده. فلور حسابی از ملینا 
کینه به دل گر فته بود و می گفت حالا که ملینا نخواست 
من زن برآدرش بشم منم دلم نمی خواد اون زن بر آدرم 
باشه وهر طوری شده زند گی شونوبهم می‌ریزم وبرای 
این کار از من کمک خواست. ملینا خیلی به فلور اعتماد 
داشت وهر چی فلور بهش می گفت چشم بسته قبول 
می کرد. فلور هر بار با خوشحالی می گفت که حسابی 
شک تو دل ملیناانداخته و از من می خواست وقتی 
فیروز برمی گر ده خونه از تلفن عمومی‌به خونه شون 


٩۰ مار‎ 


دروغایی که‌هر بار به ملینامی گفتم پشیمون شده‌بودم 
اماهر بار که می د ید م فلور به خاطر نر سیدن به مهر شاد 
گریامی کته یو وی شوه 
وچیزی برای گفتن نداشتیم. مهر شاد سیگار پشت 
سیگار دود می کرد. ملینا همچنان اشک می ریخت و 
من به این فکر می کردم که فلور می خواست خوشبختی 
برادرش رافدای عشق نا کام خودش بکند. مهر شاد 
عصبی بود.ا گر کاردمی‌زدی خون_ ش درنمی آمدا 

خانم محترم.بازی دیگه تموم شد.دوست 
عزیز تون همه چیز روب رآمون گفست. می‌دونی چیه؟ 
وقتی تینا داشت حقیقت رو می گفت دلم برای فیر وز 
می‌سوخت که خواهری مثل توداره اماحالا دلم برای 
تومی‌سوزه. تو اونقدر بد بخت و مفلو کی که چشم دیدن 
خوشبختی برادرت رونداشتی.اونم بر ادری مثل فیر وز 
رومی‌شناسم.همون قدر که مهربون و با محبته اگه از 
کسی دلش بشکنه و کینه شوبه قلبش راه‌بده حاضر 
نمی شه تا آخر عمرش به‌اون طرف حتی نگاه کنه من‌اما 
مثل توپست وحقیر نیستم که بخوام رابطه تو وبرادرت 
روخراب کنم.من‌اینجادر حضور خواهر احمقم که 
بازیچه تو شد و خانم ادیب قول میدم که فیر وز هر گز از 
این ماجراباخبر نشه اما وای به حالت اگه بخوای یه بار 
دیگه برای از هم پاشیدن زند گی اینادسیسه چینی کنی 
اونوقت دیگه هر جی دیدی از چشم خودت دیدی... 

از مهر شاد خواستم خونسردی خودش راحفظ کند 
وبه اواطمینان دادم که بهتر ین تصمیم را گر فته وفیر وز 
ازاصل ماجرابا خبر نشود بهتر است. ملینا که کم مانده 
در حالیکه از شدت گریه‌بر یدهبریده حرف می‌زد.به 
خاطر رفتارهایش زاو عذ رخواهی کر د. فیر وز در کمتر 
از ده دقیقه خودش رابه دفتر مهرشاد رساند. اوهم 
خوشحال بود و می‌خند ید و وقتی از زبان ملینا شنید که: 
«ببخشید فیروز. من اسیر وسوسه‌های شیطان شد م. 
منوبه خاطر همه شک‌هایی که به تو داشتم ببخش. 
من به تو بیشتر از چشمام اعتماد دارم قول میدم همه 
رفتارای بدموجبران کنم اما توهم قول بده که هیچ وقت 
درباره‌اون روزای بد باهام حرف نزنی. نمی خوام بیشتر 
از این شر مندهت بشم...» چشمانش پر از اشک شد و 
پاسخ داد:«همه اون روزایی که تو به من تهمت خیانت 
می‌زدی دلم می‌شکست اما اونقد ر عاشقت بودم که از 
صمیم قلبم از خدامی خواستم خودش بهت ثابت کنه 
دیدی خداچقدر دوستم داشت ؟» 

وبه این تر تیب بود که من چهار دوست خوب دیگر 
هم پیدا کر دم.ملیناء فیر وز:مهر شاد وهمسرش‌هنگامه. 
ایران توانستم اعتماد ملیناراجلب کنم تاراز دلش را 
بامن در میان بگذارد و خداراشکر زند گی‌شان ازهم 
نپاشید. ۰ 
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#از سریال ستایش شروع کنیم. به نظر تان این 
سریال‌روی کدام یک از جنبه‌های زند گی مانور 
بیشتری می‌داد؟ 

نمی توانم به مسئله خاصی اشاره کنم. واقعیت 
زندگی در این سریال نشان داده‌شده.مثل یک رمان 
که‌همه چیز زند گی در آن جریان دارد و داستان 
دختری جوان را تا میانسالی دنبال می کند. 

#قکر نمی کنید که ا گر همین داستان در دهه ۸۰ 
رقم می‌خورد. مخاطبان همذات‌پنداری بیشتری با 


شاید اگر قصه در دهه حاضر رقم می‌خورد نویسنده 
المان‌های دیگری رااز دست می‌داد. برای مثال مر گ 
محمد (مهدی سلو کی) الان برای بینند گان خیلی واقعی 
تر وملموس تر است از طرف دیگر این سریال فکر 
می کنم در دوفاز ۲۵ قسمتی ساخته شده و فاز اول مر بوط 
به‌دهه ۰وفاز بعدی آن به دهه حاضر برمی گر دد و 
ظاهراامکان چیزی که شمامی گویید. عملاوجود نداشته 
است.هر چند مطمئناالان هم از همین جنس انسان‌ها 
داریم که همانند محمد به دنبال یک مدینه فاضله برای 
خود هستند واز وآقعیت‌ها دور می‌مانند. 

#یعنی به نظر تان تصمیم جوان‌هایی مثل محمد 
رسیدن به یک مد بنه فاضله است؟ 

نه صر فا جوان‌هاء به طور کلی انسان در پی امنیت. 
آرامش ودیده‌شدن است:حالا این هر جایی که اتفاق 
افتد؛ایده آل انسان شکل گر فته است. در زمان جنگ 
عده‌ای از مردم.ایده آل خودشان راحضور در جبهه 
جنگ می دید ند واز طرف دیگر انسان‌هایی بودند که 
به این موضوع اعتقادی ند اشتند و به دنبال امنیت در 
ابعاد دیگر زند گی بودند.ا گر با جوان‌های امروز هم 
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صحبت کنیم به این نتیجه‌می‌رسیم که حتی آن‌هایی 
که می‌خواهند از کشور خارج شوند بسه دنبال ايده 
ال‌های مثبتی هستند. 

#شما! گر در زند گی شخصیتان ‏ ختری مثل ستایش 
داشتید. همین بر خوردها در سر یال رابااو داشتید ؟ 

من هم دختر دارم اماالان زمانه تغییر کر ده‌است 
ورنگ برخوردهای مادرانی مثل من به نوعی دیگر 
تبدیل شده است. 

#برای ایفای نقش‌ها با توجه به این که منابع خیلی 
زیادی وجود ندارد مطالعه هم دارید ؟ 

#۶ من در ملک سلیمان.یوسف پیامبر ومریم‌مقدس 
حضور داشته‌ام. تا اندازه‌ای در کتاب‌ها اطلاعات پیدا 
می‌شود وهمان طور منابعی که نویسنده‌ها از آن 
استفاده کر ده‌اند و کمی‌هم باخود کار گردان‌در این 


مورد صحبت کردهام. 
#«چهره و صدایتان در ارائه این پيشنهادها تاثیر 
داشته است؟ 


#۶ بل ه. در صد بالایی مربوط به همین قضیه 
می‌شود. 

#این تقصیر بازیگر نیست که باانتخاب‌هایی که 
داشته و د ر نقشی خاص‌جاافتاد» سبب پیشنهادهایی 
به همان سبک وسیاق شده است؟ 

#البته‌بایدبگویم خودم هم بدم نمی آید که 
نقش‌های مثبت راایفا کنم؛ هر چند دوست دارم سایر 
نقش‌هاراهم تجربه کنم. خاطرم است در سریالی نقش 
یک مادر شوهر بسیار مستبد رابازی کر دم اماخیلی پر 
رنگ نبوده‌ودیده‌نشده‌است. در یکی از کارهای پسرم 


نقش زنی رابازی کر دم که رئیس باند قاچاقچیان اشیاء 
عتیقه است. 

ایمان افشاریان وارد بحث می‌شود: 

یک سری از چیزها بر می گر دد به باور مردم.نه 
فقط خانم سعیدی, هر بازیگر دیگری که د ریک نقش 
جامی‌افتد. مر دم آن بازیگر رادر نقش‌های متضاد به 
سختی قبول خواهند کرد. 

#راستی سخت است که یک کار گردان از مادر 
خودش بازی بگیرد؟ 

۶+ نه,برای من بیشتر لذت بخش بود.اولین بار که 
مادرم در کارمن حضور پیدا کر د مجموعه ای بود به 
آسم.نم نم بارون که در ۰ قسمت برای گر وه کود ک و 
نوجوان شبکه یک ساخته می‌شد. آن کار اولین تجر به 
من در عر صه کار گر دانی بود و تنهایک بازیگر داشت 
که آن هم مادر من بود امااین قدر حضور ایشان در آن 
کار باعث جذابیت وصمیمیت در گر وه‌شده‌بود که فکر 
می کنم یکی جذابترین تجربه‌هايم را رقم زد. صادقانه 
بگویم که من در کارهایم کمی‌بد اخلاق وسخت گیر 
هستم و آن فضا خیلی به من کمک کرد. 

#جلوی مادر تان هم از این بد اخلاقی‌ها داشتید؟ 

۶ (می خندد) نه. اخرلازم نبود. جیزهایی که در 
کار باید توس_ط مادرم اتفاق‌می‌افتاد به راحتی انجام 
می‌شد. وی همواره به من لطف داشته و در هر ۴ تله 
فیلمی که ساخته‌ام. حضور داشتند. 

#فیلم نامه این کارها را خود تان می‌نوشتید ؟ 

سه تااز آن‌ها راخودم نوشتم. 

#خوب یعنی همیشه یکی از نقش‌هارا برای خانم 
سعیدی می‌نوشتید یابعد تصمیسم می گر فتید که‌او 
بازی کند؟ 


گفتگویی خواندنی با خانواده ای هنرمند 


تب 
ی 


کِ 


۱ 


گفتگو: ایمان کوچکی, فاطمه فولادی عکس:مجید شادمان نژاد 
چیزی شبیه مقدمه.ساعت ۰ | صبح یک روز زیبای تابستانی‌باایمان 
افشاریان باز یگر باسابقه تئاتر وکا رگردان نوپای تلویزیون در منزل 
مادرش قرار مصاحب هگذاشتیم.مادر و یکسی‌نیست جز زهراسعیدی, ۳0 
باز یگری که معمولا نقش مادرهای مهربان را در فیلم‌ها و سر یال‌ها به " 


کرات ایفا کرده واز رابطه و صحبت‌هاشان این طور بر م یآمد که در 54 
| زن دگی‌شخصیآش‌هم‌همان ماد رمهربان,دلسوزوپرعاطفه‌است.وارد ۱ ۲ 
| منز لآن‌ها که شد یم باچشمان پ ف کرده‌ایمان که‌ناش ی ازخستکی ۲ 

ا اجرای شب‌قبلش بود مواجه‌شدیم.نهایتاهم خود شگفت که‌اشتباهی 
1 برای لبخند زدن مواجه شد,در جواب گفت آخ راگر مردم مراد این 
حالت‌هاببینند م یگویند اي ن آقاهه چرا همش خوشحاله ..! 
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VIE 3 rrrk 1 


.همه آن‌ه ارا برای مادرم می‌نوشتم.من 
همیشه سعی دارم در بخش فیلم نامه نویسی کار اکتر ها 
رااز قبل مشخص شده داشته باشم. 

##+علاوه بر ماد رتان» برای همسر تان. سوده شر حی 
هم خوب نقش می‌نویسید؟ 

نه برای این که همسرم است بلکه به خاطر این 
که‌بازیگر خوبی است. برادرم احسان صدابر دار وصدا 
گذار فوق‌العاده‌خوبی است ومن در کار ماز قابلیت‌های 
خانواده نهایت استفاده رامی برم. در این نوع کارها 
صمیمیت بیشتری وجود دارد و طبعا به تماشاگرهم 
این صمیمیت منتقل می شود حتی تکنیک و فن هم در 
پس زمینه این دوستی‌ها قرار می گیرد. 

#خانم سعیدی شماهم از تجربه کار کردن‌با 
پسرتان بگویید. 

این اتف اق‌برای‌من‌مثل رسیدن به‌یک آرزو 
می‌ماند. هر لحظ‌های از کار در پروژه‌های ایمان برای 
من خوشایند است وخداراشکر که‌اين اتفاق افتادهو 
من به آرزویم رسیده‌ام. 

#از ابت‌داش مامشوق اوبود ید یاخودشان علاقه 
زیادی‌داشتند؟ 

این بچه از آن‌هایی است که در شکم مادرش در 
صحنه تئاتر بوده و هنر مند متولد شده است. 

#خانم سعیدی, بعضی از هنر مندان عقیده دارند 
که‌از دوران خر دسالی‌هنر مند بوده‌انداحالاشماادعا 
می کنید که پسر تان قبل از تولد هنر مند بوده است... 

باور کنید همین طور است. خاطر م می‌آید که 
با شسوهرم در نمایشی به اسم رستم وسهراب بازی 
می‌کردیم. او نقش رستم رابازی می کرد ومن 
تهمینه.(خنده‌اش می‌گیرد) آن زمان من ایمان را 
بارداربودم واودر شکم من نقش سهراب رابازی 
می کر د. ولی جدای از شوخی.ایمان تمام دیالوگ‌های 
نمایش‌هایی را که پدرش در شیر از به روی صحنه 
می‌بر د کاملا حفظ می کرد. در دوران دبیرستان برای 
اوقدغن کردیم که فعلا سراغ بازیگری نرو که از 
درست عقب می‌افتی ولی بعدا کاشف به عمل می مد 
که مدير ومعاون مدرسهراسر کار می گذاشته وبه 
تمرین تئاتر می‌رفته است. (ایمان به مادرش می گوید 
کهاین‌ه ارانگوید.برای‌بچه‌ه ای دیگر بد آموزی 
دارد). 

#خانم سعیدی شما متولد شهر آبادان هستید. چه 
شد که به شیر از عزیمت کردید؟ 

من بچه شر کت نفتی هستم ولی خوب پدرو 
مادرم اصالتا اهل شیرازند. 

#پس یعنی خانواده پول داری داشتید؟ 

(ایم ان افشاریان باخنده می گوید:نگفتيم که چاه 
نفت داشتیم. منظور مان کارمند شر کت نفت است.) 

#خانم سعید ی شمابه این مسئله معتقد هستید؛ 
هنگامی که سن باز یگر ان خانم در کشور مابالامی‌رود 
یاباید بازیگری را کنار گذاشته یادر کارهای‌ضعیف 
بازی کنند؟ 

۴ خوب این یک مشکل در کشور مااست و 


بیشتر برای این که تماشا گر جذب شود نقش اول را 


۳ 
“A زب‎ ND 


اتفاقی‌که‌الان‌درکلاس‌هامی‌افتد 

این است که بر خی‌ها می‌رو ند تا 
معرفی‌شوندنه‌اینکه‌بازیگری أ 
یادبگیرند و حاضرند به خاطر | 


این موضوع پول‌های کلانی هم ۰ ,, . 
بدهند. اگر کسی ذاتابازیگر 1 ۱ 
ارزان نمی فرو شد... 

SETI ۳ 


a 


مشاهده می کنیم که خانم های میان سال. حتی مسن 
نقش‌های اول رابازی می کنند وازقضاچقدر هم 
موفق هستند. 

#این موضوع نشات گر فته از افکار مخاطبان ماست 
یا نویسنده‌های‌ما؟ 

۶+ مخاطبان نقش چندانی در این مسئله ندارند؛این 
نویسنده است که وظیفه دارد سطح اطلاعات عمومی؛ 

ایمان افشاریان: 

#۶ مس ما در سینما این اتفاق بسیار بیشتر رخ 
می‌هد؛ در تلویزیون ماافر دی را همچون خانم ژاله علو 
داشته‌ايم که دررسریال روزی روز گاری نقش خوبی 
رابازی کر دند و هنوز این کاراکتر در ذهن مخاطبان 

زهراسعیدی: 

۶ البته بايد به این توجه کرد که کهولت سن اجازه 
فعالیت رااز بر خی‌ه امی گیرد ولی این مباحث تکریم 
بز ر گان واین جور جیزها همه در حد حرف است.مثلا 
الان خانم صد یقه کیانفر خیلی سلامت هستند وانگیزه 
زیادی هم برای کار کر دن دارند ولی به او نقش درخور 
خانم جوانی را گریم کرده و نقش رابه او بدهند. 

#به نظر شما کدام بهتر است؟ 

#حتما آن‌چیزی که گریم لازم ندارد؛خیلی بهتر 
است.الان کار گر دان‌های‌ماراحت طلب شدهاند. همه 
خدمت گر وه‌باشد وباید بر ای استفاده‌ازاوبرنامه‌ریزی 
کرد که متاسفانه عوامل حوصله این کارها راندارند. 
کاری. یک نقش اصلی داشته باشند و حتی قرار داد 
بسته بودند. منتها همان روز اولی که سر صحنه آمد؛ 
هوابرفی بود وایشان در حین پیادهشدن از ماشین لیز 
خوردند وبه زمین افتادند ولی هیچ کس پیدانشد که 
بهاو کمک کند تااززمین بلند شود وهمان‌جاخانم 
علو تصمیم گرفت که در کار حضور نداشته باشد و 
به خانه بر گشت. توجه داشته باشید هنگامی که‌من 
نوعی؛اين قدر احساس امنیت نمی کنم که وقتی به 


زمین می‌خورم هیچ کس مرابلند کند.برای چه سر 
کار بيایم؟! 

#نقشی وجود دارد که دوست داشتید آن‌رابازی 
کنید و رویای آن هنوز در ذهنتان باقی مانده‌باشد؟ 

نه اصلا نه تنها در مورد نقش بلکه در مورد هیچ 
چیز دیگری در زند گی این طور فکر نمی کنم معتقد 
هستم که همیشه به سهم خود ر سید هام و زیاده‌خواه 

#به یاد دارید که اولین کار تصویر يتان چه بود؟ 

تله تئاتری به کار گردانی همسرم در شیراز. 
اتفاقاخاطرم است که در آن‌ایام دختر کوچکم را 
باردار بودم؛من و ایمان باید در صحنه ای تابوتی را 
می کشیدیم و حمل کردن آن برای ما خیلی سخت بود. 
سعی می کردم که کار دیگران رامختل نکنم ولی بااین 
حال‌چند بار این صحنه گر فته شد تاتوانستیم تابوت 
رابلند کنیم. 

#شما کار در شبکه‌های استانی راهم خیلی تجربه 
کرده‌اید. درست است؟ 

بله» من سفر کردن را خیلی دوست دارم. زند گی 
درهر شهری برایم مثل این است که یک بار دیگر به 
دنیا آمده‌ام برای همین است که در شهر ستان‌های 
مختلف., زیاد کار کر ده‌ام. آخرین آن‌ها در شیر از برای 
پخش در ماهر مضان ساخته شدهو درون مایه طنزدارد. 
این سریال تجربه بسیار خوبی بود زیر تمام بازیگران 
کسانی بودند که پیش ازسی سا از آشنایی‌مان 
می گذشت و حالا دوباره با هم کار می کر دیم. 

#با گویش‌های مختلف به راحتی کنار می‌آیید؟ 

۶#بعضی جاها خود کار گر دان اصرار دارد که با 
گویش مر کزی صحبت کنیم ولی به شخصه دوست 
بابت مشکلی ندارم. چون وقت زیادی رابرای صحبت 
شقن یک مادو د ابا دای زاستاری کرو ضوب 
من بارهانقش مادر شهید رابازی کردم؛ خودم هم 
که هم سن وسال اوبودم و تنهاجایی که‌باید زیاد کار 
می کردم همین فرا گر فتن لهجه آباده‌ای‌بود. به‌اين 
ترتیب از دوستی که اهل آباده است خواستم که تمام 
دیالوگ‌های مرابه آن لهجه بر گرداند. 

#آقای افشاریان. شسماهم این قابلیت رااز مادر به 
ارث بر ده‌اید؟ 


بقیه در صفحه ۵۲ 


ذند گی بر گت بودن در 
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دشه هاست 


ایرج قادری که فیلم سینمایی«شبکه» را آماده 
اکران دارد مد تها است به بیماری سر طان ریه مبتلا 
است وعود کردن مجدد این بیماری‌اوراراهی 


بیمارستان کر ده‌است.قادری به شدت بیمار شده 
وعوارض ناشی از این بیماری به بستری شدن وی 
در بیمارستان منجر شده است. 

این کار گردان ۷۶ ساله که‌باز ی در سینمارابا 
ایفای نقش در «جهارراه حوادث» ساخته ساموئل 
خاجکیان آغاز کرده‌ابت‌دای هفته گذشته در 
مراسمی که به مناسبت افتتاح «شبکه» در اریکه 
ایرانیان بر گزار شده‌بود شر کت کرد ولی اوضاع 
جسمانی نامناسبش تنها مجال صحبتی چند جمله‌ای 
بامخاطباتش رابه وی داد. 


اکرانداخلی فیلمی‌باباژ ی کلفیفته فراطلی Ù‏ 


در حالی که به تا زگی اعلام شده دو فیلم از آثار 
عباس کیارستمی‌یعنی فیلم های سینمایی «شیرین» 
و«کیی برابر اصل» در سینماهای داخلاکران 
می‌شوند, تردیدهایی پیرامون پخش با سانسور این 
دو فیلم قوت گرفته است. 

درمیان‌این دوفیلم سینمایی که قرار است به 
زودی در گروه آزاد به نمايش عمومی‌در آیند «کیی 
برابر اصل» به دلیل نوع پوشش بازیگر زن آن‌با 
سانسور مواجه خواهد شد و «شیرین» هم به دلیل 
استفاده از یک باز یگر ممنوع‌الکار چاره‌ای ندارد جز 
آن که برای نمایش عمومی کوتاه شود. 

«شیرین» تصویر گرنگاه ۱۳ ۱ بازیگرزن 
است که بدون هیچ سخنی به دوربین فیلمبرداری 
می‌نگر ند آن هم در حالی که صداهایی از منظومه 


کر تردن زن یگنشت مسق التطاب با مانبود 


ت خبری نمایش «زنی از گذ شته» 


به کار گر دانی محمد عاقبتی با حضور محمد 
عاقبتی کار گر دان. پانته ‏ بهرام بازیگر. ساقی 
شد. 


خسرووشیرین نظامی گنجوی به گوش می ر سد. 
یکی از بازیگران «شیرین» گلشیفته فراهانی است 
که‌دربره هی از فیلم در برابر دوربین نشسته‌و 
واکنش‌هایی که حین تماشای یک فیلم عاشقانه به 

«کیی برابر اصل» در باره نویسنده کتاب اش 
برنده جایزه بهترین تر جمه سال شده است. او برای 
انجام مصاحبه مطبوعاتی به فلورانس آمده وعنوان 
می کند ایده کتابش را در فلورانس به دست آورده 
عتیقه است. آشنامی‌شود. بازیگر زن اصلی این 
فیلم «ژولیت بینوش» است که به دلیل پوشش 
خواهد شد! 


محمد عاقبتی کار گردان نمایش«زنی از 
گذشته» گفت:متن این نمایشنامه توسط مهین 
صدری برای اولین بار به زبان فارسی تر جمه 
شده‌است ومتن این اثر به قدری جذاب بود 
که تصمیم گر فتم پیش از سفر خود به خار ج از 
نمایش را روی صحنه ببر م. 
عاقبتی.زمان اجرای این نمایش رابا توجه 
به ایام ماه میا رک رمضان و اجزای یک تمایش 
بعد از این ایام در سالن شماره یک تماشاخانه 
به نقل از سایت ابرانشهر 


تسه سینمایی جوشپامر>»‌پکووتماشالر ` 


نسخه سینمایی «یوسف پیامبر» که به تاز گی و 
همزمان‌باماه‌مبار ک رمضاناکران شده در روزاول 
اکران خود در دوسینمای فرهنگ واستقلال‌بدون 
تماشاگر به نمایش در آمد. 

در کناردوسینمای‌فرهنگ واستقلال که اين 
فیلم رابدون تماشاگر اکران کردند. این فیلم در 


۵۲ مرح 3 


سینما بهمن هم به نمایش در آمد ودر این سالن 
نیز تعداد حاضران برای تماشای فیلم کمتر از ده 
نفر بود! 

این در حالی است که فرج|.. سلحشور کار گردان 
این فیلم چندی پیش در گفتگویی اعلام کر ده‌بود که 
فیلمش توانایی جذب مخاطب را داراست. 


ارو ۳۶۷۸ 


رضا کیانیان که علاوه 
بر بازیگری, دستی بر قلم و 
دوربین عکاسی هم دارد. 
خاطرات تلخ و شیرین بسیاری رادر زند گی خود ثبت 
کردهو گاهی آنها رامکتوب هم کردهاست. با این حال 
خاطره زیر که از دوران حضور او در مشهد است. تا کنون 
شاید کمتر منتشر یا بازخوانی شده باشد. 

سالهای طلبگی 

یک دوره‌ای درس طلبگی هم خوانده‌ام. در مشهد 
می رفتم حوزه‌علمیه‌وپیشآ قای|بطحی, قای‌هاشمی ناد 
وآقای خامنه‌ای درس می‌خواندم. درس‌های مختلفی 
هم بود؛ مثلا درس تفسیر قر آن, در کنار این درس‌ها کار 
به اسم «باران» درباره روحانی‌ای که وقتی باران نمی‌بارد 
به‌صحرامی‌رود ودست به دعابر می‌دار د واز خدا 
می خواهد که باران بفرستد. بعد هم باران می‌بارد.اين 
از آن تئاتر هایی بود که حتی دم های مذهبی مشهد هم 
برای دیدنش آمدند. متن این نمایش‌هارابرادرم» داوود 
کیانیان.می‌نوشت.یادم هست برای دیدن این تئاتر 
دی سان یروخو ر دید مهد داو رده رر 
آدمی‌برای دیدن این تئاتر آمده بود. حتی طلبه‌ها هم 
آم ده‌بودند که‌اين تئاتر راببینند وخب. آن روزها برای 
ار ۱ 
هم تاوقتی که آقای ابطحی گفت فقط یک روز به مراسم 
عمامه گذاریات مانده به این فکر نکر ده بودم که بعدا 
بايد چه کار بکنم.» 

روز سرنوشت 

آن شب تاصبح نخوابیدم و با خودم عوالمی‌داشتم. 
صبح که شد. رفتم پیش آقای ابطحی و گفتم من نمی توانم 
این کار رابکنم. گفت چرا؟ گفتم چونا گر عمامه روی 
سرم بگذارم.دیگر نمی توانم بروم تثاتر ببینم, چه رسد 
به‌این که در تئاتر بازی کنم. سینماهم نمی‌توانم بروم. 
آن روزها«جامع المقدمات» راتمام کر ده‌بودم وداشتم 
کتاب‌های‌بعدی رامی‌خواندم. تشخیص داده‌بودند که 
درس‌هایم را خوب می خوانم و به این نتیجه رسیده بودند 
که طلبه کوچکی هستم و اگر عمامه بگذارم خوب است. 
دلیلش هم این بود که‌جزء بهترین شاگردهای آقای 
ابطحی بودم. یادم هست که تقریبا همه هم دوره‌های ما 
عمامه گذاشتند؛مثلا آ قای راستگو که سال‌های‌سال در 
تلویزی ون برنامه اجرامی کر دند. یعنی هم زمان بااین که 
درس‌های دبیر ستان رامی خواند م طلبه حوزه علمیه هم 
بودم و تازه در گروه تثاتر برادرم هم کار می کردم. خطابه 
راهم یاد گرفته بسودم.بلد بودم روی منبر بروم و حرف 
بزنم؛حتی قبل از این که درس راشروع کنم, به خاطر کار 
تئاتر حرف زدن.یادرست ترش رابگویم خوب حرف 
زدن رایاد گرفته بودم.» 


زدراسبدی: میرم قبل از تولد باز یگر بود 


بقیه از صفحه ۵۱ 


بله» در نمایش طوبی در جنگ. کر مانشاهی 
صحبت کرد م.البته اوایل کار کمی‌مشکل داشتم ولی 
بعد که در سنندج اجراداشتیم.مردم می گفتند که شما 
کر مانشاهی هستید؟ 

#آخرین کار تصویریتان چه بوده‌است؟ 

دار دیبهشت سال گذشته برای شبکه دو آیینه 
ای‌در غبار رابه‌مناسبت ۵ اخرداد کار گردانی کردم 
که‌هنوز پخش نشده‌است.یک تله فیلم دیگر رابه 
اسم سین هشتم نوشته‌ام ونقش اول کار راهم خودم 
بازی کرده‌ام. 

#این پراکند گی‌های, بازی, کار گردانی وفیلم 
نامه‌نویسی برایتان سخت نیست؟ 

۴ این‌ها مثل حلقه‌های زنجیر می‌مانند. تازه 
زمانی که کار گردانی می کنم چون بازیگر هم هستم: 
می‌دانم که باید چه چیزی رااز بازیگر بخواهم واین یک 
امتیاز برای من است. ولی بازی در تئاتر را خیلی بیشتر 


دوست دارم. 
٭اگر قرار باشد از بین همه این هاء یکی راانتخاب 
کنید. کدام است؟ 


ببینیداگر امنیت شغلی ومالی وهمین طور نگاه 
جهانی شدن به تئاتر مابود؛ من پایم رااز تتاترشهر 
بیرون نمی گذاشتم. اما خوب وقتی این شرایط نیست. 
مجبورم که کارهای دیگری بکنم. 

#جذاب‌ترین گافی که روی سن داده‌اید. چه بود؟ 

در تئاتر هر لحظه ممکن است که جملات رایس 
و پیش بگویید و هزار اشتباه دیگر بکنید ولی به خاطر 
دارم که حدود ۵ اسال‌پیش با آ قای‌سیروس‌ابراهیم 
زاده‌همکاری می کر دم؛ حین نمایش بخشی از د کور به 
زمین افتاد؛ بعد ایشان صحنه راخالی گذاشت ورفت 
رابازی‌می کردم وسریع واردصحنه‌شدم؛+شروع 
کردم به جیغ وداد کر دن و مسخره‌بازی که تماشاچی 
از صحنه بی رون کرد. ابتدا گمان کردم که ایشان از 
دست من ناراحت شدند ولی خودم فکر می کر دم که 
فردایش یک هدیه برای من خریدند واز من‌بابت آن 
کار تشکر کردند. 

یک بارهم در نمایش ویسک. من باید از دست 
بچه ها آویزان می‌ماندم ودرزم ان خاصی آن‌هامرا 
رهامی کر دند که‌متاسفانه‌مرازودتر ول کر دند وبه 
جای‌اين که با دست پایین بیایم با زانوبه زمین برخورد 
کردم.به قول‌دوستان, زانویم لب پر شد.در آن لحظه 
به‌اندازه‌ای دردداشتم که دلم نمی‌خواست از زمین 
بلند شوم.باور کنید همان جامی‌خواستم نمایش را 
به‌هم‌بزنم و به تماشاچیان بگویم که‌د یگر نمی‌توانم 
ادامه دهم. 


#چه شد که‌ادامه دادید؟ 


خودم هم نفهمیدم چه شد؛جواد عزتی دیالو گ 
بعدی رابالای سر من گفت و وقتی به اونگاه کردم و 
جوابش را دادم؛ اصلا یادم رفت که زانویم درد دارد. 

#هنوز با افرادی مثل جواد عزتی در ار تباط هستید؟ 
از این که به نوعی از تئاتر کنده شدند وبه کارهای 
تصویری رفتند. راضی‌اند؟ 

۶بله ار تباط دارم و مشخصا چون تئاتر شرایط 
مناسبی ندارداگر کسی بتواند جای پای خودش رادر 
جای دیگر سفت کند؛از تئاتر می‌رود. 

#این نامناسبات تئاتر چه چیزهایی هستند ؟ 

6 ببینید» واقعیت این است که بازیگر ان تئاتر را 
درجه‌بندی‌ای می کنند که اصلااز روی انصاف نیست. 
بازیگر ان تئاتر از درجه یک تاشش شناسایی می‌شوند و 
نسبت به این در جات بر ایشان دستمزد تعیین می‌شود. 
خود من با هزار زور و بد بختی وبا این تجر به بازیگر 
درجه‌دوهستم.حالا این دستمزدهاباید درسه‌قسط. 
زمان تمرین. حین و پایان اجراپرداخت شود. اما این 
خرد خرد پرداخت شود. شر ایط شورای ار زش‌یابی. 
شرایط انتخاب متن‌ها وسالن‌های کمی که داریم از 
دیگر عوامل ر کود تثاتر است.مایک مجموعه تئاتر 
شهر راداریم وسنگلج ویکی دو تای دیگر که این‌ها 
نسبت به جمعیت تهر آن خیلی مجموعه کمی‌است. 
مرش ار یدح روتک ا وای اا رای را 
مثل جواد عزتی هم از لحاظ مالی و شهرتی وهم از نظر 
اعتبار شرایط بهتری را پیدا کر ده‌اند. ولی نا گفته نماند 
که تئاتر یک چیزی در خود دارد ونگهت می دارد که 
ادبی آن می‌شود عشق... 

#از نظر تبلیغاتی هم تتثا تر مشکلاتی را دارد... 

۶+بله تلویزیون که اصلاحمایت نمی کند ونهایت 
تبلیغات ما چند پوستر است که بعد از آغاز اجرایمان 
تازه پوسترها آ ماده می‌شود؛این هم به‌دلیل آن‌است که 
تاروز اجراء هنوز مجوزی صادر نشده که حالا ما بتوانیم 
پوسترهاراچاپ کنیم واين دو باهم هم زمان می‌شوند. 
تئاتر اتفاق نمی‌افتد؛ یعنی واقعا مسولین نمی‌دانند 
کهاگراین تبلیغات زود تر ازاجراانجام گیرد؛:تئاتر 
بیننده‌های بیشتری پیدامی کند. باور کنید آن‌هایی که 
در تهران تئاتر می بینند یا به طور اتفاقی از اجر اها مطلع 


می‌شوند باافرادی هستند که به تئاتر علاقه دارندو 
می‌آیند تثاتر شهر که صر فایک نمایشی راببینند وبین 
چنداجرای هم زمان یکی راانتخاب می کنند. 
#شما با ابوالفضل پورعرب هم کار کردید؟ 
۶«بله,در کار دزد شب. یک روزقبل از کلید خوردن 
کارمان به ایشان زنگ زدم واو هم بسیار لوطی منشانه 
درخواست مراقبول کر د.این کار مصادف شده بود 
بابارش برف شدید در تهران و در همان فیلم یک بار 
مادرم به زمین خورد تاجایی که دیگر نمی‌توانست 
بلند شود. درست روزی که ما باید لو کیشن راتحویل 
می دادیم این اتفاقافتادومن در نهایت بی‌ر حمی‌مادرم 
راروی صندلی نشاندم و پلان‌هایش را گرفتم. 
#شاید خیلی از مخاطبان ما رویای بازیگر شدن را 
در سر بپرورانند و تصمیم بگیر ند که به کلاس‌های 
باز یگری بروند. شما به این کلاس‌هااعتقادی دار پد ؟ 
۶+ ببینید. ابتدا بايد مشخص شود که برای چه 
کسانی این کلاس‌ها برپا می‌شود؛ ممکن است ابتدا به 
ساکن فردی فقط نیاز داشته باشد که بااین حرفه آشنا 
شود؛ برای اؤ مفید ارت درز مان ما یف هو 
درپست‌های کوچک بدست می آوردیم وحتی چای 
هم می‌دادیم تااین که در گروه‌باشیم و چیز یاد بگیریم. 
آن قد ر در پایین دست می ماندیم تا پل پله بالاپباییم 
واصلایکی از افتخارات من‌این‌است که‌سال ۶۷ 
بورغ آجازهداد که بوننیقی فمایش رامن پخسش کت 
این به مرور باعث شد که بافرهنگ خانواده تتاتر آشنا 
شوم وبعد نوبت به روی صحنه آمدنم شد.الان‌این 
تفاقبه ندرت می‌افتد. کس انی‌رامی‌شناسم که صرفا 
فقط علاقه به بازیگری‌دارند ویک دفعه روی‌سالن 
چهارسوبرایاجرامی‌روند؛زمانی این موضوع برای 
مایک تابو بود که خدای من, ایا امکان دارددرسالن 
اصلی فقط بایس_تیم؟اولین بارسال ۰ بود که آن‌جا 
رفتم ووقتی پرده‌باز شد؛همهمه تماشاچیان پاهای 
م نراف لر اتد امای اق فل خالا ین موضوع ا 
عادی‌است.اتفاقی که‌الان در کلاس‌هامی‌افتداین 
است که بر خی‌هامی روند تامعر فی شوند نه این که 
بازیگری یاد بگیرن د و حاضر ند به خاطر این موضوع 
پول‌های کلانی‌هم بدهند.| گر کسی‌ذاتابازیگر باشد. 
هیچ گاه خود رااین قدر ارزان نمی‌فروشد و مسلما به 
وق ے چان خود راید ام کن خلا ممن دل رق از 
اکر 


اګ ارز شهای واقی خود ر انمی شناسيد خو در ایو ای ر 


ن 


آماده کنید 


۵ آنتونی ر ایو 


داستانبای انتخابی آلفر د هیچکاک 


باوجود گرمای شدیدی که 
از چند روز قبل در آن جزیره وجود 
داشت و عرصه رابه‌همه تنگ کرده 
بود آن دونفر خیلی شیک ومرتب لباس 
پوشیده بودند. مردی که کوتاه قد تر بود لباس 
مشکی پوشیده بود دیگری لباس ناز ک آبی رنگ و 
سنجاق زیبایی هم به کراوات او دیده‌می‌شد. آنها 
جل وی دری توقف کردند وز نگ آن رابه صدا 
بوردررابه روی آنهاباز کرد.مرد که‌لباس مشکی 
رنگ پوشیده‌بود سر فرود آورد و به زبان اسپانیولی 
سلام کرد و بعد به زبان آلمانی گفت: 

-ببخشید خانم «هسل مان» از اينکه مزاحم شدیم 
ولی موضوعی پیش آمده‌است که‌باید باشماصحبت 
کنیم.من «میگوئل گنوردی» از وزارت جهانگردی 
هستم و یک بار دیگر هم معذرت می خواهم که سر زده 
زنگ زده ومزاحم شما شدیم. ولی به هر حال موضوعی 
است که باید خواه ناخواه از آن مطلع شوید... 

خانم موبوراز آن‌دونفر دعوت کرد که وارد خانه 
شوند.سیس روبه آنها گفت:من‌درست‌نمی‌دانم 
مامح کر زود ماد رال عانتیزای :۲ 
سرنوشت شوهرم مهمترین مسأله است. نمی دانم شما 
دراین مورد خبری دار ید ؟ 

قبل از اینکه آنها بتوانند جوابی دهند وارد اتاق 
تشیمن‌شدند.زن آنهارادعوت به نشستن کرد. مرد 
خانم محترم ما باید موضوعی رابه شسما بگوییم و شما 
باید تحمل شنیدن آن را داشته باشید. 

زن بی‌صبرانه اورانگاه کر د اما جیزی نگفت. مرد 
کنسولگری آلمان‌ در پالماهستم ووظیفه ناراحت 
کننده‌ای به عهده‌من گذاشته شده که... 

-زن موبور که حوصله‌اش سر رفته بود گفت: 
خدایاشما که مرا کشتید. بگویید چه شده؟ دیروز صبح 


۵۴ ماع ہی 


که من وشوهرم باهم بحثمان شد. من به «کورت» 
[اشسوهرم) گفتم که باید از آن کار خانه لعنتی دست 
برداردودر این جزیره‌زيبابمانیم.امااوعاشق کارش 
است و حاضر نشد از آن کارخانه دست بکشد فده 

مرد کوتاه قد حرف زن راقطع کرد و گفت: 

-خانم خواهش می کنم بگویید شوهرتان دیروز 
ی شمارا ترک کرد وازایجاخارچ شد؟ 

زن‌بلافاصله جواب داد: کمی قبل‌ازساعت ۹او 
لباس شنای خود را بر داشت و به طرف بندر رفت. 

-فکر می کنید چه مدتی طول می کشد تابه بندر 
برسد؟ 

-تصور نمی کنم بیش از چهار یا پنج دقیقه زیر ااوبا 
اتومبیلی که کرایه کرده بودیم به بندر رفت. 

سینای انسن امکان دارد که آوبه قایق مسافربری 
که از آنجابه طرف «کالاسانتانی» می‌رفت.رسیده 
باشد؟ 

زن‌موبور با تکان دادن سر جواب مثبت داد وبعد 
نگاهی پر معنابه دییلمات کرد و گفت: بله. ممکن است 
رسیده باشد. اما منظورتان از این سؤال چه بود؟ 

مشاور حقوقی کنسولگری آلمان کمی مکٹ کرده 
وبعدجواب داد: خانم محترم‌باید بگویم کهحادثه‌بدی 


سا رو ۳۶۷۸ 


رخ‌داده‌است.قایق مسافربری که‌ساعت ٩صبح‌از‏ 
بندرح رکت کرده‌بود. غرق شده ومااحتمال می‌دهیم 
که شوهر شما هم با آن قایق غرق شده باشد. 

زن مانند آنکه شو که شده باشد. سکوت کرد. 
مشاور ادامه داد:متأسفانه باید بگویم که ماتقریباً 
اطمینان داریم که این اتفاق رخ داده زیر اصبح دیروز 
دیده‌اند که گویا می‌خواسته به شنا بر ود. 

زن‌با تکان‌دادن سر حرفه ای او راتأیید کرد و 
گفت:بله!من واوتقریبا تمام این چند روزهر روزبا 
قایق مسافربری به طرف کالاسانتانی می‌رفتیم. انجا 
ساحل ماسه‌ای خوبی دارد و درست برخلاف ساحل 
صخره‌ای اینجا که محل مناسبی برای شنا نیست... 

مشاور کنسولگری دوباره شروع به صحبت کرد: 

-اين قایق مسافری ساعت ٩‏ وربع صبح در فاصله 
سه مایلی ساحل غرق شد و هشت نفر از مسافرانی که 
آنهاست ناپدید شده‌اند و چون تاحالااثری از آنهابه 
دست‌نیامده,ناچاربایدبا کمال‌تأسف آنهاراغرق 
شده‌دانست... کسانی که در ساحل ایستاده بودند 
می گویند که از دور شعله آتشی را در قایق دیده‌اند. 

ظاهر آدیگ بخار آن آتش گرفته و بعد منفجر شده 
وباعت غرق شدن قایق شده. ما تلاش زیادی برای 

نجات جان مسافر ان انجام دادیم اماجز چند تخته پاره 
چیزی از قایق به دست نیاوردیم. 

زن که ظاهر آناراحت شده بود سر خود رابین دو 
دست گرفت و گفت: آه خدای من!من تاالان فکر 
کردم او به خاطر جر و بحث دیروز صبح‌مان شب را 
به خانه نیامده.حتی دیشب وقتی از نیامدن او به خانه 
نگران شد م وبه پلیس تلفن کر دم افسری که پای تلفن 
بود بالحن اطمینان بخشی به من گفت که حادثه خاصی 
اتفاق نیفتاده و نباید نگر ان باشم. 

آن دو مرد دیگر ظاه رآ کاری نداشتند در نتیجه 
از جای خود بر خاستند وسری فرود آورده‌و به سمت 
در خروجی حر کت کردند. زن هم انهاراتاجلوی در 
بدرقه کرد. چند لحظه بعد. زن در حالی که لبخند 
می‌زد روی صندلی نشست و درست مثل اینکه هیچ 
اتفاق بدی‌نیفتاده‌به صدای‌اتومبیل آن دو که‌از آنجا 
دور می‌شد ند گوش داد. 


ظهر شده ب ود و آفتاب سوزان باتسام قدرت 
کی تابید. مادلن هسل مان ازجای خودبرخاست و 
پنجره رو به بیرون رابست ودستگاه خنک کننده‌را 
روشن کرد و بعد روی یکی از صندلی‌های چوبی دور 
میز نشست. در این موقع مردی کوتاه قد وچاق لبخند 
زنان وارد شد و گفت: همسر عزیزم. عالی بود. تو 
نقش‌ات را خیلی خوب بازی کردی. 

مادلن‌هسل‌مان به تندی‌روی خود رااز اوبر گر داند 
وباخشم ونفرت گفت: تسویک خوک دروغگوو 
کثیف هستی کورتالعنت به تو. کاش تو در آن‌قایق 
مس‌افربری بودی وبا آن غرق‌می‌شدی. آنوقت من از 


دست توراحت می‌شدم. 
سرنوشت اینطور بود. اما توچرادروغ گفتی؟ چرابه 
آنهانگفتی که من سوار قایق نشدم؟ 

زن‌نگاه تندی‌به شوهر خود کرد و گفت:چه توقعی 
داشتی؟ توقع داشتی به آنها بگویم که ماورشکست 
شده‌ایم؟ دلت می‌خواست بهاوبگویم که آقای 
هسل مان کار خانه بز رگ خود رااز دست داده‌ودیگر 
کارخانه‌ای ندارد؟ یا شاید توقع داشتی به اوبگویم که 
تودیر وزصبح زود کمی بعد از آنکه‌از خانه خارج‌شدی 
جون‌اوراق‌بورس خودت راجا گذاشته بودی به خانه 
سوت کشیده واز بندر دور می‌شد تو داشتی در به در 
دنبال اوراق بورس می گشتی؟ شاید هم بدت نمی آمد 
که به آنهامی گفتم من خبر غرق شدن‌قایق راز رادیو 
شنیدم و آن رابرای تو گفتم وتوضمن آنکه خوشحال 
زدوبه من گفتی که توراروی اسکله‌محل‌سوار شدن 
قایق مسافربری دیده‌اند و به همین دلیل همه تصور 
می کنند که توهم سوار آن‌قایق شده‌ودر دریاغرق 
شده‌ای. 

مرد که‌دیگر حوصله‌اش‌ سر رفته بود. حرف او را 
خب بقیه نقشه‌ای را که من کشیدم و خودت پسندیدی 


یادت نرود.جرا که به نفع خودت است وباید اجراشود. 
دو میلی ون دلار پول نقدی که بابت بیمه عمر من از 
شر کت بیمه دریافت می کنی پول قابل توجهی است! با 
این پول می‌توانیم در آمریکای جنوبی بمانیم و زند گی 
راحتی رابگذرانیم وهر قدر می‌خواهیم خرج کنیم. تو 
هم که به پول علاقه داری و هیچ چیز برایت مهمتر از 
پول نیست. 

مادلن که با شنیدن حرفهای شوهرش کمی آرام 
شده‌بود گفت: کاملا حق با توست کورت. ما باید سعی 
کنیم این پول رابدون هیچ مشکلی به چنگ بیاوریم و 
به همین خاطر نباید کوچکترین اشتباهی در کار خود 
داشته باشیم.مهمترین مسأله لباسها ووسایلی است 
که‌تودیروز به همراه‌داشتی باید نها رااز بین ببریم تا 
به دست کسی نیفتد. زیر ادر غیر این صورت می فهمند 
که تو غرق نشده‌ای و زنده هستی. 

کورت لبخندی زد و گفت: 

-بله!حق با توست.می‌بینم آنقدرهاهم که تصور 

سپس کورت سوییچ اتومبیلی را که در دست 
داشت وباان‌بازی‌می کر درادرجیب شلوار خود 
گذاشت وبا خود زمزمه کرد: بله! این یک دست لباس 
باید نابود شود اما چطور و چگونه؟ 

مادلن که متوجه شد او چە می گوید ودر فکرچیزی 
است جواب داده در انبار زیر ژمین, کف انباز نرم است 
ومی‌توانی به آسانی آن رابکنی ولباسها را آنجاببری و 
زیر خاک مخفی کنی.. 
کورت حرف او را تأیید کرد و گفت: 


-بد فکری‌نیست. آنجامی‌توانم به راحتی زمین را 
بکنمولباسسهارادفن کنماماباید گودال عمیقی باشد تا 
اگر کسی به چیزی شک کرد نتواند لباسهاراپیدا کند! 

بعد هم پله‌های زیر زمین را گرفت وپایین رفت و 
آنجا مشغول کندن زمین شد. نیم ساعت بعد مادلن با 
یک لیوان بز رگ نوشیدنی خنک وارد زیرزمین شد. 
کورت تقریباً از کندن زمین فارغ شده‌بود. این گودال 
حدودیک ونیم متر عمق داشت ونیم متر عرض.زن 
لیوان نوشیدنی رابه دست شوهرش داد ودر حالی که 
لبخند شیطن تآمیزی می‌زد گفت: 

ردان رین تیه رکا موی 

کورت لبه گودال نژ 2 و چون تشنه‌اش بود 
لیوان نوشیدنی رایک جاسر کشید.مادلن بعد از آنکه 
کورت سرش رااز روی‌لی وان بلند کرد که نفس تازه 

-اين گودال شبیه قبر نیست. خود قبر است. 
می‌دانی قبر کی ؟ قبر توا 

کورت مات ومتحیر به مادلن خیره شد. زن در 
حالی که با صدای بلند می‌خندید گفت: 

-می‌دانی در نوشیدنی‌ات چه بود؟ م رگ موش! 
حالا من صاحب دو میلیون دلار ثروت تو هستم. پول 
بیمه عمر توراازشر کت بیمه‌می گیر م و توهم به راستی 
مرده‌ای ودیگر حقه‌ای در کارنیست. پلیس هم چون 
توراروی اسکله دیده‌تصور می کند تو واقعا درقایق 


بودی و غرق شدی. 

کورت فریادی کشید وخواست به طرف زن 
حمله‌ور شود و گلوی او رابفشارد اما تلاش او بیهوده 
بود زیراسم سیانور خیلی زود اثر کرد واوسرش گیج 
رفت وبه زمین افتاد. زن معطل نکر د. فور | دست به 
کار شد. جسد شوهرش را کشید و در همان گودال 
انداخت و بعد هم به سرعت خا کهایی را که اواز گودال 
بیرون ریخته بودروی جسد ریخت و کورت را که‌هنوز 
نمرده‌بود. زنده به گور کرد! 

این کار در حدود نیم ساعت وقت زن را گرفت و 
| خرین بیل خاک راروی جسد ریخته بود که صدای 
زنگ در خانه از بالا شنیده‌شد. مادلن هسل ‌مان فوراً 
دستی به سر و روی خود کشید وخاکهای روی آن را 
پاک کرد وباعجله در زیرزمین رابست واز آن خارج 
شدوبه طرف در دوید.نفس نفس زنان آن راباز کرد 
که ببیند کیست. وقتی در باز شد مرد خوش لباس 
مشاور کنسولگری راپشت در دید که می گفت: 

-ببخشید! باز هم م زاحم شدیم. 

او وارد شد و همراه‌او عده‌ای از افراد پلیس هم وارد 
شدند. مادلن متحیر مانده‌بود که چه اتفاقی افتادهو 
آنهاچه می‌خواهند و چرا آنجا آمده‌اند و در حالی که 
آنهاراباتعجب نگاه‌می کر د.مشاور قضایی کنسولگری 
لبخندی به اوزده و گفت: 

-خانم.این بار من یک خبر خوش برایتان آورده‌ام 
که جبران خبر بد قبل رامی کند. شوهر شمازنده 


٩ مرواو‎ 


است! 

این خبر صاعقه‌ای بود که به سر مادلن فرود آمد. 
او تکانی خورد و به لرزه‌در آمد و رنگ وروی خود رابه 
ی باخت. تغییر حالت او از نظر افسر پلیس پوشید ؛ 
نمان دواو گفت:خانم شماقبلاً گفتید شوهر شمابا 
اتومبیل کرایه‌ای که در اختیار داشت به طرف اسکله 
قایق‌های مسافر بری رفت. ولی امروز ما آن اتومبیل 
کرایه راجلوی در منزل شمادیدیم!من مدتی درباره 
این موضوع که چطور این کار امکان‌دارد فکر کر دم‌وبه 
این نتیجه رسیدیم که شوهر شما باید زنده باشد و خود 
اواتومبیل رابه اینجا اور ده باشد وبدون شک او سوار 
قایق نش ده زیرااتومبیل فقط یک سوییچ‌داشته که آن 
هم نزد شوهر تأن بوده است. 

مادلن خیلی ناراحت شد. آنها اشتباه‌بزرگی کرده 
بودند که اتومبیل راجلوی در خانه گذاشته بودند ودر 
حقیقت اصلاً فراموش کرده‌بودند که‌اتومبیل‌بایددر 
اسکله باشد. نه جلوی خانه ا همان لحظه فکر ی به خاطر 
مادلن رسید و در جواب افسر پلیس گفت: 

-بله درست است. امامن فراموش کردم بگویم که 
دیشب موقعی که از جلوی اسکله می گذشتم, اتومبیل 
کرایه خودمان را آنجا دیدم و جلو رفتم ودیدم سوییچ 
هم روی‌اتومبیل است.ظاه رآ ک ورت چون عجله 
داشت سوار قایق شود. سوییچ راروی آن گذاشته و 
رفته بود. من هم سوار اتومبیل شدم و آن رابه خانه 
آوردم و جلوی در خانه گذاشتم البته هنوز نمی‌دانستم 
که او سوار قایق شده و قایق غرق شده. 

- که اینطوراخب لطفاً سوییچ رابه من نشان دهید. 
اگراینطور باشد قضیه حل است. 

-مادلن جواب داد: البته! 

وبعد به دنبال سوییچ کشوها وقفسه رایکی پس 
از دیگری کشید و به جستجو پر داخت ولی آن راپیدا 
نمی کرد. مشاور حقوقی کنسولگری آلمان موّدبانه 
تخوب امست ما هم به کیک شم بيانيم زدنبال 
سوییچ بگردیم. 

مادلن ساکت ماند. افسر پلیس آشاره‌ای به افراد 
خود کرد. آنهامشغول گشتن و باز رسی نقاط مختلف 
خانه شدند. مادلن با خود می‌اند یشید اگر این سوییچ 
لعنتی پیدا شود غائله ختم می شود و آنهادیگر شک 
نخواهند کرد واز اینجامی‌ر ون د. در غیر این صورت 
به بازرسی ادامه می‌دهند و به زیر زمین می‌روند. در 
این موقع نا گهان د چار ترس ووحشت عجیبی شد وبه 
یاد آورد شوه رش قبل از رفتن به زیر زمین سوییچ را 
در جیب لباس خود گذاشته بود. همان لباسی که به تن 
داشت وبا آن زنده به گور شد. 

همان موقع صدایی از زیرزمین به گوش رسید. 
کی از مآمورانپلیس فریاد کشید: 

-بیایید اینجا! جسد کورت هسل‌مان را اینجا دفن 
کرده‌اند. 

مادلن جش مان خود رابست وروی زمین افتاد. 


دیگر همه چیز برای او تمام شده بود. 
Li‏ 


محر عء ماس ۵۵ 


ته 


شهر 


تو احتر ام وا خشو نت و ات 


ټبادد ددست اور د 


9 ماود ۱ 


جوان تر وتمند و پند عارف 


جوان ثروتمندی نزد عارفی رفت واز او اندرزی 
برای زند گی نیک خواست.عارف او رابه کنار پنچره 
برد و پرسید: چه می‌بینی؟ 

گفت: آدم‌هایی که می آیند و می‌روند و گدای 
کوری که در خیابان صدقه می گیر د. 

بعد آینه بزرگی به اونشان داد وباز پرسید: در 
آینه نگاه کن و بعد بگو چه می‌بینی؟ 

گفت: خودم را می‌بینم! 

عارف گفت:... 

دیگر دیگران را نمی‌بینی! 

اینه وپنجره‌هر دوازیک ماده‌اولیه ساخته 
شده‌اند: شیشه 

اما در آینه لایه‌ای نا زک از نقره در پشت شيشه 
قرار گرفته و در آن چیزی جز شخص خودت را 
نمی‌بینی. این دو شیشه را با هم مقایسه کن:وقتی 
شيشه فقیر باشد. دیگران را می‌بیند وبه آنهااحساس 
محبت می کند. اما وقتی از جیوه (یعنی ثروت) 
پوشیده می‌شود. تنها خودش رامی‌بیند. تنها وقتی 
ارزش‌داری که شجاع باشی و آن پوشش جیوه‌ای را 
از جلو چشم‌هایت برداری, تا بار دیگر بتوانی دیگران 
راببینی و دوستشان بداری. 


شب که چشم‌ها از کند و کاو روزانه خسته‌اند و 
خاموشی و آرامش و سکوت براطراف پراکنده شد 
واف کار پرهیاه و آرام گرفت دستش راروی قلب 
کوچکی می گذارد که آرام می‌تپد. گویی می‌خواهد 
پرواز کند فراتر از این قفس آرام چشم‌ها رابه روی 
این دنیا می‌بندد قلب کوچک ارامش رااز دست 


داده به اوج می‌اندیشد و ناآرام‌تر خود را به میله‌های 
این قفس تنگ می کوبد ترامی طلبد ای مهربان. ناله 
می کند خدایم. محبوبم کجایی که وصالت را می‌يابم. 
جای من این جا در این قفس نبود و... 

ناگ هان صدایی می آ ید صدایی از اعماق هفت 
آسمان خداوندی: ای قلب کوچک بازیگوش. من تو را 


۵۶ رگد رع سے س 


دوست تر از هر چیزی داشتم و به عهدت ایمان داشتم. 
تو رادر این قفس قرار ندادم که بمانی که بپوسی تو را 
فرستادم تا قفس رابا بال‌های کوچکت با شور وهیجان 
وعاشقیات برایم تا بالا بب‌اوری تاعرش خداوندی 
تانزد خودم. بلند شو هر شب و روز به یادم؛ باشور 
واشتیاق بتپ. تاهر روزیک قدم این قفس تنگ و 
نافرمان رابه طرف من نزدیکتر کنی؛دیدی مأموریت 
تو سخترین مأموریت است. بیا کوچک عاشق نگذار 
عشقت میان میله‌ها خاک بگیرد. 

بیامن منتظر مء بیا که رد پای قدمهایت راتا آسمان 
گل خواهم چید و باهدایای تو آسمان هر روزی آبی‌تر 
می‌شود و زمین سبز تر. 


در شهر "میانه "نوجوانی باه وش تمام کتابهای 
استادش را آموخته وچشم بسته آن‌ها رابرای دیگر 
شاگردان می‌خواند. 
امر آموزش دادن‌مرا کمک کنی شاگرد پر سید چه 
امری؟استاد گفت آموزش‌بدهام انصیحت مکن. 
شاگرد گفت چرا نصیحت نکنم. استاد پیر گفت دانش 
در کتاب هست اما پند آموزی احتیاج به تجر به وزمان 


دارد که توآن رانداری. خرد نتیجه باروری دانش و 
تجربه است. 

شاگرد گفت: درس بز ر گی به من آموختید سعی 
می کنم امر شما راانجام دهم. 

ارد بز رگ اندیشمند نامدار کشورمان می گوید: 
سرایش یک بیت درست از زند گی, نیاز به سفری» 
هفتاد ساله دارد. گفته می‌شود سالها گذشت و تا استاد 
زنده بود آن شاگرد. کسی را اندرز نمی‌داد. 


گفته می‌شود رودکی در 
م نوجوانی رقیبی در پای 
درس استاد ابوالعنک 
بختیاری داشت او 
همچون رودکی خوب 
می‌نواخت وصدای 
گرمی‌داشت. و شعر هم 
می‌سرود. 
سالها بعد رقیب رود کی 
مطرب دوره گرد ناشناسی بود ورود کی در دربار 
نصربن احمد سامانی. 
یکی از دوستان قدیمی آن دواز رود کی علت این 
امر راجویا شد رود کی گفت آن دوست دل در هوای 
عشوه زنان و پستوی خانه داشت من در هوای ایران 
و تاریخ آن. واینچنین است که متفکری همچون 
اردبزرگ می گوید: «هنرمندی که آرمانی بزرگ در 
سر ندارد جز پلشتی چیزی نمی آفریند.» 
احترامی که رود کی به تاریخ و فرهنگ کشور 
ارو ۳۶۷۸ 


> حکایت 
در خور و بیابانک, ثابت خان از خوانین سرشناس 
ومعتبر بود.مدتهانیز ریاست آموزش وپرورش 
رابرعهده داشت او نو کر خانه‌زادی داشت به نام 
جعفرخالو کسه خان او را مستخدم اداره تمود بتابر 
عادت.هر وقت جعفر مر اسلات‌اداره‌رامی | ورد. وارد 
دفتر که می‌شد. می گفت:« خان سیات نامه آوردم» 
روزی ثابت خان با قدرت تمام بر سر یز ریاست 
نشسته‌بود که جعفر نامه‌هایاداری راجلوش گذاشت. 
اولین نامه را که باز کرد دید حکم بازنشستگی خودش 

ست شعری فی‌البداهه سرود: 

هرا سال ریاس به این دی رود 
که جعفری زدر آید که خان تو معزولی 
دکتر باستانی پاریزی 
> طنز 


بچه‌حلال زاده به داییش می‌ره! 
روزنامه توفیق کاریکاتوری از د کتر امینی کشیده 
بود که دارد قفل به در عمارت بهارستان «مجلس» 
می‌زند گوشه دیگرش تصویر محمدعلی شاه‌را کشیده 
بود. زیر کاریکاتور نوشته بود: 
بچه حلال‌زاده به داییش می‌ره! 
محمدعلی شاه بر ادرخانم فخر الدوله و دایی دکتر 
آمینی بود. 
> نخست‌وزیر کلنگی 
توفی ق نام اسدالله علم را«صدراعظم کلنگی» 
گذاشته بود. چون بهر مناسبتی کلنگی بر زمین می‌زد. 
روزی کاریکاتوری روی جلد علم رانشان می‌داد که 
باهواییما از روی خرابه‌های تخت جمشید می گذ شت. 
علم به همراهان گفت: اینجا راهم ما کلنگ زدیم؟! 
-خیر قربان! اسکندر زد! 
> حکایت 
در اثر بد گویی‌هایی که کردند وثوق‌الدوله 
کمک‌هایی که به ملک‌الشعرا«بهار» می کرد قطع 
نمود. این رباعی راملک الشعرا خطاب به او برایش 
فرستاد. 
قلبم به حدیثی که شنیدی مشکن 
عهدم به خطایی که ندیدی مشکن 
تیغی که بدو فتح نمودی مفروش 
اه 
وثوق‌الدوله جواب داد: 
وی جام زدوده.در شکستت کوشم 
هنگام نبرد تیغ دیگر گیرم 
در وقت صبوح جام دیگر نوشم 
ملک پاسخ داد: 
ای خواجه وئوق! وقت غرق تو رسد 
هنگام خمود رعد و برق تو رسد 
جامی که شکسته‌ای به پای تو خلد 
تیغی که فکنده‌ای, به فرق تو رسد 
روزنامه رعد و برق سیدضیاءالدین طباطبایی 


ورزشی 


از و از کدی ل چان 


«پل برایتنر» دفاع چپ افسانه‌ای تیم ملی آلمان 
غربی در دهه ۷۰ درباره تیم بارسلوناقهرمان ارو 
در فصل گذشته و قهر مانی سه دوره پیایی لالیگا طی 
چند سال اخیر می گوید: هیچ تیمی در شرایط طبیعی 
نمی تواند بارسلونا راشکست دهد. زیر | | نان فوتبالی 
بازی می کنند که خواندان آن ودستور توقف بازیکنان 
این تیم غیر ممکن است. ۱ 

«پل بر ایتنر» که عامل قهرمانی المان غربی در جام 
جهانی ۱۹۷۴ محسوب شده وهمراه با بایرن‌مونیخ در 
سال‌های ۱۹۷۴ تا ٩۷۶‏ ۱سه‌بار جام‌قهر مانی‌باشگاه‌های 
اروی انار آن خود کرده‌است.درادامه‌این‌اظهارات 
می‌افزاید: حضور بازیکنانی مانند «لیونل مسی»» «ژاوی 
هرناندز» و«آندرس اینیستا» در جمع مردان بارسلونا 
قدرت این تیم رادو چندان کرده و باعث شده‌تا بارسلونا 
بدل به قوی‌ترین تیم کنونی جهان شود. 

«پل برایتتر» که در مصاحبه‌ای با تلویزیون شسهر 
مونیخ شر کت کرده بود در ادامه می گوید: تا زمانی 
که‌اين سه بازیکن در شرایط کنونی خود بسر برند. 
با سلوناغیر قابل مهار بوده وحضورآنان‌باعث می‌شود 
که بازیکنان دیگر نیز ۲۰./بهتر از توانایی‌های عادی 
خود رابه نمایش گذارند. زیر این سه بازیکن قدرت 
تم ر کزراازبازیکنان حریف گرفته وهمین مساله باعث 
می‌شود تاسایربازیکتانبارسلوناقابلیت‌های‌بیشتری 
به دست آورند ومن مطمتن هستم که فرضاً بازیکنی 


حبیب الله نیک نژاد 


مثل «بوبان کر کیچ» که امسال‌با 
قراردادی‌باور نکر دنی‌ازبارسلونا 
جداوراهی آ.اس.رم ایتالیاشده 
است. کیفیتی به مراتب پایین‌تر 
از | نچه در بارسلوناداشت دراین 
تیم ایتلیاییارائه کند. 

بارسلونا از پشتوانه بسیار بالای مردمی در منطقه 
کاتالونیای اسپانیا برخوردار است وسر عناد بادولت 
مر کزی‌دارد و شهروندان این منطقه به بارسلونابه 
عنوان نماد ستیز هجویی و مبارزه‌نگاه می کنند. 

بارسلونا هفته گذشته چندین دیدار در آمریکا 
ب رگزار کرد و شکست آنان مقابل منچستر یونایتد 
تداعی گر دیدار پایانی جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا 
درفصل گذشته بود وشیاطین سرخ انتقامی هر 
آنچه نسبی از بارسلونا بازپس گرفتند. بارسلونایی 
که بسیاری از بازیکن ان ثابت خود رااز جمله «لیونل 
مسی».«کارلوس‌پویول»و«دانیلآ لوز»و...رادراختیار 
نداشت. اما نکته جالب درسفر به آمریکااظهاراتی بود 
که «بیل گیتس» بانی کمپانی مایکر وسافت در دیدار 
با بارسلونایی ها و در باره «په‌په گوار دیولا» سرمربی 
سه سال اخیر بارسلونامی گوید:این مربی بز رگ یک 
نابغه است و تنها نابغه‌ها می‌توانند عملکر دی مشابه او 
در بارسلونا داشته باشند. 

امادر این دیدار توافق تامه‌ای به امضاء رسید که 


وکا ورذ لوچاو ریو 


«خولیو باتیستا» سرمربی ناموفق تیم ملی آرژانتین 
پسس از تا کامی در جام ملت‌های آمریکای لاتین ازاین 
آمریکای جنوبی در بازیهای‌جام‌جهانی ۰۱۴ ۲برزیل 
گریبانگیر آنان نشود. حذف آرژانتین از ادامه مسابقات 
جام ملت‌های آمریکای لاتین ضرر و زیان‌های زیادی 
هفته از «خولیو با تیستا» محافظت کر د واجازه‌نمی‌داد 
که این مربی بدون محافظ از خانه خارج شود. حذف 
آرژانتین باعث شد تابسیاری از هتل‌های این کشور 
خالی از مسافر شده و بدین ترتیب میلیونها دلار ضرر 
به دولت وارد آید. درنهایت رئیس قدیمی‌فدراسیون 
فوتبال آرژانتین‌این‌مربی راب ر کنار کردوسرمربی 
سایق «استیودیاسنا» راجایگزین وی کرد.مربی که با 
این تیم قهرمان جام باشگاه‌های آمریکای جنوبی شده 
واز محبوبیت و صلابتی بالا در جامعه فوتبال ارژانتین 
بر خوردار است. 

این‌مربی بز رگ بلافاصله بعد ازاتتقادش از« گابریل 


باتیستوتا» بهترین گلزن چند دهه اخیر فوتبال جهان و 
«روبر تو آیالا» کاپیتان اسبق تیم ملی آرژانتین به عنوان 
دستیارانش یاد کرده و قول موفقیت‌های زیادی برای 
آرژانتین در آینده داد. 

لازم به ذ کر است که برای مسابقات جام جهانی 
۴ برزیل ٩‏ تیم حاضر در این منطقه طی ۱۸ بازی 
به صورت رفت و بر گشت رویاروی‌هم قرار می گیر ند 
وچهار تیم اول بصورت مستقیم و تیسم پنجم هم در 
دیدارهای مرحله پلی‌اف بانماینده قاره اقیانوسیه 
شر کت و برنده راهی جام جهانی می شود. 

در آخرین روزهای باقیمان ده‌از دوران‌مربیگری 
«خولیو باتیستا» در تیم ملی آرژانتین نظر اورا درباره 
مقایسه «دیه گو آرماندو مارادونا» با «لیونل مسی» 
پرسیده‌بودند کهوی‌می گوید: آنجه «مارادونا» را 
متمایز از «لیونل مسی» می کند. تکنیک بر تر وی قدرت 
بدنی بیشتر «مارادونا» نسبت به «لیونل مسی» ویا 
پیروزی در جام جهانی ۱۹۸۶ و نایب‌قهر مانی جهان در 
سال ۱۹۹۰ نیست که این کاراکتر و کاریزمای «دیه گو 


مداو _ 


تب رایس جهان صرت کیرد واز آنجاکة یار سلوتانکی 
از حامیان بز رگ «یونیسف» می‌باشد. امضای چینی 
تفاهم‌نامه‌ای میان اعضای آن‌بایکی از بر جسته‌ترین 
شخصیت‌های حال حاضر اقتصاد جهان نشان از اعتبار 
ومنزلت این تیم بز رگ اسپانیایی دار د که‌دوهفته‌دیگر 
باید در سوپر جام قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا رویاروی 
رئال مادرید صف آرایی کند. 

بارس لونابعد از شکست از منچستر یونایتد در 
آمریکابه آلمان رفت و در یک تورنمنت چهار جانبه 
درشهرمونینباوی کر دودر مدال این رها در پرایر 
بایرن‌مونیح با تمام بازیکنان بزر گش به پیروزی دو بر 
صفر رسید باجام قهرمانی راهی اسپایاشود. 

«یه‌یه گوار دی ولا» بعد از این پیر وزی گفت:مادر 
ورزش‌گاهی به پیروزی رسیدیم که شاید فینال جام 
قهر مانی باشگاه‌های اروپارامادر این جابازی کنیم واین 
بهترین تجر به برای بازیکنان ما و حتی خود من بود. 


آرماندو 
مار ادونا» 
است که او 
رادر تاریخ 
در تیان ا 
آرزانتین و لا اه 
شاید جهان. متمایز می کند. مارادونا یک رهبر بالقوه‌در 
زمین‌فوتبال‌بود که‌روانشناسی او خاص‌بوده‌واورانسبت 
به دیگران, متمایز می کند. رفتار خاص و تحلیلهای ویژه 
مارادونا که حتی در گویش‌ها وپاسخهایش به مخالفان 
بارز بود. مارادونایی راساخته بود که چه در زمین و چه 
درحاشیه زمین (به عنوان مربی) استثناء بود. افزون 
بر آن.قرار گر فتن هافبکهایی مانند ژاوی یا اینیستا که 
در بارسلوناخود توان رهبری تیم رادارند. به مسی 
دراین‌باشگاه فرصتی استئنائی می دهد که در مقابل 
خط دفاعی گسیخته ومتلاشی حریف. هر کاری‌مایل 
است, بکند. چیزی که در تیم ملی برایش فراهم نیست 
وچون کارا کتر مارادوناءیگانه بود.اصولاً به بازیکنان 
مکملی مانند ژاوی واینیستا نیازمند نبود. حال آن که 
وضع مسی فرق می کند واوءاز توانایی‌های شخصیتی و 
خصلتی مارادونا بر خوردار نیست. 
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ورزشی e‏ 
او اوور تن 
گفتگو: فاطمه فولادی تنظیم: لیا شیرازی 


وزندگی با منصورخان پورحیدری بگوید... 


# مصاحبه را از حذف تیم ملی آغاز می کنیم. گویا 
در ادامه این ماجرافیفا تیم را داد گاهی کرد... 

بله! وقتی تیم ما حاضر نشد بالباس‌هایی به جز 
ار ای ها 
شده‌بود.بازی کند.فیفابر اساس آیین‌نامه شماره 
۲ موظف بود برای تیمی که خود رااز بازی‌ها کنار 
می کشد و انصراف می‌دهد یک کمیته انضباطی 
ترتیب دهد تا آن تیم مستلزم پرداخت جریمه شود. 
دراین راستابرای ماهم داد گاهی تشکیل دادند ومن 
هفته گذشته به همراه و کیل تیم در این جلسه حضور 
پیدا کردیم.در آن جلسه به این نتیجه رسیدم افرادی 
که در این داد گاه شر کت کرده‌اند. توجیه نیستند و 
فهمیدم دلیل آن‌هاء هنگام ايراد گرفتن از لباس‌های 
ما؛ءاصرار برای حذف کردن ایران از مسابقات نبوده 
است:بلکه درباره‌لباس‌هایمان توجیه نبودند واين 
باعث بروز سوء‌تفاهماتی شده بود. 

#در واقع می توان گفت مشکل اصلی‌شان پوشیده 
بودن لباس‌ها بوده, درست است؟ 

به این دلیل هم می‌توان گفت نه! آقای سپ بلاتر. 
وقتی‌مارادر بازی سنگاپور با آن لباس‌هامی‌بیند. 
ناراحت می شود و می گوید سخت است که تیم بااین 
لباس‌هابازی کند.ایشان تصور می کر دندا گر اعتراض 
کند مالباس‌هایمان رادرمیآوریم وبه بازی ادامه 
می‌دهیم اماوقتی دید از ادامه بازی انصراف دادیم. 
به این نتیجه رسید ما به اصولی پایبند هستیم و آن‌ها 
نیز نمی توانند در تغییر این عقاید بر ماچیره شوند پس 
اجازه‌دادند باهمان لباس‌هابازی کنیم اما متاسفانه با 
این که خوب در زمین درخشیدیم باز هم نتیجه رادر 
نهایت به ترکیه واگذار کردیم. 

#یک مساله برای من توجیه ن دارد و آن این که 
خود فیفا از شما تغییر شکل کلاه در لباس تان را 
می‌خواهد اما باز هم بر روی همان د ید اولیه پافشاری 
می‌کند..! 

سازمان تربیت بدنی به ما گفت که برای 
کلاه‌هایمان لبه بگذاریم که البته این کلاه‌بامسابقات 
۵۸ 2 


ر ستته وی 


مقدمه:بدون شک دکتر فر يده شجاعی فرد ی است که بیش از همه. از زیر وبم‌های فوتبال دختران 
ایرانی باخب راست ومی‌توان دگفته‌های ز یادی در رابطه‌با کنار 
گذاشتن بان وان‌ایرانی از المپیک ودست و پنجه گر مکردن با 
مشکلات پیش روی‌داشته باشد. هم چنین از جوفوتبالی خانواده اش 


المپیک نوجوانان فرق داشت. با این حال خانم ایرانی 
-بحرینی که به عنوان ناظر مسابقات ما رابازرسی 
کردوازف رم لباس‌هایمان دیدن به عمل آورد.ایراد 
را پوشیدن لباس‌هایی با يقه اسکی مطرح کر ده بود در 
حالی که قانون پوشیدن چنین لباس‌هایی بعد از این 
مسابقات به طور عام مطرح شد ولی آن‌ها در بازی ما 
آن‌راابلاغ واجرا کردن د و وقتی ماعکس‌هایی که‌از 
تیم‌هایی مختلف با این لباس‌هابه آن‌ها نشان دادیم. 
خودشان به این نتیجه رسیدند که اشتباه کر ده‌اند. 

#اگر فیفانپذ یرد قانون را تغییر بدهد. چه اتفاقی 
می‌افتد؟ 

قصه بسکتبال در فوتبال بانوان تکر ار می‌شود. الان 
تیم بسکتبال ۰ ۲سالاست که‌با کشورهای خارجی 
که می توان بالباس پوشیده این ورزش راانجام داد. 
مگر تا کی می‌توان تمرین کرد تادر نهایت صرفا برای 
خودمان لیگ بر گزار کنیم؟ البته من به این راحتی 
کوتاه‌نمی آیم واز آن‌جایی که عضو کمیته بانوان 
آسیا هستم و به زودی جلسه‌ای در این کمیته خواهیم 
بگیرم. , 

#فرض کنیم که‌اصلار وی‌حجاب‌ایر ادنمی گر فتند 
و مشکلی هم پیش نمی آمد. در این صورت چقدر امید 
داشتید که به مرحله بعدی صعود کنیم ؟ 

تیم مانسبت به گذشته خیلی بهتر شده‌است و 
دیگر مانند قبل بسته‌بازی نمی کند اما برای این که 
بخواهیم خودمان را جلوتر از ۶ تیم بر تر بدانیم خیلی 


ارو ۳۶۷۸ 


Sports‏ گفتگوباد کتر فریده شجاعی, نایب رییس فد راسیون فوتبال 


ا و 


بودیم که عملکردی قابل تامل داشتند. نسبت به 
فوتبال آقایان. تیم‌های | سیایی بانوان بسیار قوی تر 
هستند وما در همین قاره خودمان باید بسیار بجنگیم 
چون‌تیم‌های شرق آسیامانند ژاپن و کره‌شمالی و 
چین بسیار قد ر تمند عم ل می کنند.من نمی گویم به 
طور حتم می‌توانستیم به آلمپیک راه پیدا کنیم اما نتایج 
بدی نیز به دست نمی آوردیم. برای تیم فوتبال بانوان 
یک چشم‌انداز ۴ ساله دارم و تلاشمان این است که 
پلکانی بالا بیاییم و تصمیم داریم فوتبال راتوسعه دهیم 
0 

#قرار بر این بود که یک ورزشگاه ۰ ۴ هزار نفری 
برای خانم‌ها ساخته شوداما گویادر حد حرف باقی 
ماند! 

این بر می گر ددبه سل ی اتفاقا ااه 
پروژه آغاز شد امابعد از پیگیری‌های فراوان به این 
نتیجه رسیدم که تنها چیزی حدود ۸ درصد از کار 
انجام شدهاست و این یعنی عملا هیچ! با تاسف باید 
بگویم امکاناتی که‌برای‌این کار در نظر گر فته بودند 
بسیار ضعیف بود تامین بود جه‌نشد و کار به‌همان گونه 
اولیه باقی ماند اماب این‌همه ما موفق شدیم به خاطر 
پیشرفتی که در ورزش بانوان داشتیم در سمپوزیوم 
آلمان پروژه گل (هدف) رابه خودمان اختصاص دهیم 
و براین اساس فیفا هزینه می کند تایک کمپ وسالن 
و سازمان اداری مختص به بانوان در ایران بسازیم که 
در حال پیگیری هستیم. 

#در این که فوتبال بانوان نسبت به سال‌های 
گذشته پیشرفت کرده‌است. حرف وشکی نیست 
اماحطوراست که سازمان بای تکوات و و کارا 
هزینه می کند و نتیجه می گیر د امادر فوتبال نتیجه 
نمی گیرد؟ با این که هز ینه‌ها همچنان جاری‌ست... 

بعضی رشته‌ها جزء مهارت‌های فر دی محسوب 
می‌شوند وسال‌هاباید برایشان ز حمت کشید تابه 
نتیجه رسید.مشکل اصلی این جاست که فوتبال نسبت 
به‌دیگرورزش‌هانه‌تنهادر آسیابلکه در تمام دنیا 
حرف اول را می‌زند و منبع توجه بسیاری از مخاطبین 
است. بعضی تيم‌ها سابقه ۰ سال بازی در عرصه‌های 
ای و ار و وال لک 
کار را آغاز کرده‌ایم پس شمانمی‌توانید انتظار داشته 
باس د ا یی ان اعا ل و این 
زودی‌ها برای ما هم اتفاق بیافتد. 

#پس باید گفت همین که تیم ملی نوجوانان بانوان 
برای اولین بار وارد المپیک شده, قدم بزر گی در این 
راستا برداشته شده است؟ 


بی‌ شک همین طور است چون کار ساده‌و آسانی 
نبود. بسیار سختی کشیدیم تا توانستیم تیم رادر طی 
این سال ھا به این نقطه بر سانيم. به خصوص این که 
این‌اولین دوره‌المپیک بود و آقای سپ بلاتر گفته 
بود مسابقه نگذارید وفقط بر اساس عملکرد تیم ها 
رابه المپیک بفر ستید. حتی ابلاغ شده بود تیم‌های 
رده‌یک را کنار بگذارید ورده‌دورابر اساس عملکرد 
اعاب کا ی هار ان 
را ار را 
که با توجه به امکانات فعلی که در فوتبال بانوان وجود 
دارداین‌اولین و آخرین‌باری‌بود که‌به 
لپ ک راردا تردیم خول اک مس اینه 
برگزار می‌شد. آن‌قدر نسبت به تیم‌های 
برتر کمبود داشتیم که‌با تمام تلاشمان‌هفتم 
یا هشتم شویم اماما الان رتبه چهارم جهان 
والمپیک را کسب کردیم. خود آقای سپ 
بلاتر با افتخار از نتیجه ماصحبت می کرد 
هر چند که در ایران کسی به آن نپرداخت و 
صحبتی از آن به میان نیامد چون در کشور 
ما فقط نتیجه دیده‌می‌ش ود امااین که بر 
اساس برنامه‌ری زی چقدر پیشرفت یا 
پسرفت داشته‌ایم به چشم نمی آید واهمیت 
دا ار 

#مانمی‌توانیم از طریق رسانه تصویری ۱ , 
ملی شاهد بازی‌هاباشسیم. حالاسوال من ٩‏ 
این است که تیم بانوان ایرانی نیز مانند 
آقاب ان دارای تکنی ک و تاکتیک در کتار 
هم هستند ؟ 

مسلمابرای پیشرفت هر رشته‌ای‌باید 
شرایط مطلوب فراهم شود. مشکل اصلی ما 
است کیر عکس افابانمامر بان بسیار 
قابل قبولی نداریم که مهارت و تحصیلات و 


تجربه رادر کنار هم داشته باشند. علاقه و ۹ 


اشتیاق وهمچنین استعداد هست اما آن‌هم 
درشرایطی قرار نگرفته‌است که به‌فعل 
د ا ن هارا ورن دادو 
برای شکوفایی‌شان آ ماده کر د. با توجه به مشکلات و 
محدودیت‌هاباید اعتراف کرد که‌هنوز بسیار تلاش 
لازم است که به سطح آقایان بر سیم اماد ر صد د هستیم 
که لااقل یک مربی حرفه‌ای خانم از خارج از کشور 
بیاوریم تاسرعت پیشر فتمان بیشتر شود. نمی‌توانیم 
از مربی‌های مرد خودمان برای تیم بانوان استفاده 
کنیم حتی با این که در زمین خانم ها پوشیده هستند. 
همین که از آن‌ها به عنوان مشاور استفاده می کنیم باز 
هم در پیشرفتمان کم تاثیر نیست. 

#نکته جالب این جاست که‌مانمی‌توانیم در کشور 
خودم ان بازی‌بانوان ر اببینیم امادر خارج از کشور 
همین تیم در مقابل آقایان خارجی بازی می کند! 

خب شماهم می‌توانید بلیط تهیه کنید یک سفر 
ا 
(خنده) ببینید.اين سیاست های فر اساز مانی ماست و 
مانمی‌توانیم در آن دخالت کنیم. مدتی‌ست که تمایل 


۲ 
ê ۰‏ 
. # باتو جه به امکانات 


داریم میزبانی مسابقات رابر عهده‌بگیریم که از همه 
نظر به نفعمان است ولی می گویند آقایان نمی‌توانند 
ا ا کال ل کاک 
تیم‌هایی که می ایند مردها هستند. مجاب کردن در 
این زمینه کار من‌نیست وظیفه ما تاحد پیشنهاد دادن و 
مطرح کردن و تلاش برای عملی کردن است اما ازیک 
جایی به بعد باید یک گر وه‌دیگر کار راد دست بگیر ند 
وییگیر باشند که البته چون خیلی‌ها علاقه ندارند برای 
فوتبال بانوان قدمی‌بر دار ند و چون آن‌را کار بیهوده‌ای 
می‌بینند و مطابق با سلایقشان نیست پس بسیاری از 


فعلی فوتبال بانوان. 
این اولین و آخرین 
باری بود که به المپیک 
راه پیدا کردیم و... 


مشکلات هم حل نمی شود. با همه اینها. حدود ۴سال 
ی کار دای کک ایا کے دار گرا 
شد ورود آقایان نیز برای دیدن مسابقات بلامانع 
بود. حدود دوماه‌پیش‌ نیز وقتی برای‌المپیک | ماده 
می شدیم بین نیمه اول و دوم تیم او کر این را به باشگاه 
آرارات دعوت کردیم و بازی در حضور تماشاگران 
مرد وزن‌انجام شد ولی خب نمی شود روی آن زیاد 
مانور تبلیغاتی داد و در کل در چنین مواقعی هر کس 
خبر دار شود. می | ید و مسابقات رامی‌بیند. 

٭#حضور آقایان دراین‌بازی‌هامشکلی پیش 
نیاورد؟ 

به هیچ عنوان چون همه چیز تحت کنترل و نظارت 
حراست وسازمان تربیت بدنی و فد راسیون بود. خیلی 
هم بازی خوبی بود. از خانم های او کراینی خواستیم 
که‌لباس پوش ید تفشان کنند. اول تاراحت بودند اما 
بعد قبول کردند هر چند که بسیار سختشان بود و این 
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کاملا در نحوه‌بازی شان مشخص بود چون در بازی اول 
که بالباس‌های خودشان حضور داشتند و آقایان در 
ورزشگاه نبودند مارا ۴بر صفر بر دند اما وقتی لباس‌ها 
تغییر کرد مابا آن‌هابازی رامساوی کردیم! کاملا 
مشخص بود با آن لباس‌ها راحت نیستند! (خنده) 

#چنان از فوتبال حمایت می کنید و با اشتیاق 
در مورد آینده آن صحبت می کنید که گویااز ابتدا 
فوتبالیست بودید در حالی که ورزش را با بسکتبال 
آغاز کرده‌اید. 

من قبل ازازدواج فوتبال هم بازی‌می کر دم.از 
1 ۱سالگی بسکتبال را در باشگاه تاج شروع 
کردم و وقتی فوتبال بانوان راه‌اندازی شد به 
خاطر علاقه‌ای که به‌اين رشته داشتم به آن 
ی 
بسکتبالم اجازه نداد به فوتبال بپر دازم چون 
معتقد بود این دورشته باهم تداخل ایجاد 


۱ 


می کنند. این دوران را که پشت سر گذاشتم. 
به سراغ بدمینتون رفتم و تیم قهرمان کشور 
نیز شد یم سرانجام در ۱۷ سالگی با کسی که 
تمام زند گی‌اش فوتبال بود. ازدواج کردم و 
این خواه و ناخواه باعت جذب شدن من به 
این ره سر 
#زمان ازدواج با آقای منصور 
پورحیدری ایشان مانند امروز به فوتبال 
عشق می‌ورزید ؟ 
راستش پدر شوهرم تاجر بودند و از 
آن‌جایی که دیگر برادرهای منصور در 
خارج از کش ور زندگی می کنند.پدرایشان 
علاقمند بود که کار خودرابه‌همسرم‌منتقل 
4 کند اماایشان برای حر فه پدری‌اش زمان 
نگذاشت و به ناچار کار به غریبه وا گذار شد 
ودرنهایت نیز تمام آن‌چه به اوارث رسیده 
بود صرف فوتبال شد ومی‌توان گفت جزء 
7 معد ود مرییانی اسست که نه تن از فوتبال 
۱ درآمد کلان کسب نک رده‌بلکه برای آن 
هزینه هم کر ده است؛ عشق از این بیشتر ؟! 
#بر نامه نود یکی از مهمتر ین بر نامه‌هایی‌ست که 
به فوتبال می‌پر دازد. آیا توقع ندارید که درباره فوتبال 
بانوان هم در این برنامه صحبتی به میان بیاید ؟ 
سال‌هاست کبا | قای‌عادل فر دوسی‌پور در حال 
بحث و گفتگودر این زمینه هستم واحساس شخصیام 
نیز این است که ایشان مشکلی در این زمینه ندار ند اما 
فکر می کنم سیاست های صد او سیما این اجازه رابه 
ایشان نمی دهد که بتواند به خوبی روی‌این مساله مانور 
بدهد. با این حال مامتوقع هستیم با این که نمی توانند 
مس ابقات رات ان دهد آماامکاتی هست کهباما 
مصاحبه‌هایی داشته باش ند تادر مورد مشکلات و 
پیشرفت‌هایمان صحبت کنیم. ما قبلا در برنامه آقای 
کوثری حضور داشتیم ومشکلی هم پیش نیامد. آرزو 
دارم سیاست‌های صداوسیما کمی تغییر کند تابتوانیم 
بیش از پیش با کمک رسانه‌ها به اهدافمان برسیم. 
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ظهور هرمی های جدید 


در فوتبال ایران 


طی دوس ال گذشته سایت های پیش بینی نتایج که 
در حال حاضر تبدیل به بنگاه‌های مجازی شرط بندی 
شده‌اند قدرت زیادی پیدا کرده‌اند به طوری که در آمد 
یکی از این سایت‌ها بیش از ۰ ۵میلیون تومان در روز 
بوده است. 

۶ سال پیش کسی فکر نمی کرد که مراکز غیرقانونی 
پیش بینی‌نتایج‌بازی‌های‌فوتبال که به‌صورت کارت‌های 
پیش‌بینی نتایج به طور محلی و منطقه‌ای, به خریداران 
باقیمت هر کارت هزار تومان فروخته می‌شد. تبدیل به 
سایت‌های غیر مجاز پیش‌بینی نتایج شود. 

از حد ود دو سال قبل تعداد زیادی از این سایت‌هادر 
پوشش پیش‌بینی نتایج فوتبال و کمک به مرا کز خیر یه 
تبدیل به بنگاه‌های مجازی شر ط بندی فوتبال شدند. 
در گذشته این سایت‌هاازروشی که در اصطلاح به 
روش «فر مولی» معر وف بود استفاده می کر دند. بدین 
صورت که ۱۶ بازی از لیگ‌ه ای مختلف فوتبال دنیا 
برای پیش‌بینی در سایت بر ای کار بر آن قر ار داده‌می‌شد 
وبرند گان از میان کسانی انتخاب می‌شدند که ۱۶ 
پیش‌بینی درست داشته باشند. 

باتوجه به این که در این روش حتی بازی‌های لیگ 
۲ فرانسه هم در نظر گرفته می‌شد. شانس و اقبال نقش 
زیادی در بر نده‌شدن داشت واگر کسی پیدانمی‌شد 
که ۱۶ نتیجه را درست پیش‌بینی کند بر ند گان از ميان 
٩‏ نی انتخاب می‌شسدند که ۱۵ پیش‌بینی دزسست 
داشته باشند. 

از حدوددوس ال قبل این سایت‌هابه روش‌های 
شرط بندی در پوشش پیش‌بینی نتایج رو آوردند که به 
اصطلاح روش‌های «خطی» یا «لاین» و تر کیبی نامیده 
می‌شدند. درروش خطی یالاین هر کاربر باحداکثر 
سقف معین مثلا ۱۰ هزار تومان به شرط بندی در نتیجه 
یک بازی می‌پر دازد که در حال حاضر شرط بندی روی 
نتایج بازی‌های لیگ ایران تبدیل به یک بازار داغ برای 
ا سایت‌ها شده‌است. 

به عنوان مثال مدیریت سایت برای بازی ذوب آهن 
-راه آهن ضر ایب در صدی خاصی را در نظر می گیرد و 
کاربر براساس این ضرایب شرط بندی می کند. گر چه 
هر کاربر در اصطلاح پیش‌بینی و در واقع شرط بندی 
یک بازی حداکثر سقف مالی مشخص به عنوان نمونه 
| هزار تو مان داردولی یکی ازاین سایت‌هابه‌طور 
متوسط ۶۰ هزار کاربر دار د که دراین روش شرط بندی 
شر کت می کنند. 

اگ ر میانگین ۵ هزار تومان رابرای‌ هر کاربر در 
پیش‌بینی نتیجه یک بازی خاص در نظر بگیریم مبلغی 
بالغ بر ۰ میلیون تومان برای‌ شرط بندی درباره 
نتیجه یک بازی رد و بدل می‌شود. 


۶. 


ی 
مرک سح هی 


برخی ازاین سایت‌ها از روش شرط بندی معروف 
به روش تر کیبی استفاده‌می کنند.اين روش مانند روش 
خطی یالاین‌ است بااین تفاوت که کاربر می خواند روی 
نتیجه پنج بازی لیگ شر ط بندی کند که حداقل گردش 
مالی بالای ۰ ۰ ۶میلیون تومان رابرای مدیریت سایت 
دارد. نکته جالب اینکه هر یک از این بنگاه‌های شر ط 
بندی دراین سایت که به آن پرداختیم چندین مدل 
مختلف رابه کاربران سایت ارائه می کنند. این موضوع 
باعث‌ شده که د ر آمد مالی یکی ازاین سایت‌هادر هر 
روز بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد. 

یکی از این سایت‌ها در مجموع برای شرط بندی‌هاء 
طی چند هفته گذشته ۱۵۳ میلیون تومان را به کاربران 
برنده خود تحت عنوان جایزه پر داخت کرده است. این 
مسابقه که پیش بینی لیگ روسیه و چند لیگ کم اهمیت 
دیگر در تاریخ ۷مردادماه سالجاری بود ۶۴هزارو ۶۴۲ 
نفر شر کت کننده داشت. از این میان نزدیک به ۱۲۰۰ 
تفر موفق به دریافت جایزه ویژه از این پیش بینی شدند. 
که‌این مبلغ و اسامی‌بر ند گان آنهادر خروجی‌سایت 
مذ کور قید شده‌است.در سایت دیگری (ش.ق) یک 
شر کت کننده ۱۱۴ میلیون تومان در این شرط بندی‌ها 
برنده شده است. 

چیزی که در حال حاضر فوتبال ایران راتهدید 
می کند حضور فع ال بر خی ازاهالی فوتب ال:مربیان و 
بازیکنان حتی به عنوان اعضای اصلی مدیریت‌این 
سایت‌هاست. 

باتوجه به د رآمد مالی روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون 
تومان یکی از این سایت‌هاء تحت تاثیر قرار گرفتن برخی 
از بازیکنان, مربیان و داوران به دلیل منافع مالی زیادی 
که تغییرات نتایج به سود ایشان ویا گروه آنهاست. دور 
از ذهن نیست که در فوتبال بر خی کشورهای مطرح دنیا 
ريشه دوانده و ضربه سنگینی رابه لیگ این کشورهازده 
است. با ورود به فوتبال ایران لطمات جبران ناپذیری را 
بر فوتبال کشورمان وارد کند. 

در ماه‌های اخیر فسادمالی و تبانی به دلیل شر ط 
بندی در فوتبال کشورهایی مثل تر کیه و کره جنوبی 
جنجال‌های‌زیادی به پا کرد وباعث به وجود آمدن 
رسوایی‌های‌اخلاقی در بین‌اهالی‌فوتبال‌این کشورها 
شد. 

زمانی که‌به‌این‌سایت‌هامراجعه کنید یک خط 
اعتباری تنها راه ار تباطی بین کاربران و مدیریت سایت 
است. مدیران‌ این سایت‌هاخبر برنده‌شدن کار بران را 
ازطریق ایمیل به آنهااعلام می کنند واز آنهاتقاضای 
شماره حساب می کنند. 

نکته جالب اینکه‌این رد وبدل شدن‌مبالغ سنگین 
مالیا طریق برخی بانک‌های دولتی و خصوصی مطرح 


ارو ۳۶۷۸ 


صورت می‌گیرد و جالب تر اینکه مدیریت این سایت‌ها 
تحت نام هایی مثل ح.ل.م.۰ و ... به ارائه حساب‌های 
مختلف برای کاربران پر داخته‌اند و زمانی که شما به این 
بانک‌ها مراجعه می کنید که‌اين پر داخت‌هااز چه کانالی 
ویاتوسط چه فر د وموسسهای صورت گر فته است از 
پاسخ دقیق به آن طفره می‌روند. 

ازن کات جالب دیگر برخی ازاینبنگاه‌های‌مجازی 
شرط بن دی وپیش‌بینی نتایج این است که در حالی 
که ماهانه حدود ۱/۵ میلیارد تومان در امد دارند 
تنهابخشی از آن حدود ۵۰۰ت| ۰۰ ۶میلیون تومان را 
به برند گان شرط بندی و پیش‌بینی نتایج اختصاص 
می‌دهند و این ادعارابرای کاربران ان دارند که تنها 
۰درصد از کل مبالغ شر ط بن دی و پیش بینی به‌ما 
اختصاص دارد.اگر فرض بر درست بودن ادعای ایشان 
باشد ۳۰درصد از کل مبالغ ماهانه حدود ۰ ۵۰میلیون 
توفان در امد رابرای هدیریت این سایت‌ها رر خر ۳ 
داشت و در هر حالتی برنده‌نهایی مدیریت این سایت‌ها 
خواهند بود. چون ایشان تنها بخشی از کل مبلغ را به 
عنوان جایزه به بر ند گان می‌دهد. 

باتوجه به عضویت اقشار مختلف مردم در این 
سایت‌ها و مقایسه آماری تعداد کاربران‌ این سایت‌ها با 
سال قبل پیش‌بینی می‌شود که حتی طی پنج سال آینده 
حضور مالی کاربران در این بنگاه‌های شرط بندی و 
پیش‌بینی نتایج از شر کت‌های هرمی نیز پیشی بگیر د. 

جای‌ستوال است که مسئولان امنیتی ومسئولان 
فدراسیون فوتبال به چه دلیل نظارتی بر فعالیت‌های این 
بنگاه‌های شر ط بندی و مجازی ندارند؟ آیا فقط فیلتر 
کردن آنها مانع از گسترش دامنه نفوذشان می‌شود؟ 

سایت‌هایی مانند «ف.ب. ش.م.ج.د» امروزه 
کاربران زیادی رابه خود جذب کرده‌ان د که‌برای 
گردانندگان آنهادرآمدهای‌هنگفت میلیاردی‌در 
بر دارد حتی به نظر می رسد به دلیل وسوسه‌های زیادی 
که‌این گونه شرط بندی‌ها و پیش‌بینی نتایج دار د اعضاء 
یک رسانه نیز چند ماهی وارد این بازی شد و حضور 
بعضی از گزارشگران فوتبال, بازیکنان» مر بیان و داوران, 
بازاراین بنگاه‌های‌شرط بندی و پیش بینی راداغ تر 
کرد. 

درواقع مافیای شرط بندی که با گردش مالی بالادر 
آستانه تاثیر گذاشتن بر روی‌نتایج لیگ بر تر ایران‌است» 
امری که باب رخی از اشستباهات فاحش بازیکنان.داوران 
و حتی مربیان در رقابت‌های لیگ بر تر ایران بیشتر به 
چشم خواهد آمد. 

هر جند که عزیزاللّه محمدی رئیس سازمان لیگ 
در گفتگو باخبرنگار مهر گفته‌است که گزارشاتی در 
این خصوص به مارسیده است وبا هماهنگی بانهادهای 
امنیتی مر بوطه این پدیده شوم رادر نطفه خفه خواهیم 
ک ردامارشدقارچ گون ه وافزایش ق_درت مالی این 
بنگاه‌های مجازی شرط بن دی و پیش‌بینی نتایج گواه 
چیز دیگری است. این گزارش در آستانه آغاز لیگ 
۱ می‌تواند هشدار به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ 
برثرباشد تاقبل از آنکه دیر شودبه نسرنوشت 5ا ۶ 
لیگ‌های ااا کره جنوبی و ترکیه دچار نشود. ‏ » 


کفش های جدید بکام 

بکام پس از تولد نخستین دخترش دریک 
بازی دوستانه مقابل رئال‌مادرید یک جفت کفش 
صورتی پوشید که‌نام ۴فرزندش روی آن‌نوشته 
شد‌بود.این کفش‌ها سوژه‌عکاسان بود و آنها 
عکس‌های‌بسیاریاز کفش‌های‌بکام گر فتند.روی 
کفش‌ه ای بکام نام‌های بر و کلین.ر ومتو, کر وز. 
هارپر حک شده بود که از دید خبرنگاران پنهان 


نماند و آنان‌اين مسئله رابه خوشحالی زایدالوصف 


چه کسی عکسهای فر د بناند را از کاخ سفید پاک کرد؟ 


EN?‏ باشگاه منچستر 

یونایتد چندی پیش 

میهمان کاخ سفید 

بود. بازیکنان و کادر 

فنی تیم به همراه 

سرآلکس فر گوسن 

از بخشهای مختلف 

دیدن کردند و ریو 

فردینان د هم ازهمه 

اتاقهای‌ساختمان عکس گرفت وسعی کرد خودش 
هم در اکثر انها حضور داشته باشد. 


فرار مدير بامو تور 

اورلیودی لاورنتی س مدیر 
باشگاه ناپولی ایتالیا پس از پایان 
مراسم اعلام برنامه مسابقات 
سری ۸ ایتالیا در حالی که به شدت 
خشمگین بوداز ساختمان فدراسیون 
بیرون آمد وباجمعی از خبرنگاران 
روبر وشد.اوبدون‌اینکه منتظر سوالی 
شود به آنها گفت :«تمام بازیهارا 
علیه ماچیدند.دیگر کافی است.باید به‌دنیای 
سینما بر گردم.از اینکه ایتالیایی هستم خجالت 
می کشم و می‌خواهم ملیتم راعوض کنم!» 

این جملات او سوژه خوبی به خبرنگاران داد 
تاسوالاتشان‌راشروع کنند اماقبل ازاین که 


او که هیجان ز ده شده‌بود حتی بانوشتن جملاتی 
کردن سیستم امنیتی محل اقامت رییس جمهور 
آمر یکا پر داخت.اما گویاماموران اف بی ای‌ویاسیا 
درجریان آپلود شدن عکسهای اودراین سایت 
بودند وپاسخدندان شکنی به شوخی اوبا شر ایط 
امنیتی محل دادن د .جند ثانیه بعد وقتی فر دیناند 
از آنهانیافت.تمامی‌عکسهای اواز سایت حذف 
شده‌وبجایشان عکسی از مردی کار تونی که به 
تخته سیاهی اشاره می کر د تکر ار شده بود!!! 


بتوانند موقعیتی برای‌طرح آنها داشته‌باشند. دی 
لاورنتی س در اقدامی‌عجیب از یک راننده موتور 
وسپاخواست تااوراروی تر ک موتور سوار کند 
وبعد با پاسخ مثبت آووپیش چشمان حيرت زده 
خبرنگاران روی موتور نشست و از محل دور شد. 


پایان مسابقات دو چرخه سواری قهرمانی ار تش 
به گزارش روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران (تربیت بدنی). 
مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی ارتش با شر کت ۷ تیم از یگانهای تابعه 
ارتش بر گزار شد که در نهایت تیم نیروی‌هوایی با کسب ۲۴۲ امتیاز به مقام 
قهر مانی دست یافت و نیر وی قرا ر گاه پدافند خاتم الانبیاء(ص) ونیروی زمینی 
به ترتیب با کسب ۱۶۳ و ۵۹ ۱امتیاز دوم و سوم شدند. 
وپیشکس وتان این رشته ورزشی بر گزار گر دید از تیمهاو نفرات برتر بااهداء 


لوح و جایزه تقدیر بعمل آمد. 


به نفع مستمندان و بیماران سرطانی 

کفشی که مهدوی کیا با آن به آمریکا گل زد 

استوکی که مهدی مهد وی کیادر روز بازی 
باآمریکابه پا کرده بود واتفاق ابا آن گل هم 
زدبهنفع بیماران سرطانی به حراج گذاشته 
می‌شود. کیا در کلکسیون فوتبالی اش کفشی 
که باآن حساس‌ترین گل تاریخ فوتبال ایران 
مقابل آمریکاراهم به ثمر رسانده کنار گذاشته 
تابه‌وقت شآن‌رادر حراج بز ر گی که به همین 
منظور بر پا خواهد کرد به فروش بر ساند. مهدی 
همه بز ر گان فوتبال هنر سینما و... راهم برای 
همراهی خود در این کار خیر فرا خواهد خواند. 


به روال ۵ سال گذشته در پاریس 
افطاری زیدان در ماه مبار ک رمضان 

زین الدین زیدان که تاجام‌جهانی ۲۰۰۶ 
بازوبند کاپیتانی فرانسه رادر اختیار داشت 
و اکنون مدير 
و ر ز شی 
رئال ماد رید 
محسوب می 
شود. در ۵ سال 
گذشته همه ساله 
مصادف باایام ماه 
مبارک رمضان 
در نقاط مختلف 
شهر پاریس: 
ایستگاه‌هایی تاسیس کرده که افطاری در اختیار 
علاقمندان قرار می دهند. 

امسال نیز وی با هماهنگی شهر داری در سه 
نقطه پر رفته مد شهر پاریس ایستگاه‌های 
افطار مجانی در نظر گر فته است. هد ف اوهمانند 
سال‌های گذ شته شر کت در فعالیت‌های انسانی 
به هنگام ماه ضیافت الهی؛ همکاری با مسلمانان 
روزه گیرونیز آشناسازی بیشتر غیر مسلمانان 
ادین اسلام است. 


1 أ 1 ۹ 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وسه شئبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 
شماره ٩٩٩۳۳۳۴‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


کفش‌های گمشده وراننده بد 


مستوره روستایی, ۴۱ ساله, متأهل, خانه‌دار, تهران 
خواب دیدم تنها بودم و رفته بودم زیارت و وفتی 
که بر گشتم روستاء دیدم کفش‌هایم را گم کرده‌ام. 
پدرم گفت بیا با ماشین همشهری‌های خودمان برو 
زیارتگاه و دنبال کفش‌هایت بگرد. 
بودند. نزدیک زیارتگاه رسیدیم. همه پیاده شدند تا 
وضو بگیرند. گفتم این‌ها زیاد هستند و اگر برویم 
زیارت جا نمی‌شویم. ديدم همه سوار شده‌اند و داریم 
می‌رویم. متوجه شدم شوهرم راننده اتوبوس است و 
دیدم بچه‌هایم و خواهرهایم هم بودند. جاده شیب 
یک دستم بچه‌ها و با دست دیگرم خواهرهایم را 
گرفتم. بعد رسیدیم به زیارتگاه. تنها رفتم. خانم‌ها 
میله‌هایش سبز بود. طول می کشید تا نوبتم 
شود. خانمی جلو در بود. گفتم: دیروز خلوت بود. حالا 
دنبال کفش‌هایم آمدهام. گفت برو بگرد. زیر موکت 
را گشتم. نبود. رفتم سمت رااست . روی گهواره‌ای 
پارچه سبز کشیده بودند. گفتم شاید مال کسی یا 
مال حضرت علی اصغر باشد. مانده بودم که پارچه 
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خواب دیدم قراره ماه گرفتگی بشه. آماده‌می‌شدیم 
بریم عکس بگیریم. باید از یه سری پله بالا می‌رفتیم. 
شوهر خواهر شوهرم گفت با ماشین می‌برمتون بالا. 
سوار شدیم گمونم ماشینش نیسان بود. با نیسان از پله 
ها بالا رفت. گفتن واسه دیدن ماه گر فتگی باید سوار یه 
چرخ و فلک بشیم. مادرم هم بود. صندلی‌های چرخ و 
فلک هیچ قاطن تداشت,اولش که سوار دم خوت بود 
ولی یه کم که گذشت سرم گیج رفت و تر سید م بیفتم. یه 
بچه هم بغلم بود که محکم نگهش داشته بودم. با همون 
حال ترس وسر گیجه کلی عکس گرفتم ولی فقط یکیش 
خیلی خوب شد. عکسا رو به نیت یه دوست اینترنتی 
می گرفتم که بعدا بهش نشون بدم. ماه هم قرص کامل 
و خیلی زیبا بود. بعد که از چرخ و فلک پیاده شدیم یه 
گروهی گمونم از نیروی انتظامی بودن. اومده بودن برا 
۶۲ کات ی 


تعبیر 

خواب با تنهایی و زیارت آغاز می‌شود و تفسیر ش 
در بیداری به همان مفهوم تنهایی است. دلیل این 
تنهایی و افسردگی در گم شدن کفش‌هاست. در 
خواب شما کفش نماد همسر است و این خواب 
می گوید او را گم کرده‌اید یعنی این همان همسر اول 
آشنایی‌مون نیست که حرفا چه عاشقانه بود! یعنی از 
هم دور شده‌اید که دلایل زیادی دارد از جمله دشوار 
شدن زندگی. جای دیگری در همین خواب به تنهایی 
شما اشاره شده است: پدر می گوید: 

«با همشهری‌های خودمان برو دنبال کفشت 
بگرد.» آن هم در اتوبوسی که همه مسافرانش مرد 
هستند ولی هیچ‌یک از آنها مرد خودتان نیست. 
ناگهان متوجه می‌شوید که شوهرتان راننده همان 


گرفته بود تو دستش و راه می‌رفتیم. حس کردم قبلا 
رابطه احساسی بین ما بوده. بهم می گفت وقتی تو دنیای 
واقعی می‌بینم مال من نیستی, خیلی سخته. بعدش کنار 
یه دیوار واستادیم و من جلوش زانو زدم تا بتونیم با هم 
می خوای یه دختر خوب برات پیدا کنم ؟ داشتیم حرف 
می‌زدیم که شوهرم اومد با عصبانیت گفت پاشو بریم. 
منم سریع با اون مرد کوتوله دست دادم و خداحافظی 
کردم. پاشدم با شوهرم بریم. شوهرم عصبانی بود و 
می گفت چراغرق چشمای اون مر د کوتوله شده‌بودی؟ 
(همسرم آدم بد گمانیه). همه مأمورا با اون آقا سوار 
ماشین‌شون شدن و رفتن. بعد از خواب بیدار شدم 

کارهای علمی علاقه دارید ولی گرفتاری‌های زندگی 
مانع شماست. راه دشوار است یعنی موانع زند گی زیاد 
است. با نیسان کسی می‌روید که با شوهر شما نسبت 
نزدیک دارد یعنی گرفتن مجوز برای رفتن به بلندی و 
دیدن ماه گرفتگی که نماد کارهای علمی است. چرخ 


ارو ۳۶۷۸ 


اتوبوس است. او در بیداری ون دارد. 

این بخش از خواب به آرزوی شما و همسرتان 
اشاره می کند که دوست دارید اتوبوسی نو بخرد. 
می‌بینید بچه‌ها و خواهرهای شما هم هستند و جاده 
خراب می‌شود. اینها می گوینداز برنامه‌ها و فکرهای 
همسرتان خبر ندارید وگرنه در خواب خبر داشتید 
که اتوبوس نو خریده. همین هم یعنی گم کردن شوهر. 
وقتی که وارد خواب شما می‌شود. خواهر ها و بچه‌ها و 
خراب شدن جاده نمایان می‌شود. یعنی بیننده خواب 
از دیدن همسرش مضطرب می‌شود و از این که 
محبتی و توجهی از شوهر نمی‌بیند. افسرده است ولی 
به روی خودش نمی آورد. با این که مشکلاتی پیش 
می‌آید. شما خطر را برطرف می کنید و تنهایی به 
زیارتگاه می‌روید... 

این هم باز به تنهایی اشاره می کند و به ما می گوید 
بترم خواب از تھا خود تاراحت لس او دال 
کفشش می رود و آن را پیدانمی کند. او در جاهای غیر 
عادی دنبال کفشش می گردد: زیر مو کت! 

و ما می‌فهمیم که قبلاً جاهای منطقی و عادی را 
کته است و چون پیدایش نکرده. حالا در جاهای 
عجیب و غیر منطقی دنبالش می گردد. ۲ 

ام رای ای مرت ان 
گهواره غصه‌های اوست. کود کی که حدس می‌زند 
در گهواره است. میزان ناراحتی و مظلومیت بیننده 
را اسان هد 


و فلک و ماه کامل و زیبا یعنی کار علمی گرچه علمی 
است.لذت‌های‌دیگری‌هم دارد. گاهی هم بهانه‌ای است 
برای دور شدن از خانه و دیدار دوستان و همکلاسی‌ها. 
وجود نیروی انتظامی یعنی من هیچ کار بدی نمی کنم و 
فقط می‌خواهم پیش دوستانم باشم. وجود مرد کوتوله 
یعنی شوهر تان با شما مقتدرانه رفتار می کند و اخلاق 
ملایمی ندارد. آن کوتوله و مأمور پلیس باز هم یعنی 
رابطه شما واو فقط دوستی و علمی است. قبلاً احساس 
عاطفی به او داشته‌اید. یعنی از زند گی زناشویی خودتان 
راضی نیستید و به یاد نوجوانی خودتان می‌افتید. دوست 
اینترنتی بعنی داشتن رابطه‌ای پنهانی که واقعی نیست 
و مجازی است و یعنی احساس کمبود عاطفی شدیدی 
می کنید. پیشنهاد پید| کر دن همسر برای مر د کوتوله باز 
هم یعنی با او رابطه خاصی ندارم حتی می‌خواهم برایش 
زن بگیرم. این همه تا کید ناخود گاه شما بر این که در 
آن گردش علمی با کسی صنمی ندارید. نماد ترس 
شماست از همسرثان. آمدن همسر و خشمگین شدن 
او یعنی بد گمانی‌هایی که در بیداری دارد و یعنی همین 
بد گمانی‌ها باعث شده‌از زند گی زناشویی دلسر د شوید. 
به شما و همسرتان پيشنهاد می کنم پیش مشاوری 
کار کشته و دانا بر وید. 


پیفام‌بای‌روشنایی 


فروردین 

انسان زیر ک وهو شمندی هستید و بسیار خوش سلیقه‌اید و به رضایت خانواده‌اعتقاد 
دارید و آن‌راپشتوانه زند گی‌می‌دانید. ولی در این روزهانمی‌دانم چرا خود راقبول ندارید 
و تاحدی ناتوان می‌دانید ودلتنگی خاصی در وجودتان موج می‌زند. در حالی که خوب 
می‌دانید مشکلات و سختی‌های زند گی برای هر کس پیش می آید و فقط کافی‌ست روح 
وروانتان راقبراق و فعال نگهدار ید تازند گی و تتش‌هایش تحت کنترل شما باشد پس 
در ابتدای کار از داشته‌هایتان یقین حاصل کنید و کدورت‌ها را دور بريزید و مثل هميشه 
زمین و زمان رادر شسگفتی فرو ببرید و آن گاه در عملکردهایتان بازنگری کنید ویقین 
بدانید که متفاوت بودن متفاوت عمل کردن راهم پشت سر خود دارد. 


از:د کتر نوید خدادوست 


ار دیبهشت 

هم سخت کوش وهم مشکل گشایید.ز ند گی سالمی دارید وبه راستی که عملکر د 
شما در هر شر ایطی منحصر به فر د است. چون دست از تلاش برنمی‌دارید و برای همین 
است که هر روزتان بهتر از دیر وز نمود پی‌دامی کند و فقط کاش دراين روزهابه ذهن 
خودسر و سامانی ببخشید چون از نظر کاری د چار تزلزل شده‌اید واگر خطا کنید خیلی 
از عوامل تغییر خواهد کرد در حالی که می‌ شود بايقین گفت که شما تقد یر خوبی دارید 
و انرژی آرام و نهفته از شادی و آرامش در وجودتان موج می‌زند و آسایش و سربلندی 
راپیش رو دارید. اگر عجول نباشید. 


خر داد 

این نتیجه رفتار خوب وباوقار شماست که باعث می شود پیش همه عزیز ومحتر م 
باشید. کلام تان پر از مهراست و کار آیی تان شگفت انگیز اماباتمام این احوال طی‌این 
روزها به شدت به تغییر روحیه نیاز مند وباید روی آن‌حسابی کار کنید. به شرط انکه 
واقع بین باشید وروی سفسطه و مغلطه کاری سرمایه گذاری نکنید تابتوانید دغدغه‌ها 
رابرای همیشه از ذهن خود دور سازید. دوست خوبم!شمابهتر از من می‌دانید که بایک 
دست نمی توانید چند هند وانه رابلند کنید پس به فکر ریسک غلط نباشید که اسم‌این 
کار به جای رسک آزمایش غلط است. پس به تغییرات اساسی بپردازید چون راه‌های 
زیادی برای موفقیت و سربلندی دارید. 


دير 

متفکر ونو آورید. قدرت فهم شماخارقالعاده است وخوب می‌دانید که لحظه‌هافقط به 
سرعت می گذرند و شمانمی توانید به راحتی آنها رالجام زنید. پس روزهای خود رابانشاط 
نگهدارید و آرامش را آغاز کنید و کارهایتان راطبق روال همیشگی پیش نبرید وعشق 
قطب‌نمای کشتی ذهنتان باشد و با تمام وجو د به اصلاحات اساسی بر دازید. چون تغییرات 
جسته و گريخته هیچ در دی را درمان نمی کند. و در مقابل اعتماد به نفس‌تان راهم دچار 
خدشه می‌سازد والبته کاش دراین گیر و دار به تغذیه روحتان هم بپر دازيد و اجازه ندهید 
که سختی‌های زند گی روح زلال وجودتان را گل آلود کند واين رانیز بدانید که دعایتان به 
شرطی اجابت می‌شود که بزر گترها راراضی نگهدارید به خصوص مادرا 

مرداد 


فر دی خوش بر خورد واجتماعی هستید وبسیار گشاده‌دست.سزاوار دریافت عشق و 
محبت‌اید وبر خلاف خیلی‌ها از پیر وزی خود و دیگران لذت می‌برید ومی‌خواهید شرایط 
رابه شکل دلخواهتان پیش ببرید و در این مسیر گویی هیچ صبر و تحملی هم ندارید. ولی 
چه بخواهید و چه نخواهید مجبورید که از افراط و تفریط دوری کنید و با مسایل غیرقابل 
تغییر کنار بیایید و در این شرایط شاید به موفقیت در آینده بتوانید خوش بین باشید و 
بدانید که داروی درمان شمادر وجودتان نهفته وحالا که شانس نیز با شمایار وهمراه 
است و شما نیز از آنچه که به نظر می رسد قوی تر هستید بايد زود بجنبید و عاشقانه قد م 
بردارید و به حضرت حق اقتدا کنید که پیروزید. 


= 


سهر یور 

فردی زحمت کش و بالیاقت هستید و در عین حال دل ناز ک. در ک عمیق شمااز 
ماجراعالیست و خوشرویی شمانشان دهنده هوش شماست. خواهان یک زندگی آرام 
به دور از هر گونه تنش هستید واگر با پلک‌های باز به اطراف خود نگاه کنید و احساسات 
خود رابشناسید و برای انسان بودن بر نامه ریزی کنید و وقت بگذارید. همه چیزهایی 
را که باعث ناراحتی تان شده ف راموش خواهید کر د ومطمئن باشید که‌اجازه تمی‌دهید 
زند گی چیزی رابرای شما سخت بگیرد چون راه رشد و کمالتان باز است واین کار برای 
شماساده و زیباست! 


مهو 
انسانی با محبت و دلپذیرید.ولی نمی دانم چرا گاهی اوقات زود از کوره در می‌روید و 
بداخلاقی رابرای خودتان یک روال کر داید که‌این موضوع حتماً برای اطرافیان نزدیک 
به شما هم قابل چشم پوشی نمی‌باشد و آن را فراموش نمی کنند. حامی و پشتیبان خوبی 
بی‌شمار ذهنی‌تان پاسخ دهید, ولی از موشکافی در مواردی که‌لازم نیست جد آدوری 
جویید و موقع حرف زدن ویا حتی در وقت مشورت تمام در و پنجره‌های ذهنتان را باز 
نگذارید و بدانید که شرایط بر وفق مراد شما خواهد شد اگر شکر گزار باشید. 
آبان 
خداراشکر که لب‌های شماخندان است و طبع گر می دارید وبه داشته‌هایتان امیدوار. 
حال واحوال خوبی دارید و راهکار خوبی برای موفقیتتان در نظر دارید. پس غم راهم با 
تمام وجود از دلتان بیرون کنید و کمی به خود آرامش بدهید تا بتوانید بر روی نقاط قوت 
خود تمر کز لازم راداشته باشید.در ضمن امیدوارم همانطور که سعی می کنید با دیگران 
گلو رابی‌جهت فرو نخورید و دلتان راباعشق به حضرت حق آرام سازید و به این کار 
اعتقاد داشته باشید و بدانید که اگر رضایت و شادمانی اطرافیان رافر اهم سازید رضایت 
و شادمانی روزهای پیش رویتان هم فراهم خواهد شد. 
قرو 
احساس عمیق و خوبی دارید. به فکر تغییر و تحول‌اید اما نقشه‌ای بر ايش مهيا نکر ده‌اید و 
درعین حال دوست دارید هر چیزی رادر کنتر ل خود داشته باشید. در حالی که خوب می‌دانید 
نباید به قوانین زند گی بی توجهی کنید. پس معمای مور د نظر تان رابا کلید محبت باز کنید واین 
راحس کنید وبدانید که واژه‌ها می‌توانند غوغا کننداگر از صمیم قلب ادا شوند امیدوارم 
در همه حال خوشرویی خود راحفظ کنید واجازه‌دهید تااحساسات خوب جر یان پیدا کند. 


دی 

دوست دارید! بیشتر از اینها از زند گی استفاده کنید و لذت ببرید و شاید برای همین 
است که بر روی ذهنتان تسلط دار ید وناراحتی‌های خود رامدیریت می کنید اماچهره 
آرام و راحتی رابه نمایش نمی گذارید تا بتوانید در آرامش به همه چیز احاطه پیدا کنید, 
پس امیدوارم از مسائل دور واطرافتان غافل نشوید و خود تان رابرای یک دنیا تلاش 
مثبت آماده‌سازید وخودتان رااز درون متقاعد کنید و بدانید که خیلی‌ها حسرت 
موقعیت کنونی شمارا می خورند در حالی که می‌توانید میانه روباشید وبدون هیچ نگرانی 
زندگی کنید. چون شما بهتر از اطرافیان با تمام وجود درک کرده‌اید که پول همه چیز 
نمی‌تواند باشد ومهمتر از آن لطف حضرت حق است که به خوبی شامل حال شماهم شده 


است در ضمن مواظب این فراموشی‌های گاه و بی گاه باشید تا کار دستتان ندهد. 


بهمن 
روح بلند و زیبایی دارید و باوقاراید. اما اگر نمی‌توانید از فکر اتفاق‌های گذشته بیرون 
بیایید.به این دلیل است که از کسی دلخورید ودوست‌نداریداین کدورت را کنار بگذارید 
و تااز کلید بخشش استفاده‌نکنید این‌مشکل رابه هم راه‌دارید پس امیدوارم منطقی و 
عاقلانه به بر رسی رفتار خودتان‌بیر دازید وحصاری مطمئن دور خود و خانواده‌تان بکشید 
ومسائل خصوصی رادر هر مکانی باز گونکنید. در ضمن | گر احساس کسالت دارید این به 
نوع رفتارشما برمی گر دد که سعی می کنید هیچ وقت به خود تان سخت نگیرید ودر عین 
حال برای پیدا کر دن راحتی از جان مایه‌می گذارید. در مورد بحران پیش آمده‌بیرون 
از خانه هم باید بگویم اولاً کاش آن راهمان بیرون حل کنید و به داخل خانه نکشانید و 
در ضمن یقین بدانید خیلی‌ها با چنین مشکلاتی دست به گریبانند. 
اسفنه 
عادت‌های خوب زیادی دارید. نگاه شما تیزبین و مثبت است و دوست دار ید دیدتان را 
نسبت به زند گی گسترش دهید واعتماد به نفس تان رابیشتر به رخ بکشيد و قدعلم کنید 
اماانرژی لازم برای‌این کار رامحاسبه نمی کنید وخودرادر بیشتر مواقع در موضع ضعف 
قرار می دهید و من توصیه می کنم در همه حال خود رافقط باخودتان مقایسه کنید وسعی 
داشته‌باشید که نسبت به گذشته تان بی اشتباه‌تر ظاهر شوید وبه جای توجه به مسائل بیهوده 
اطرافیان باتمام وجودهمت کنید وبپذیرید که دانستن به تنهایی کافی‌نیست وداشته‌هاوقتی 
ارزشمند هستند که آنها رابه کار ببندیم. بگذریم از اینکه شما از هر انگشتتان هنر می‌بارد! 
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ماهر مضان ماه خداوند. 
ماه نزول قرآن و از 
شریف‌ترین ماه‌های سال 
است. در این ماه درهای 
آسمان‌وبهشت گشوده‌و 
درهای جهنم بسته می‌شود. 
وعبادت در یکی از شب‌های 
آن ( شب قدر) بهتر از عبادت هزار ماه‌است. 

رسول خداصلی الله علیه و آله وسلم در خطبه 
شعبانیه خود درب اره فضیلت و عظمت ماه‌رمضان 
فر موده‌است:«ای بند گان خدااماه‌خدابابر کت و 


رحمت و آمرزش به سوی‌شماروی آورده‌است؛ماهی 
که نزد خداوند بهترین ماه‌ها است؛ روزهایش بهترین 
روزهاء شب‌هایش بهترین شب‌هاو ساعاتش بهترین 
ساعات است. بر میهمانی خداوند فر اخوانده‌شدید و 
از جمله اهل کرامت قرار گرفتید. در این ماه نفس‌های 
شما تسبیح. خواب شما عبادت. عمل‌هایتان مقبول و 
دعاهایتان مستجاب است. پس بانیتی درست ودلی 
پاکی زه پرورد گار تان رابخوانید تاشمارابرای روزه 
داشتن و تلاوت قرآن توفیق دهد. 

روزه‌داری می تواند به تغذیه‌مناسب کمک‌شایانی 
نماید.بدن انسان برای حفظ سلامتی خود همواره 
مقداری از چربی موادغذایی را در تقاط مختلف ذخیره 
می کند و به مرور زمان چربی‌های ذخیره شده تغییر 
رنگ داده و فشرده‌می‌شوند واحتم ال اینکه مورد 
استفاده مجدد قر ار بگیرند بسیار کمتر می‌شود. روزه 
داری‌حتی درافراد لاغر ویاباوزن طبیعی به بدن 
فرصتی می دهد تااین چر بی‌هارااز ذخایر آن آزاد کرده 
ومصرف نماید وپس از پا ان روزه‌داری به‌جای آن 
چربی‌های تازه‌و مناسب تری را جایگزین نماید. غذا 
خوردن سبب می شود خون فراوانی به دستگاه گوارش 
سرازیر شود که به دنبال آن بی حالی و کاهش توان 
فعالیتهای دقیق فکر ی اتفاق می‌افتد. روزه با استراحت 
دادن به دستگاه گوارش وفر ستادن خون کافی به 
سر اس بدن به ویژه‌به سیستم اعصاب می‌تواند به 


سلامتی بدن کمک شایانی نماید. 
اماچه غذاهایی برای سحری و چه غذاهایی برای 


از موادغذایی که‌انرژی‌بالایی دارند استفاده کنند تا 
مساله خوردن غذاهای چر ب راتر جیح می‌دهند ولی 
بایستی تو جه داشت که به دنبال مصرف موادغذایی 
پر چرب. تشنگی شدیدی عارض شده که باعث ایجاد 
مشکلات عدیده‌ای دراین افرادمی گر دد. از طرف 
دیگر عده‌ای موادقندی راتر جیح می‌دهند که ذ کر این 
نکته ضر وری است که مصرف مواد قندی و شیرینی 
به مقدار زیاد ودر یک وعده‌باعث افزایش ناگهانی 
هورمون انسولین در خون شدهو با توجه به اینکه 
این هورمون باعث کاهش قند خون می گر دد ممکن 

۶۴ 


سود 
لاع اک ی 


است عوارضی چون سر گیجه» بی حالی» پر خاشگری: 
عصبانیت و ضعف ناگهانی به وج ود آید. پس بهتر 
است در وعده‌غذایی سحری از موادغذایی استفاده 
شود که بتواندهم‌انرژی روزانه را تأمین کند وهم از 
افت ناگهانی قند خون جلوگیری کند و مهمتر از همه 
اینکه باعث ایجاد تشنگی شدید نشود. 

بدن‌مادرزمان افطار در حالت‌استراحت کامل 
استفاده شود که به طور نا گهانی به دستگاه گوارش 
فشار واردنکند.بنابراين توصیه می کنیم در زمان افطار 
روزه خود رابا چند عدد خر ماهمراه‌با یک استکان چای 
یاشیر ولرم باز کنید وبین افطاری و شام خود فاصله‌ای 
رادرنظر بگیری د مثلاً دراين فاص ه می توانید وضو 
گر فته ونماز تان را بخوانید که‌هم ثواب نماز اول وقت را 
برده‌وهم حر کات نماز باعث شود بد نتان کمی از حالت 
سبک. کم قند و فیبر دار مثل سوپ وسبزیجات یاسالاد 
که فشار چندانی به معد ه‌وار د نمی کنند شروع کردهو 
سپس به سراغ شام اصلی بروید. چرا که مصرف بیش 
به تشنگی می‌شود و مصرف نوشیدنیهای‌زیاد بالاخص 
مایعات خنک بارقیق کردن‌ اسید و آنزیمهای دستگاه 
می گر دد. این مسأله پیامدهای مهمی چون درد شکم و 
نفخ پیش می آورد. 

مصرف میوه‌یا آب میوه‌تازههنگام سحر.از تشنگی 
در طول روز جلوگیری‌می کند.همچنین برای‌جبران 
کمبود میزان آب و املاح بدن در ماه رمضان.می توان 
از مقداری سوپ یا آش هنگام افطار استفاده کرد. 

مایعات رامی توان در مدت زمان‌افطار تاسحر 
مورد استفاده‌قرارداد.دراین صورت‌هنگام سحر 
ضرورتی وجود ندارد که از چند لیوان آب یا از مقدار 
زیادی‌چای برای رفع تشنگی در طول روزه‌داری 


- سم 


ارم ۳۶۷۸ 


استفاده کر د. نباید دسرها و شیرینی‌ها را که حاوی 
شک فراوان هستند. به مقدار زیادمصرف کرد وبهتر 
است به جای آنهااز خر ماو توت که دارای قند طبیعی و 
همچنین املاح و ویتامین هستند. استفاده نمود. 

به طور خلاصه توصیه می شود از مواد غذایی زیر 
در ماه‌مبارک رمضان بیشتر استفاده شود. 

گروه گوشت و حبوبات:مرغ, گوشت بره ماهی, 
نخود سبز نخودچی» عد س» و سایر حبوبات 

گروه‌نان و غلات:نان با آرد گندم کامل 

گروه شیر : شیر یا ماست یا پنیر محلی 

گروه سبزیجات :انواع سالاد سبزیجات 

در وعده سحری:از غذاهایی که دارای قندهای 
مر کب هستند مثل میوه جات بیشتر استفاده شود. از 
غذاهای حاوی فیبر مثل سبز یجات و میوه جات بیشتر 
استفاده شود. از مصرف مواد غذایی سرخ کر ده وپر 
چرب و شیرین پرهیز شود.از غلات و حبوبات به ميزان 
دلخواه در تر کیبات غذاهای سحری استفاده شود. 
مصرف بیش از حد گوشت در سحر توصیه نمی‌شود. 

دروعده افطاری وشام:شروع افطاری بهتر 
است با چند عدد خرماهمراه کمی آب ولرم یا شیر ولرم 
باشد. سعی شود بین افطاری و شام فاصله وجود داشته 
باشد. شروع افطاری با نوشیدنی‌های خنک نباشد بلکه 
مواد غذایی پرچرب و شیرین در افطار سبب تشنگی 
شده‌وبه دنبال آن آب زیادمصرف می‌شود ودر نتیجه با 
کاهش غلظت اسید و آنزیمهای گوارشی موجب اختلال 
درهضم وجذب مواد غذایی می‌شود. زولبیا وبامیه به 
صورت سنتی از قدیم سر سفر ه‌های افطار است. هنگام 
افطار ذخیره‌قندی بدن بسیار کم است وبه همین دلیل 
بهتر است در زمان افطار با خوردن مواد قندی‌اين 
کمبود جبران شود. هنگام افطار توصیه می‌شود زولبیا 
بیش از حد آن به خاطر استفاده‌از روغن, کره‌و شکر و 
ادویه جات مختلف در تر کیبات این نوع شیرینی جات 
مسمومیت‌های غذایی شود.علاوه‌بر آن مصر ف بیش از 
حد زولب وبامیه با توجه به اینکه اشتها را کاهش می‌دهد 
باعث عدم مصرف مواد مور د نیاز دیگر می‌شود. 

باتوجه به اي ن که سلامتی بدن یکی ا زاهد اف بز رگ و 
مهم درامر هن رآشپزی به حساب م یآید بتر ديدي مکه 
دراین شماره نکات بسیار مهم ولا زم در خصوص تغذ یه 
د رای ام ماه مبارک رمضان رابه صورت مختصر ومفید 


پیام از شماچاپ اما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر 


و قدردانی در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: 
۸ تماس بگیرند يا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی 
مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل 
ارسال کنند. 


8® علیر ضاجاندست‌های گرم تو آشیانه خانه ماست دوستت دارم تولدت 
مبارک. 
قل شوه ر خواهر عزیزم. حمیدر ضاجان اروز تولدت رابا ۲۷ستاره آسمان چراغانی 
میناجان؛تولد ستایش خوشگلم را به تو و خانواده محترمت تبریک عرض 
می کنم. فائزه خدابنده-تهران 
علی جان؛اولین سالروز پیوند عاشقانه زند گیمان را با تقدیم یک دنیا محبت 
تبریک می گویم. تنها آرزوی من سلامتی و شادی توست. 
همسرت هستی موسوی هاشمی -مشهد 
سمیر ای عرزیجاشبی در شهر چشمانت فقط یک رهگذر بودم ندیده دل به تو 
دادم شدی سلطان معبودم. سپاسگزارم به پاس ۰ ۲ سال گر مابخشی به کلبه سرد 


فائزه خدابنده-تهران 


فائزه خدابنده-تهران 


وجودم. تولدت مبارک. همسرت مسلم فتح‌الهی-همدان 
ق مهشید جان.در شکفتن یک گل رازی نهفته است که فقط پروانه می‌داند. پانزده 
مرداد تولدت مبار ک. همسرت مهدی سلیمی -اهواز 
6 محمد جان!موفقیت شما را در آزمون تیزهوشان تبریک می گویم و آرزوی من 
سعادت و خوشبختی شماست. پدرت مصطفی ناصربخت -کرج 
آل حشمت مهر بانمانوزده مرداد چهارمین سالروز یکی شدنمان مبار ک آرزوی 
همیشگی من سلامتی شماست. همسرت لاله پوراحمد قم 


ل مادر خو بجبایاد تونفس می کشم وبانگاه توزند گی می کنم وباصدای تو خوشحال 
و خندانم هفده مرداد سی و هشتمین سالروز تولدت مبارک. 

تنها پسرت میرعلی نادری-کاشان 
ق سر کار خانم حسینی استاد گرامی! زحمات بی‌وقفه‌ی شما را در تدریس زبان 


آرزو دارم. دانشجوی شما-هانیه نقدی 
۴ در یباجان!توزیباترین و قشنگ ترین هد یه الهی من هستی» عزیزم هجده مر داد 
تولدت مبار ک. مادرت هاجر رمضانی -تنکاین 


آل سدمدن عردراهجده مرداد چهارمین سالر وز یکی شدنمان مبار ک. سلامتی و 
خوشبختی و بهروزی را برایت آرزو دارم. همسرت آمنه پورزند-تبریز 
آل حمدد عر در ۱۸۸ مرداد خور شید وجودت تابید وهمه‌از امدنت خوشحال شد ند. 
این روز عزیز را با هزاران شاخه گل به شما تبریک می گویم. 
همسرت پروین توده‌خیل -نظر آباد کرج 
E‏ سار ای یبای من اهر گاه شاد م یاد توغمگین. هر گاه غمگینم یاد توشادم می کند. 
پس هر دو را دوست دارم چون حکایت از تو می کند. ۱۷ مرداد تولدت مبارک. 
همسرت سید علی موسوی -مشهد 
۴ سو یل خر ج ذر باد او ریابیست مر داد اولین سالروز ولادت نوه‌عزیزمان رابه پدر 
و مادر گرامیشان تبریک گفته و آرزوی سربلندی و سعادتش را از درگاه خداوند 
بزرگ خواهانیم. پدر بزرگت جواد 
۴ راری خانم عزیز زن عمو ی مهر بان ابیست و یک مرداد چهل و پنجمین سالروز 
تولدت رابا ۴۵ سبد گل یاس به شما تبریک می‌گوییم. 
فتانه رحیمی و امید سالارزاده-قوچان 
6 یسر ج سهیل جان (موفقیتت رادر سومین سال دانشگاه د ر رشته مهندسی پزشکی 
قزوین: تبریک می گویم. پدر و مادرت. رضا ذاکری. حمیده شفانصب شیر از 
8 امبر و ضاجان!دنیا را با سلامت وجودت دوست دارم. زند گیم با بودن تو در 
کنارم معنا دارد. عزیزم دوستت دارم. همسرت‌نازنین غلامی-مسجد سلیمان 
رن داد اش عر رور ادر گلج.نوزده‌مرداد.دومین‌سالر وزپیوندتان راباجمع خانواده 
آقا بز رگ ومادرجون جشن می گیریم و به شما تبریک و شاد باش می گوییم. 
زینب و میثم بنفشه -اصفهان 


زیرنظر: کریم ملکی 


9 محمد چان!موفقیتت را در کلاس دوم دبستان به عنوان شاگرد ممتاز تبریک 
می گوییم. پدرت محمود و مادرت پروانه راضی -قم 
® محمد جان۲۷۱ مرداد نهمین سالر وز تولدت مبا رک از خدای بز رگ می‌خواهم 
که همیشه سلامت و در زند گی موفق باشی. خواهرت مریم شیخ زاهد -قم 
8 حمدد جانابیست و دوم مرداد نوزدهمین سالروز تولدت مبارک. امیدوارم 
خدمت مقدس سربازی را به سلامت و تندرستی سپری کنی و به اغوش ما باز 
گردی. برادرت محسن و خواهرت لیلاشکری - تبریز 
6 پدر و مادر عراز اینکه مرادر مراحل زند گی همیشه به بهترین نحوه ممکن 
یاری کرده‌اید نهایت تشکر رااز شما دارم. 
فرزند سربازتان منوچهر احمدی خانقاه 
ل دبلاجانابه پاس تمامی مهر بانی‌هایت هزار شاخه گل سرخ تقدیم وجود نازنینت 
می کنم. ۱ مرداد تولدت مبارک. خاله اعظم و دختر خاله فاطمه-اریسمان 
۴ هر اجان ادختر عزیزم» زیباترین خبر زند گیم. شکفتن شاخه گل وجود تان بود. 
قدم نورسیده مبارک. مادرت حمیرا اسد پور و خواهرت سمانه شمس -قم 
مپدی جاناروزی که اشک فاصله را در حجم خالی دستانم ریختی نگاهم بوی 
نامزدت زهرا-بهشهر 
آل محمد م اخداوند در یکی از زیباترین روزها کسی را آفرید که‌| کنون زیباترین بهانه 
من برای زند گی است ۱۹ مرداد تولدت مبار ک. همسرت سولماز نظرزاده-تبریز 
# همسر مهربانم نناهدد جانابیست مرداد سومین سالر وز یکی شدنمان مبار ک. 
آرزوی همیشگی من سلامتی و شاد بودنت است. دوستت دارم. 
همسرت الهه مشکاتی-تبریز 
۴ پدر و مادر جان ازیباترین و قشنگ‌ترین جمله‌ای که آموختم و تا آخرین لحظه 
حیاتم به ان عشق می‌ورزم این است. پدر و مادر دوستتان دارم. 
دخترت سودابه نجف پور -بهشهر 


محمد اثر اهیم فار یابی 

سال اول دبیرستان شچید بپژن حغیری شهرستان صومعه سرا 

در سال تحصیلی ۸۱-٩۹۰‏ با مدال ۱۷۹۸ سا گرد معتاز شات شد داست 
دا مد دای از معا یال ده قصوتنن مدب هشن «نذرهتان 


مانا آشان معا جا امبرل یاس 


خسف لشکر بسان دائش آعوز کلاس اول ابتدایی 
دبستان شاهد ۸ سبزوار 


در سال تحصیلی ۸٩-۹۰‏ با معدل ۳۰ 
شاگ د ممنازشناخته شده۵است 


1 پاسخ های‌باهوش خود کلنجار بروید 


کار در حياط خانه 
۰ اختلاف در تصویر دریاچه 


۵اشتباه در تصویر فضانورد: ۱-بادباد ک در فضا ۲- پرنده‌در حال پرواز ۳- 
چتر در دست مرد فضایی ۴-جوراب پای فضانورد ۵- استین لباس فضانورد. 
کدام تصویر متعلق به کجاست؟: تصویر ۱ متعلق به تصویر ۰۸ ۲ متعلق به ۴. 
۲متعلق به ۵و ۴ متعلق به تصویر ۷ است. 
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باشروع EY‏ رمضان مردم مسلمان جهان شور و چهره‌این کود کان که برای اولین بارسوار ترن 
ذوق خاصی پیدامی کنند. در مناطق محروم تر که مردم توانایی تهیه افطار ندارند. عده‌ای هنگام افطار سفره‌های هوایی شهر بازی شهر کاستامساشده‌اند. دیدنی است. 
بزر گی در جای جای شهر پهن می کنند و برای افراد مستمند افطاری تهیه می کنند. این شهربازی پر طر فدارترین پار ک کالیفر نیا است. 


مسیر حر کت مرغابیها در این آبهای‌سبز 

آنچه می‌بینید یک تابلوی نقاشی رنگ روغن پوشیده‌شده از نوعی جلبک است. مشکل این جلبک, سمی بودن آن است و محققین 
نیست بلکه یک عروس دریایی است که در آ کواریوم جدید تو کیو شنامی‌کند.اين اینگونه فکر می کنند که ورود ناگهانی آبهای گرم ایجاد شده به دلیل افزايش دما به 
آکواریوم بی‌نظیر که جانوران آبزی گوناگونی در آن دیده می‌شوند. آبهای این منطقه شرایط رشد چنین گیاهانی را فراهم کرده است. 


این کار گر پارچه‌هایش راروی 
۳۳ چمن پهن می کند تا خشک شوند. تمام مراحل دوخت و برش و رنگ کردن این 
۰ این‌مرد مشغول‌منظم کردن پارچه‌ها به روش سنتی انجام می‌شود و معتقدند خشک شدن رنگها زیر نور آفتاب 
CC‏ هه شدهاند مرد مان دد به‌تبیت‌رنگها کمک می‌کند. 
شصت و ششمین سال بمباران هیر وشیما برای قربانیان آن حادثه دعا کردند. 


۶۷ 


٩ مواد‎ 


کاشت مو 


به صورت رایچ با حدود ۳ تار مو در سانتی متر مربع 


رضایت کامل هیچ کسی را فراهم نمی کند . 

با ۲۰۰ تار مو در هر پاریس . نی پورک , بورلی‌هیلز ۰ PARIS,NEW YORK,BEVERLLY HILLS‏ 
۳ 8 تاسیس ۱۳۴۸ 1969 SINCE‏ 

زیبایی واقعی خود را بدست آورید . 


مراکز بين المللی ایسوری 

ہا ء٤‏ سال سابقه درخشان در ممترین نقاط دنی اچون 
پاریس: نی وی‌ورک و بسورلسی هیلز و بسا پیسره گیری از 
لابراتوارها و مراکز تحقیق‌اتی خود و رفایت هزاران هزار 
مراجعین برجسته بین المللی میوه تحقیقات و اختراعات خود را برای شما 
درایران به ارمفان آورده و آمادگی پذی رش شمصاعزیزان 
را در محیطی ساکت و آرام اعلام می دارد . 

قابل توجه کلیه کسانی که عمل کاشت را انجام داده اند ؛ 
هنوز هم دیرنیست و می توانید با استفاده از اختراعات منحصر بفرد 
مراکز ایوری زیبایسی دلخواه خود را بدست آورید . 


تنوع محصولات ایوری در سال ۲۰۱۰ از یکصد فرمول اختصاصی تجاوز نمود , 
محصولات ابوری حاصل بیش از چول سال تجزبه و تحقیق 

به کلیه کسانی که چه در اران ویا در خارج از کشور لصد کاشت وتا ترمبم مواق خود را دازند 

توصیه فی نعاید , حدال سد فاه قبل از هر اقداهی با متقصصین ها در اروپا . آمزیکا وی ایران فشورت نفایند.. 

سای اختصاصی محصولات آیوری ؛ روشی مطمئن برای تقویت ريشه مو : مژه : ابسرو 


: آخر نت نمانتدگ ۱ ده ات ار‎ IVARI Europe heat office: IVARI USA head office: 
رس نمایندگی ایوری در تهران‎ 26 Place Vendome 145 South Rodeo Drive 
طبقه سوم پلاک ۴۳ . نبش میدان فحستی در میرداماد‎ 75001 Paris ۷۷۷۷۷۷۰۱۷2۱۵۲ Beverly Hills CA 90212 


000 Tel:1(310)274 5 


۲۲۲۲۲۹۱۵ ۰۲۲۲۳۴۸۹۶۰ ۲۲۲۲۵۴۲۴۰ ۹ Fax:33(1}42600933 Fax:1(310)274 7525 


